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با سپاس فروان از اساتید گرانقدر و بزرگوار که در طول سالها، کسب علم در محضر آنها افتخاری برای اینجانب بوده و خواهد 

 بود.خصوصا سرکار خانم دکتر مرادی که در سایه تلاش و زحمات ایشان این پایان نامه به انجام رسید.

وند منان برای ایشان و  عزیزانی که مرا در این راه مساعدت نمودند سربلندی،سلامتی و پیروزی روزافزون را  تمامیاز خدا

 خواستارم.
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 چکیده
 

یکی از پیچیده ترین موضوعات و در عین حال مبتلا به در جامعه کنونی اتانازی یا همان قتل از روی ترحم است 
 اذن در قتل دارد.که ارتباط مستقیم با قتل، خودکشی، و 

با اینکه در قوانین برخی کشورها مجوزهایی برای انجام اتانازی مشاهده می شود ولی این موضوع کماکان در اکثر 
 جوامع بخصوص جوامع دینی به رسمیت شناخته نشده است.

ل بالای فقه هرچند در کتب فقهی اسلامی بطور مستقیم نامی از اتانازی برده نشده است اما با توجه به پتانسی
اسلامی در پاسخگویی به تمامی موضوعات جدید و مبتلابه می توان این موضوع را نیز با توجه به آیات قرآن، 
روایات معصومین و فتاوای معتبر فقها مورد بررسی قرار داد و پاسخی برای مشروعیت یا عدم مشروعیت اتانازی در 

 فقه اسلامی یافت.
ست اقوال مخالفین وموافقین اتانازی به همراه استدلال هریک از آنها تبیین گردیده در این پایان نامه سعی شده ا

دراین خصوص بایستی اشاره نمود که دلایل موافقین اتانازی در غرب بیشتر به مساله فرد گرایی و انتخاب فرد 
به اخلاقی بخصوص اخلاق برای ادامه حیات یا پایان دادن به آن تاکید دارد و مخالفین اتانازی نیز بیشتر بر جن

پزشکی و اینکه انسان حق سلب حیات از خود یا دیگری را بجز در موارد خاص ندارد تاکید نموده اند. در این پایان 
نامه  بویژه سعی نموده ایم نظر فقهای اسلامی که غالبا برگرفته از آیات و روایات است و نظر غالب حقوق جزای 

گردد.و در آخر تلاش کرده ایم به یک نتیجه در باب اتانازی از دیدگاه فقه و حقوق کنونی ایران  به روشنی بازگو 
 اسلامی برسیم

 
 اتانازی، اتانازی در فقه اسلامی، اخلاق پزشکی، خودکشی، قتل از روی ترحم کلید واژه:
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 مقدمه 

به  (Thanasia به معنای راحت وخوب( و واژه (Eu که از واژه یونانی (Euthanasia) مرگ شیرین اتاناری یا

سریع، بدون درد یا همراه با درد  مشتق شده و در اصطلاح به معنای ایجاد مرگ با روشی نسبتاً ( معنای مرگ

خفیف به دلایل ترحم انگیز توسط خود فردیا فرد دیگری است که درغالب موارد فردثانی پزشک معالج 

در اواخرقرن بیستم شاید بتوان تاریخچه اتانازی را به یونانیان باستان منتسب نمود اما اتانازی . میباشد

رواج  )غربی غالبا( در قرن بیست ویکم در بسیاری از جوامع  درمحافل علمی بسیار موردبحث قرارگرفت و

در مباحث پزشکی و در جایی که فرد دچار بیماری لاعلاجی میگردد مطرح  این موضوع غالباً .شایانی یافت

این همان اشتباهی است که اکثر  .ص مضیق نموداست اما نمیتوان دایره این موضوع راتنها دراین موردخا

محققین مسلمان به آن توجه ننموده اند و مساله اتانازی را فقط درمبحث بیماران لاعلاج مطرح کرده اند 

برای مثال قتل جنین مـعلول  .درحالی که سایر ابعاد مغفول  واقع شده اند که می بایست مورد توجه قـرارگیرد

طرف دیگر مساله ای که از دیرباز مورد توجه فقـها بوده و درآراء فقـهای اسـلامی از  .الخلقه و ناقـص

رابطـه باآن بحث نموده اند، این است که خود فرد و به طریق اولی فرد دیگری حق سلب  مشـهود بوده و در

ل درجایی که حیات مسلمان را ندارد اما متاسفانه شاهد وقوع این امر در بسیاری از موارد هستیم.برای مثا

و شاید ) مثل جداکردن دستگاههای حیاتی ازبیماران( پزشک مجبور به سلب حیات از بیمار لاعلاج است

بتوان گفت که تاکنون هیچ نظریه ی قطعی دراین رابطه ارائه نشده و به تبع آن درقوانین مدونه ایران نیز 

همین دلیل این امرسبب شد تا باتوجه به اهمیت  به .قانونی در رابطه با منع قطعی از اتانازی به چشم نمیخورد

 .آن، این موضوع مورد بررسی قرار گیرد
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 شناخت اصطلاحات ، مفهوم آنها و دیدگاه های مطروحه راجع به آنها -گفتار اول

 قتل-مبحث اول

 تعریف قتل–بنداول 

در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف  .به معنی کشتن و لطمه به حیات دیگری است  قتل در لغت

 (.06، 1831)ولیدی ، عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است 

   تل در اصطلاح در تحریرالروضه اینچنین بیان شده است:ق

  «…العمدِ القتلُ خطاوشبههُ بقیدِ خرجَ و…المکافئهِ عمدا عدواناموجبهُ ازهاقُ النفسِ المعصومه »

 یرضاعل ینی،ام) سبب قصاص نفس ،گرفتن جان شخص بی گناه و همتای قاتل از روی عمد و عدوان است.

 .(082،،183،محمد رضا یدس یتی،و آ

با عکس العمل شدید و قتل نفس از جمله جرایمی است که همواره مورد تنفر و انزجار افراد بشر بوده و  

کشتن قاتل همراه بوده است. در قدیم الایام و دورانی که هنوز حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت 

اجتماعی و دخالت آنان در تشکیل قوای حاکم اعم از قوه مقننه، مجریه و قضاییه به رسمیت شناخته نشده 

تعدی کنندگان به جسم و جان دیگران جنبه بود، تعقیب مجرم و واکنش های مردم در برابر متجاوزین و 

فردی و خصوصی داشت و اکثر این عکس العمل ها به میزان قدرت و توانایی اولیاء دم و بستگان مقتول و 

آداب و سنن آنها بستگی داشت و چه بسا که ارتکاب قتلی باعث وقوع منازعه و کشمکش و خصومت های 

بین بستگان و افراد فامیل قاتل و مقتول شده است. در این  ریشه دار و عمیق و گاهی هم منجر به جنگ

دوران مجازات قاتل فاقد جنبه های ارعاب و بازدارندگی فردی و اجتماعی و سایر اهداف مد نظر مکاتب 

حقوقی که برای مجازات قائلند، بوده است. با گسترش نظامات اجتماعی و آئین الهی و مذهبی و اسقرار 

این موضوع نیز نظیر سایر مسائل از صورت گذشته خارج شد و کم کم برای حفظ حکومت های متمرکز 

منافع و مصالح جامعه، دخالت قدرت حاکم و تشکیلات وابسته به آن در مسأله قتل مورد قبول واقع شد و در 

ران توجه نتیجه وقوع قتل به عنوان پدیده مضر به حال فرد و بر هم زننده نظام اجتماعی مورد توجه قانون گذا

کنش های اجتماعی و گرفت و در نتیجه در سرتاسر جهان در قوانین جزایی کشورها برای مرتکبان قتل، وا

 (01-06، 1831بیل قصاص و اعدام پیش بینی شده است. ) ولیدی ، مجازات جدید از ق
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موارد مختلف از نظر دین اسلام قتل نفس یکی از بزرگترین گناهانی است که حرمت آنرا قرآن کریم در 

مورد تأکید قرار داده است. زیرا از دیدگاه اسلام حفظ حیات فرد در جامعه امری ضروری است. پس کسی 

که مرتکب قتل انسان بی گناهی می شود، نه تنها عضوی از اعضای فعال جامعه را از بین می برد بلکه جنایت 

نظم جامعه نیز خواهد شد. این مضمون را  او موجب ضرر و زیان و تألم خاطر خویشان مقتول و اختلال در

 سوره مائده به شرح زیر استنباط کرد: 82می توان از حکم آیه 

هر کس دیگری را بدون اینکه به لحاظ قصاص و فساد او در زمین باشد، بکشد، مثل این است که تمام »

 «ساخته است..... مردم را کشته است و آن که او را زنده کند مثل این است که همه مردم را زنده

با اندک تعمقی در این آیه شریفه معلوم می گردد که همه مردم، یک پیکر واحد محسوب شده و افراد 

جامعه به منزله اعضای یک پیکرند و قتل یک فرد که در ارتباط با این پیکر عظیم است، در حقیقت هجوم و 

اغی شناخته شده و قرآن مجید او را به حمله به حیات اجتماعی یک جامعه است. چنین مهاجم و قاتلی ی

عنوان عضو جامعه نمی شناسد؛ چرا که با جامعه در ستیز است. در چنین اوضاعی بقای او با حیات جامعه در 

تضاد بوده  و باید به نابودی او اقدام کرد، زیرا در قصاص تداوم حیات اجتماعی تضمین شده است. 

 می فرماید: سوره بقره 171همچنانکه در آیه شریفه 

 «.ای صاحبان خرد، حکم قصاص برای حفظ حیات شماست تا از قتل یکدیگر بپرهیزید و تقوی پیشه کنید»

 قانون مجازات عمومی سابق راجع به قتل عمدی چنین نوشته شده است:« 176»در ماده 

 «.مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است، مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد»

وری که ملاحظه می شود در ماده مذکور از قتل عمدی تعریفی به عمل نیامده است و فقط به ذکر بط

مجازات پرداخته است. ولی حقوقدانان قدیم و اخیر )جدید( هر یک به نحوی قتل عمدی را تعریف کرده 

ف عدالت از سلب حیات ارادی بر خلا»اند. چنان که حقوق دانان روم قدیم در بیان قتل عمد می گویند: 

 (2، 1833)پاد ، «. شخصی به وسیله شخص دیگر

شرح حقوق جزای »را نام برد. گاروی فرانسوی در کتاب « پروفسور گارو»از حقوق دانان مؤخر می توان 

قتل عمدی، سلب حیات از شخص زنده است به وسیله شخص دیگر »درباره قتل عمدی گفته است: « فرانسه

 (80، 1830اتی ، )شامبی «.بدون مجوز قانونی

اما در قانون مجازات اسلامی )ایران(، همانند قانون مجازات عمومی، قانون گذار از ارائه تعریف جامع و مانع 

از قتل عمد امتناع کرده است. قانون گذار در بیان احکام این جرم و در مقام ذکر موجبات قصاص به شرح 

« 260»عمدی قلمداد می گردد، اکتفا نموده و در ماده  مصادیق و مواردی که جنایت ارتکابی به عنوان قتل

.قانون مجازات اسلامی چنین مقرر کرده
 (80، 1830)صادقی ،  

 قتل در موارد زیر عمدی است: »
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الف( مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را 

 شد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود.دارد خواه آن کار نوعاً کشنده با

ب( مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد، هر چند قصد کشتن شخصی را نداشته 

 باشد.

ج( مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد، نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به 

پیری و یا ناتوانی  یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه طرف بر اثر بیماری و یا 

 (،11، 1878باشد.) عوده ، عبدالقادر،

 اقسام قتل -بنددوم

در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق بیشتر 

تقسیم بندی موافق نیستند.مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این 

 .(،11: 1871عبدالقادر عوده، ،) شبه عمد را قبول ندارد.

مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس  

را که قرآن کریم تنها بر قتل عمد یا قتل قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.چ

هر کسی که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است ) »خطایی تصریح کرده است و می فرماید 

هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا »( و هنچنین می فرماید 12سوره نسا آیه 

 (18سوره نسا آیه « ) مرتکب قتل گردد.

کسی که مرتکب قتل می شود مسئول است. شخصی که جراحتی ایجاد کرده که بدون آفت و بلایی خوب 

 شود یا ضربت او اثری بر جای نگذارد، مسئولیتش به همان اندازه ای است که فعل او به آن منتهی شده است.

م می دهد نیست بلکه به نظر مالک، تفاوت بین جرائم عمدی و غیرعمدی در نفس عمل مادی که مجرم انجا

 تفاوت در قصد مجرم در هنگام انجام فعل است.

بنابراین، هر کسی که فعل را با قصد عصیان و دشمنی انجام دهد متعمد و هر کسی که آن را بدون قصد 

 (117، 1878عوده ، عبدالقادر،عصیان و دشمنی انجام دهد، غیرمتعمّد است. )

معتقد است که قتل بیش از دو نوع عمدی و غیرعمدی نیست و م اندلسی رهبر فرقه ظاهریه هم ابن حز

 (. 283، 1833سی، م قرار نداده است. ) ابن حزم اندلخداوند برای قتل قسم سو

اکثر فقهای مذهب حنیفه قتل را مشتمل بر چهار نوع عمد محض، قتل شبه عمد، قتل خطایی محض و قتل در 

 د.حکم خطا و معنا خطایی تقسیم بندی کرده ان
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قتل عمد محض آن است که فاعل قصد قتل را با آهنی که دارای لبه تیز یا نوک تیز مانند شمشیر و نیزه و 

سوزن و امثال آن است داشته باشد یا وسیله ای که در عمل مانند آنها تولید جرح کند مانند آتش، شیشه تیغه 

 چون عمود و پشت تبر.نی، آلت ساخته شده از مس یا قتل با آهنی که لبه ی تیز ندارد 

برخی ملاک را وقوع جرح می دانند، حال آنکه جرم هرچه که می خواهد باشد عده ای دیگر ملاک را 

 وسیله قتل می دانند یعنی آهن بودن وسیله موضوعیت دارد.

قتل شبه عمد در نظر این فقها در سه حالت به وقوع می پیوندد اول اینکه قصد قتل با چوب و سنگ کوچک 

که غالباً کشنده نیست و در وارد کردن ضربات فاصله بدهد. دوم اینکه مقتول را با شلاق کوچکی دائماً  شود

بزنید تا بمیرد. سوم اینکه اگر قصد قتل شود توسط آنچه که موجب هلاک می شود هرچیز که نوک تیز 

 باشد که فرو رود مانند سنگ بزرگ و سنگین.

 و فقهای مذهب حنفی می گویند: قتل خطایی نیز دارای تقسیماتی است

خطا گاهی در نفس فعل است مثل اینکه به طرف شکاری تیراندازی می کند ولی به انسانی برخورد کند و 

موجب تلف او شود، یا فرد مشخصی را هدف قرار دهد و تیر به فرد دیگری اصابت کند، در این صورت 

 قتل خطایی است.

د و به عضو دیگر بخورد، جرم خطایی نیست و عمد می باشد. گاهی لیکن اگر قصد یک عضو از بدن را بکن

در حکم خطایی است مثل غلطیدن فردی به روی دیگری در خواب و کشتن او که جرم در این حالت در 

 حکم خطایی است.

خطای محض تقسیم شده و نه دو قسم تقسیم  از نظر فقهای امامیه جرایم به سه قسم عمدی، شبه عمدی و

قتل عمد جرمی است که شخص بالغ و عاقل، با اراده و قصد قتل مرتکب آن شود و نتیجه که  شده است

 مجرمانه آن را نیز خواستار باشد و این نشانه ی بدمنشی و تبهکاری مرتکب و میل او به ارتکاب جنایت است

و آن کار غالباً ( مرتکب کار دیگری غیر از قتل را قصد کرده ،80، 1803در قتل شبه عمد ) دکتر فیض ، 

 موجب قتل نیست، ولی تصادفاً به قتل منجر شده است و وی این نتیجه مجرمانه را خواستار نبوده است.

حضرت امام راحل )ره( در بیان ضابطه قتل شبه عمد می فرماید: شبه العمد مایکون قاصراً للفعل لایقتل به 

فاتفق القتل و منه علاج الطبیب اذا تفق منه للتقل مع  عالباً غیر قاصد للقتل، کما ضربه تأدیباً بسوط و نعوه

 مباشرته العلاج و منه الخنان لذا تجاوز الحدومنه الضرب عدوانا بما لایقتل به غالباً و من دون قصد القتل:

شبه عمد آنست که کسی قصد انجام فعلی را دارد، ولی قصد قتل کسی را ندارد و یک چنین فعلی غالباً 

 کسی نمی شود.منجر به قتل 

 مثل اینکه کسی به قصد تادیب با تازیانه و یا وسایلی نظیر آن بزند و بطور اتفاقی طرف به قتل برسد.
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همچنین اگر طبیبی خود قصد معالجه بیماری را داشته باشد و شخص بیمار به قتل برسد و نیز اگر کسی 

مام موارد فوق عمل فاعل شبه عمدی می دیگری را ختنه کند و بیش از حد معینی ببرد و طرف نمیرد، در ت

 (86، 1861 خمینی،امام )باشد. 

در قتل خطایی جرم از روی خطای محض و اشتباه از کسی صادر می شود و هرگز قصد ارتکاب آن را 

 نداشته است.

مثل اینکه به سوی شخصی که از فاصله دور پیداست، به خیال این که شکاری است تیراندازی می کند و آن 

 می کشد و هنگامی که به آن نزدیک می شود متوجه می گردد که انسان است. را

یا کسی سرگرم پاک کردن تفنگ خود بوده که ناگهان تیری را شلیک می کند و تصادفاً به انسانی برخورد 

 کرده و او را می کشد.

ه است و نه قصد قتل خطای محض عبارتست از قتلی که فاعل جرم نه قصد عمل ارتکابی مجرمانه را داشت

کشتن مجنی علیه را، مثل اینکه تیری را رها سازد و یا سنگی را پرتاب نماید و به انسانی اصابت کند و 

 (86، 1861، خمینیامام  )موجب مرگ او شود.

 قتل در آیات و روایات و احادیث -سوم بند 

  وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد یاتیآ یمدر قرآن کر-الف

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لوَِلِيَِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرفِْ فِي  ۗ  وَلَا تَقْتلُُوا النََّفْسَ الََّتيِ حَرََّمَ اللََّهُ إِلََّا بِالْحَقَِّ  – 1

 (33إِنََّهُ كَانَ مَنْصُورً)قرآن،سوره بني اسراييل، آيه  ۗ  الْقَتْلِ 

 یمگر آنکه به حکم حق مستحق قتل شود، و کس یدکه خدا قتلش را حرام کرده مکش یو هرگز نفس محترم

پس )در مقام انتقام(  یماو حکومت و تسلط )بر قاتل( داد یّشود ما به ول یختهو ناحق ر یکه خونش به مظلوم

 .بود دو منصور خواه یداسراف نکند که او از جانب ما مؤ یزیدر قتل و خونر یآن ول

مَا قَتَلَ النَّا َ جْلِ ذَلکَِ کَتبَْنَا عَلىَ بَنیِ إسِرَْائِیلَ أَنَّهُ منَْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیرِْ نَفسٍْ أوَْ فَسَادٍ فیِ الْأَرضِْ فَکَأَنَّمِنْ أَ – 2

اتِ ثمَُّ إنَِّ کَثِیرًا منِْهمُْ بعَدَْ ذَلکَِ فیِ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّا َ جَمِیعًا وَلَقدَْ جَاءتَْهمُْ رسُُلُنَا باِلْبیَِّنَ

 (82 یهآ ه،مائد سوهقرآن،)الْأَرْضِ لَمُسرِْفُون

از این روى بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسى را جز به قصاص قتل یا ]به کیفر[ فسادى در 

را زنده بدارد چنان است که زمین بکشد چنان است که گویى همه مردم را کشته باشد و هر کس کسى 

گویى تمام مردم را زنده داشته است و قطعا پیامبران ما دلایل آشکار براى آنان آوردند ]با این همه[ پس از 

 روى مى کنند  آن بسیارى از ایشان در زمین زیاده

 -ب ازرسول خدا) ص( نقل شده که دلالت برحرمت قتل نفس داردازجمله یاریبس یثاحاد
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وبلاگ حقوق جزا و ) ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل علی ظلماالاکان نفس لاتقتل– 1

   یزان(م یجرم شناس

است ،که قتل  یکس ینازخون اوبرعهده فرزندنخست آدم است که اونخست یهرکس به ستم کشته شودبهره ا

  یادگذاشت.رابن

   یزان(م یوبلاگ حقوق جزا و جرم شناس) الدماء یامهالق یومالنا   ینب یقضیاول ما -2

  خون است یرد،گ یقرارم یوداور یدگیموردرس یامتکه ازمردم درق یزیچ یننخست.

:  یالزان یبثلاث : النفس بالنفس والت یرسول الله . الاباحد یلااله الاالله . وان یداندم امرامسلم شه یحللا-8

   یزان(م یجزا و جرم شناسوبلاگ حقوق ) التارک الجماعه ینوالمارق من الد

 ) ارتداد( وترک  ینمحصنه، خروج ازد ی: قتل نفس ،زنایزمگربه سه چ یستحلال ن یمردمسلمان یچخون ه

 ..جماعت

 یزان(م یوبلاگ حقوق جزا و جرم شناس) ادماحرام یصب. مالم  ینهفسحه من د یالمومن ف یزاللن  -3

 باشد یختهرانر یکه خون یاست ، تاوقت یشخوددرگشا ینهمواره مومن ازد

   یزان(م یوبلاگ حقوق جزا و جرم شناس) بعضکم رقاب بعض یصربکفارا لاترجعوابعدی  – ،

 .یگررانزندد یازشماگردن بعض یوبعض ید،شماپس ازمن ، به کفربرنگرد

  یزان(م یوبلاگ حقوق جزا و جرم شناس) یرحقالله من قتل مومن بغ یعل یااهونالزوال الدن -0

 به ناحق کشته شود یمومن ینکهتراست ازا یتاهم یمن آسانتروب یابراینابودشدن دن

 یجهتوان نت یشده م یتکه ازرسول خداروا یاریبس یثخصوص نازل شده واحاد ینکه درا یاتیآ ازتمام

انسان  یاتحفظ ح یاسلام برا ینگرفت که احترام به جان ومال انسان همواره موردتوجه اسلام بوده وقوان

 .وضع شده است

 خودکشی-مبحث دوم  

شود و شخص دیگری در وقوع قتل نقشی ندارد و  قاتل خودش محسوب میدر خودکشی خود فرد مقتول، 

طبق مقررات جزایی ایران، خودکشی، شروع به خودکشی و ممارست در خودکشی فاقد وصف جزایی بوده 

بینی و در نظر گرفته نشده است.در قتل  مجازاتی نیز برای آنها پیش  شوند و طبیعتاً و جرم محسوب نمی

دهنده رکن  عمدی شخص قاتل و شخص مقتول جدای از هم بوده و هر کدام یک جزء از اجزای تشکل

مادی قتل هستند در حالی که در خودکشی شخص قاتل و مقتول یک نفر است تفاوت دیگر از حیث 

بینی   بینی شده و برای ارتکاب خودکشی مجازاتی پیش  مجازات پیشمجازات است که برای قتل عمدی 

بینی نشده بود. به طور مثال در حقوق روم  نشده است. البته در حقوق قدیم برای خودکشی نیز مجازات پیش
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قدیم و مقررات باستانی خودکشی جرم بوده و مجازات آن ضبط اموال او به نفع دولت و عدم دفن او در 

ومی بوده است. با ظهور دین مسیح، خودکشی ممنوع شد و آن را خلاف مذهب و اخلاق قبرستان عم

میلادی خودکشی جرم بود و مجازات آن ضبط  1731های  شناختند که تا قبل از انقلاب فرانسه یعنی تا سال

ذیرش اموال و دارایی وی و عدم تشریفات مذهبی دفن مقتول بوده است. بعد از انقلاب فرانسه به لحاظ پ

حقوق فردی و اینکه هر کس مالک نفس و جان خود است مجازات خودکشی مردود اعلام شد و قانون 

فرانسه خودکشی را جرم ندانسته است.به طور کلی مرگهای ناشی از اقدام مستقیم و غیرمستقیم قاتل بر  1316

ه مبارکه نساء از سور 88روی جسم و جان خود خودکشی است. در اسلام ممنوعیت خودکشی در آیه 

بینی شده است. ضمانت اجرایی خودکشی در اسلام، امری  پیش« الله کان بکم رحیماً  لاتقتلو انفسکم ان»

اخلاقی، درونی و دینی است. مبانی فکری و عقیدتی فرد مؤمن در زندگی اجتماعی خود و مواجه شدن او با 

الهی ناامید نخواهد شد که اقدام به   تمشکلات روزمره، با تلاش و کوشش و ایمان او از لطف و مرحم

خودکشی نماید، در نتیجه اگر کسانی پیدا شوند که آگاهانه دست به خودکشی بزنند چون خلاف اوامر 

به طور کلی مردم دلایل متفاوتی برای اند  ایمان از دنیا رفته اند بی الهی از خود سلب حیات نموده

خودکشی دارند . برخی دچار افسردگی شدید در یک دورة خودکشی و خاتمه دادن به زندگی و ارتکاب 

طولانی هستند . این عده خودکشی را مناسب ترین راه برای غلبه بر مشکلات زودگذرشان می دانند . نظر 

عمومی این است که بهترین راه حل برای درمان بیماران مبتلا به افسردگی استفاده از مشاوره یا دارو است و 

از درمان می توانند از زندگی ای که می خواستند با خودکشی خود را از آن محروم سازند این بیماران پس 

 لذت ببرند .

برخی دچار دردهای مزمن و حاد هستند و به علت فقر و تهیدستی از عهدة تهیة داروها بر نمی آیند و برخی  

هر حال نظری وجود دارد که  به پزشکان و سواد و دانش آنها اعتقاد ندارند ، یا عقاید خاصی دارند به

خودکشی در این روش راه حل ترجیح داده شده نیست . برخی دچار اختلال حوا  شده اند و بیماری آثار 

، ایدز و آلزایمر و ... این  A.L.Sنامطلوب بر روی کیفیت زندگی آنها ایجاد می کند ، بیماریهایی چون 

دست رفتن استقلال آنها خواهد شد و همواره باید تحت بیماران احسا  می کنند که این بیماری باعث از 

مراقبت قرار گیرند . برخی نیز تصور می کنند که ارزشهای شخصیتی و مقام اجتماعی خود را از دست 

خواهند داد و به خوبی می دانند که در آیندة نزدیکی خواهند مرد و تمایل دارند که کنترل کاملی بر این 

یاری از بیماران که توانایی این کار را ندارند نیازمند کمک پزشکان هستند . در حال مراحل داشته باشند . بس

کمک می شود . تجربه  حاضر در ایالت اورگون امریکا و کشور هلند به این بیماران از راههای کاملاً قانونی

بیماران تقاضای  و تحلیل نتایج اولین سال کمک به خودکشی در اورگون نشان داد که نسبتاً مقدار کمی از

نفر از متقاضیان واجد شرایط لازم بودند که از میان آنها  28کمک در تسریع مرگ کردند . طبق قانون تنها 
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دن داروها ، به عده ای به سبب مقاومت پزشکان معالج منصرف شدند و شش نفر هم در اثر مصرف نکر

 (128، 1833. )غمامی ، مرگ طبیعی مردند

  1  اتانازی-مبحث سوم

 تعریف اتانازی-بند اول

Euthanasia  از دو کلمه لاتینeu  و  "خوب و شیرین"به معنیthnatos  أخوذ و در معنی م "مرگ"به معنی

یعنی خاتمه دادن به زندگی  و اتانازی یا قتل از روی ترحم، مرگ آسان و آرام، مرگ با افتخار اتانازی

 (82، 1811قابابایی، )آاست . توسط دیگری به درخواست صریح شخصی که مرگش حتمی 

پایان دادن به حیات فردی که از بیماری سخت و یا لاعلاج رنج می برد، با »در تعریف اتانازی گفته اند: 

تزریق داروی کشنده یا پایان دادن به معالجات پزشکی. یا کشتن بدون درد بیماری که بیماری دردناک دارد 

 (88، 1811آقابابایی بنی، «) یا از زندگی روزمره ناتوان است.

هایی است که همواره بحث های مجادله آمیز گسترده ای را در جهان طب و حقوق ایجاد کرده  همه عنوان 

و در واقع شامل کسانی می شود که زمان زیادی تا مرگ آنها باقی نمانده است. بیماران درمان ناپذیری که 

و هیچ راه و چاره ای هم ندارند، خرج و مخارج داروهای  دردهای جانکاه و لاینقطع به سراغ آنها می رود

تسکین دهنده و بستری بودن در بیمارستان برای آنها و اطرافیانشان فوق العاده سنگین است. احسا  

بیهودگی و سربار دیگران بودن، لحظه ای آرامشان نمی گذارد، احسا  اینکه ارزش و مرتبة خود را از 

دهد و اینکه تنها راه نجات خود را در مرگ می بینند، مرگی که فاصلة چندانی  دست داده اند، زجرشان می

با آن ندارند. لذا فراهم آوردن موجبات مرگ یا تسریع در مرگ را در لحظات پایانی خود، درخواست می 

و کنند که چه بسا بعضی وقتها به خودکشی می انجامد. این بحث همواره موافقان و مخالفان زیادی داشته 

تلاشهای بسیاری در جهت قانونی کردن آن انجام شده که موانعی چون موازین دینی و اخلاقی و آداب و 

رسوم و احتیاط بر وضع قانون و تر  از عواقب و سؤاستفاده از آن، باعث رد همه ی این پیشنهادها گردیده 

آنها وجود ندارد در سراسر جهان است. امروزه بحث پایان دادن به زندگی بیمارانی که امید به زنده ماندن 

بخصوص کشورهای غربی بسیار مطرح بوده بطوری که هفته ای نیست که یک یا دو سمینار در کشورهای 

غربی در این رابطه برگزار نگردد و تا کنون آنچه در این رابطه مسجل گردیده این بوده که موضع 

از اتانازی می باشد. لیکن محاکم قضایی آنها با کشورهای تابع نظام حقوق )کامن لا(، عدم حمایت قانونی 

چشم پوشی از مجرمانه بودن این عمل با طرق گوناگون و تمسک به شیوه های متعدد در مشروعیت بخشیدن 

                                           
1Euthanasia  
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به اتانازی ارادی گام برمی دارند در نتیجه می توان گفت قوه ی مقننه ی این کشورها از اخلاقیات جامعه 

کترین حقوق نیز بیش از پیش مویدی بر این شیوه از دادرسی است و تاکنون بدور مانده است. چرا که د

رسماً آغاز نموده اند که منجر به تأسیس ی جنبشهای مختلفی فعالیت خود را در جهت جرم زدایی از اتاناز

( در انگلستان، انجمن Exitو انجمن خروج )ی و انجمن های بسیاری چون انجمن اتاناز NGOمؤسسات 

انسانی در سوئیس و انجمن های کوچک دیگری در سراسر دنیا گردیده است که بطور کنترل شده مرگ 

اقدام به این امر می کنند و اعضای آنها را اکثر پزشکان، قضات، وکلا، پرستاران و نویسندگان و فلاسفه و ... 

تصویب گردیده  به اتانازیتشکیل می دهند. هم اکنون در کشور هلند و ایالت ارگان آمریکا، قانون مباردت 

و لذا برای مرتکبین به این امر هیچ پیگرد قانونی در پی نخواهد بود. متن این ماده ی واحده به این ترتیب 

بیمارانی که از درد و عذاب بیماری لاعلاج رنج می برند می توانند با اراده و سلامت عقل،  "خواهد بود: 

د باشند و از این پس پزشکانی که بنا به درخواست بیماران خود به خواهان پایان دادن به زندگی دردناک خو

در کشور  "تزریق مواد مرگ زا به رنج آنها پایان می دهند، تحت پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت.

سوئیس نیز قوه ی مقننه وارد عمل شده و قتل از روی ترحم را مورد توجه قرار داده و با وضع مقررات 

توجیه و تعدیل آن برآمده و این امر را از دو جهت بهبود بخشیده است: نخست انگیزه  قانونی در جهت

مرتکب را در حدود مسئولیت و مجازات مرتکب در نظر گرفته است. و از این رو کسی که با انگیزه خیر 

از  خواهانه و دلسوزی و ترحم و اجابت به درخواست و آرزوی مریض مبنی بر رهانیدن او از رنج بسیار

طریق مرگ، مبادرت به این امر می ورزد و نسبت به کسی که با انگیزه، حرص و طمع و انتقام یا حتی 

عصبانیت مرتکب قتل می شود شامل مجازات تخفیف یافته تری هستند و در طریق دوم با تأسیس نهاد )قتل 

ت که در مقایسه با قتل از در نظر گرفته اس از روی تقاضا( یک جرم مجزا و جداگانه ای را برای اتانازی

روی محکومیت، مجازات سبکتری برخوردار است. از دیدگاه مقررات ایران از آنجا که قتل از روی ترحم 

حقوق اسلامی، قتل عدوانی و در تقسیم بندی انواع قتل های ممنوعه قرار می گیرد و با توجه به مبانی فقهی 

می باشد. قاعده ی کلی در شریعت اسلام آن است که: در همه اشکال و صورتهای آن ممنوع و مجرمانه 

رضایت و اذن مجنی علیه در انجام جرم، باعث مباح شدن جرم نمی گردد و هیچ اثری در مسئولیت کیفری 

مرتکب نخواهد داشت ، همچنین نظر فقهای عامه و شیعه بر آن است که اذن و رضایت مجنی علیه در قتل 

شخص دیگری که مبادرت به اتانازیا کرده(، نمی گردد و به هر حال  باعث اباحه عمل پزشک ) یا هر

رضایت مجنی علیه حرمت عمل را زایل نمی کند و به هیچ وجه در تکوین و عدم تکوین قتل موثر نمی 

 باشد.

 همانند بسیاری اصطلاحات اوتانازی. است ه نحو ارادی و غیرارادیبمه دادن به زندگی تاعم از خای اوتاناز

 .  استهم دارای معانی متعدد است و تمیز دادن آنها از یکدیگر دارای اهمیت بسیار

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



11 

 اقسام اتانازی-بند دوم

اتانازی را از جهت اراده مجنی علیه می توان به داوطلبانه و غیرداوطلبانه و از جهت نوع عمل مرتکب می 

نیز دارد؛ ازجمله : اتانازی غیرمستقیم که  توان به فعال و غیرفعال تقسیم کرد. همچنین، اتانازی اقسام دیگری

در این حالت ضد دردهای مخدر یا داروهای دیگر برای تسکین درد بیمار تجویز می شود اما پیامد عرضی 

آن قطع سیستم تنفسی بیمار است که منجر به مرگ بیمار می شود. این نوع اتانازی با  قصد عامدانه انجام 

مرگ بیمار است. نوع دیگر، خودکشی مساعدت شده می باشد که در این نمی شود. اما پیامد عرضی آن 

حالت، پزشک یا هر فرد دیگری داروهای مرگ آور را برای بیمار فراهم می کند در عین حال که می داند 

قصد بیمار در استفاده از آنها خودکشی است. اما در این نوشتار به بررسی دو قسم اتانازی فعال و غیرفعال می 

 دازیم. اتانازی فعال، خود، به اتانازی فعال داوطلبانه، غیرداوطلبانه و اتانازی فعال اجباری تقسیم می شودپر

 اتانازی فعال-1

در اتانازی فعال به شخص مریض دارویی تجویز و خورانده می شود که نتیجه مستقیم آن کشته شدن او 

به عبارت  (،1811،3) آقابابایی بنی،  وطلبانه باشد.است. این قسم از اتانازی ممکن است داوطلبانه یا غیردا

دیگر، این نوع قتل ترحم آمیز به صورت انجام یک فعل ارتکاب می یابد؛ یعنی پزشک عمل مثبتی را در 

 (.83، 1833جهت سلب حیات از بیمار انجام می دهد مثل تزریق آمپول کشنده به او. ) بسامی، 

، 1131) پلینیوم، حیات را با عملی فعال از کسی سلب نماییم.  عمداًاتانازی فعال یعنی اینکه درواقع، 

آور از  اتانازی فعال، زمانی است که با مداخله پزشک، فرد بیمار دارای درد و رنج با تزریق داروی مرگ(26

 دانند و مرگ او پذیر نمی رود. اگر بیماری در شرایط بحرانی است و پزشکان، مداوای او را امکان بین می

مانده تا مرگ را با تزریق دارویی کشنده  قطعی است برای اینکه مرگی آرام و راحت داشته باشد، فاصله باقی

برند و بیمار را به گونه  نمایند یا آنکه در بیهوشی، دوز دارو را بالا می کم می کنند، یعنی مرگ را تسریع می

ل در اصل عمدی است و حیات فردی گرفته کنند. در اتانازی فعال، عم ای که دیگر برنگردد، بیهوش می

کننده مطمئن  اینکه فرد عمل امکان حیات برای او وجود دارد و نهایتاً شود که بدون چنین عملی فعلاً می

 (36، 1116) ساندلر،  گیرد. است که مرگ حتمی است و با عمل خود حیات را از فرد می

دهد. یعنی  بیمار، فردی است که این عمل را انجام میدر اتانازی فعال، علت مستقیم و عمدی و اولیه مرگ 

شود در اینجا بیماری، باعث مرگ  برای رها کردن فرد از درد و رنج، باعث کشتن مستقیم و عمدی بیمار می

 فرد نشده، بلکه در واقع مرگ را کسی دیگر ایجاد کرده است. 
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 اتانازی فعال داوطلبانه -2

دارو یا اقدامات دیگر است که منجر به مرگ بیمار شود. این عمل بر اسا   این نوع اتانازی، تزریق عامدانه

تقاضای صریح بیمار و با رضایت کاملاً آگاهانه او انجام می شود. نکته مهم در این حالت این است که قصد 

دو و تمایل پزشک و بیمار هر دو در جهت خاتمه دادن به زندگی بیمار است. در اتانازی فعال داوطلبانه 

شرط بسیار مهم است: یکی تصمیم خودِ بیمار و دیگری درد و رنج غیرقابل تحمل و بدون امید به بهبودی. 

 (.131، 1831)جوانمرد، 

درواقع، اتانازی فعال داوطلبانه که از آن می توان به حالت اختیاری یا ارادی نیز یاد کرد، با اصرار و 

مریض ممکن است به صورت شفاهی یا کتبی ابراز  درخواست مکرر مریض صورت می گیرد و درخواست

 شود و بر اثر تکرار درخواست او تردیدی در جدی بودن باقی نماند. 

 اتانازی فعال غیرداوطلبانه -3

این نوع از اتانازی شامل تزریق عامدانه دارو یا اقدامات دیگری است که منجر به مرگ بیمار شود، با این 

ار صلاحیت تصمیم گیری را ندارد و از لحاظ روانی قادر به درخواست صریح تفاوت که در این حالت، بیم

برای این عمل نیست. مثلاً بیمار در حالت کما است. در این نوع اتانازی معمولاً پزشک یا تیم پزشکی، 

 (.131، 1831کمیته اخلاق پزشکی، خانواده بیمار و یا قاضی تصمیم می گیرد. )جوانمرد، 

نوع اتانازی، مریض از ابراز اراده ناتوان است و یا حتی ممکن است متمایل به ادامه حیات درواقع، در این 

 باشد.  در این صورت سه فرض وجود د ارد: 

فرض اول؛ مریض فرد عاقل و بالغی است ولی به دلیل شرایط جسمی هوشیاری خود را از دست داده و 

 رد به مصلحت او است و به اتانازی اقدام می کنند. اطرافیان یا پزشک احسا  می کنند که از بین بردن ف

فرض دوم؛ مریض به سبب نابالغ بودن، عاقل نبودن و سفاهت، از بیان اراده خود ناتوان است و پزشک 

 خودسرانه حیات بیمار را از بیمار سلب می کند. 

یماری به سلب حیات فرض سوم؛ به رغم تمایل مریض به زندگی، پزشک یا اطرافیان با هدف کاستن آلام ب

 (.30-،3، 1811روی می آورند. ) آقابابایی، 

با این توضیح، باید بگوییم که این نوع اتانازی شامل اشخاصی می شود که به علت وضعیت فیزیکی خاص 

آنها قادر به اطلاع یافتن از خواسته های آنها نمی باشیم که شامل نوزادان و کودکان معلول، اشخاص دچار 

 و افراد داخل در حالت کما می شود. مرگ مغزی 

در خصوص اینکه آیا افراد دچار مرگ مغزی مرده تلقی می شوند یا  1871در حقوق ایران تا قبل از سال 

خیر، تا اجازه برداشت عضو از آنها وجود داشته باشد اختلاف و بحث های زیادی بین پزشکان و فقهاء 
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زنده می دانستند و عده ای دگر خیر. حتی یک بار هم لایحه مطرح بود، به طوری که برخی این افراد را 

در مجلس مطرح شد که به علت مخالفت به  1878برداشت عضو  از اشخاص دچار مرگ مغزی در سال 

پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها »قانون  1871تصویب نرسید، نهایتاً در سال 

بیمارستان های مجهز برای پیوند اعضاء پس از » د.. مطابق ماده واحده این قانون: به تصویب رسی« مسلم است

کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت درمان و آمزوش پزشکی می توانند اعضای سالم بیماران فوت شده یا 

ولی  رط وصیت بیمار یا موافقتظر کارشناسان خبره مسلم باشد به شبیمارانی که مرگ مغزی آنها بر طبق ن

با توجه « میت جهت پیوند به بیمارانی که حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نمایند.

مرگ قطعی یکسان دانسته، بنابراین، در حال  شود که قانونگذار مرگ مغزی را با به قانون فوق مشخص می

بحث اجرا و اعمال اتانازی در خصوص حاضر در حقوق ایران افراد دچار مرگ مغزی مرده تلقی شده و لذا 

 (.131، 1833این افراد منتفی است. ) بسامی ، 

در مورد نوزادان و کودکان معلول نیز ، با توجه به عنصر اصلی و اختصاصی قتل، سلب حیات از دیگری می  

جسمی  باشد، لذا خصوصیات و ویژگی های مقتول مؤثر در موضوع نبوده و مجنی علیه در هر موقعیت سنی،

 (116، 1833و روحی قرار داشته باشد کشتن وی قتل تلقی می گردد. ) بسامی، 

 اتانازی فعال اجباری-4

این نوع اتانازی، تزریق عامدانه دارو یا اقدامات دیگری است که باعث مرگ بیمار شود. در این حالت بیمار 

عمل نداشته است. این حالت را  صلاحیت تصمیم گیری را دارا است و هیچگونه درخواست صریح برای این

 (132، 1831جمیع اخلاقیون، مجاز نمی دانند و قتل محسوب می شود. )جوانمرد، 

به عبارت دیگر، این نوع قتل ترحم آمیز بدون توجه به خواسته بیمار و بر خلاف رضایت او صورت می 

ت که حتی انگیزه ترحم نیز در گیرد. می توان گفت این نوع قتل ترحم آمیز بارزترین مصداق قتل عمدی اس

آن وجود ندارد. در واقع علت اصلی ارتکاب این نوع قتل ترحم آمیز بیشتر در مسائل اقتصادی و مادی 

خلاصه می شود. مثلاً مسؤولین بیمارستان به علت کمبود امکانات درمانی بیمارانی را که بیماری آنها 

می باشند بدون اطلاع خود آنها به قتل می رسانند تا فضا و شدیدتر است و یا از سن و سال بیشتری برخوردار 

امکانات درمانی را به سایر بیماران اختصاص دهند. قتل ترحم آمیز اجباری  در هیچ کشوری پذیرفته و 

قانونی نیست. حتی در هلند و بلژیک که قوانینی در خصوص قتل ترحم آمیز تصویب نموده اند. در حقوق 

جام این نوع قتل ترحم آمیز بدون هیچ گونه تردیدی قتل عمد محسوب می شود و در این کیفری ایران نیز ان

 (133، 1833خصوص اختلافی وجود ندارد. )بسامی، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 اتانازی غیرفعال-5

از این قسم به اتانازی منفعلانه هم یاد کرده اند که در آن، پزشک از معالجه ممانعت می کند و در نتیجه آن 

حیات خود ادامه دهد. این صورت نیز می تواند به درخواست مریض یا به رغم تمایل  مریض نمی تواند به

وی باشد. از نظر حقوقی این نوع قتل از طریق ترک فعل انجام می شود. متوقف کردن مراحل درمانی، 

متوقف کردن تغذیه بیمار، کمک نکردن به بیماری که دچار حمله قلبی شده و برداشتن تجهیزات و وسایل 

حمایت کننده زندگی حتی برداشتن تجهیزات حفظ حیات ظاهری  در مبتلایان به مرگ مغزی را هم برخی 

( که به نظر می رسد باید بین چند امر تفاوت نهاد. 76، 1830مصادیق همین بحث دانسته اند. ) اسلامی تبار، 

با استمرار این روند موجبات اول؛ جایی که پزشک هیچ اقدامی را برای حفظ حیات بیمار انجام نمی دهد و 

 مرگ بیمار را فراهم می آورد. 

دوم؛ پس از انجام مراحل احیاء و حفظ حیات بیمار، ازادامه دادن ان خودداری می کند. مثلاً تنفس مصنوعی 

 بیمار را ادامه نمی دهد. 

گری باشد  یا در صورت اخیر هم ممکن است ادامه ندادن درمان به منظور کمک به بیمار و نجات جان دی

 تنها به منظور کم کردن هزینه های بیمارستانی صورت گیرد. 

هر یک از فروض فوق می تواند حکمی جداگانه را به خود اختصاص دهد و تجویز برخی از اقسام به معنای 

 (.30، 1811جایز بودن همه اقسام انجام اتانازی از طریق ترک فعل نخواهد بود. )آقابابایی، 

توجه دیگر این است که برخی بین اتانازی غیرمستقیم و انفعالی تفاوت نهاده و در تعریف مطلب شایان 

اتانازی غیرمستقیم آورده اند: در این فرض پزشک برای تسکین دردهای بیمار داروهای مسکن را برای وی 

دارو به کشتن  تجویز می کند و با گذشت زمان به مرور مقدار داروها افزایش می یابد و در نهایت استعمال

 (03، 1833مریض منجر می گردد. )غماصی، 

این تعریف و تفکیک آن از سایر اقسام، قابل انتقاد به نظر می رسد. با این توضیح که اگر اثر استعمال دارو از 

نظر عرف سلب حیات از مریض باشد، تفاوتی با اتانازی مستقیم ندارد و اگر عرفاً اثر دارو قابل توجه نباشد 

مصادیق قتل نیست، تا جایی که می توان گفت مصرف هر داروی شیمیایی به نوعی  در کاهش عمر مؤثر از 

 است.

اتانازی غیرفعال، را می توان از منظر دیگر مطرح نمود. بدین صورت که این نوع اتانازی شامل عدم شروع 

تواند داوطلبانه یا غیرداوطلبانه به درمان یا قطع درمان هایی است که برای حفظ حیات بیمار لازمند. که می 

باشد. این نوع اتانازی معمولاً به صورت مستقیم، مانند تجویز دارو یا هر اقدام دیگری نیست. در اتانازی 

غیرفعال داوطلبانه بیمار درمان خود را رد می کند تا در مرگش تسریع ایجاد شود. به عبارت دیگر بیمار از 

باز می زند. در عین حال اتانازی غیرفعال غیرداوطلبانه معمولاً در مورد همان ابتدا از پذیرش درمان سر
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بیمارانی به کار گرفته می شود که شرایط بسیار وخیمی دارند و پزشکان هم مطمئن هستند که درمان امکان 

د و یا پذیر نیست. در این حالت، یا درمان را قطع می کنند و بیمار را از مواد غذایی یا دارو محروم می کنن

اگر مثلاً بیمار در سیر بیماری اش دچار عفونتی شود، درمانی برای عفونت او آغاز نمی شود. در مورد این 

ر پزشک بیمار را به حال خود واگذارد و از اقداماتی که گحالت، یعنی قطع درمان به واسطه ترک فعل ا

گردیده که به واسطه آن از بیمار برای زنده نگه داشتن او لازم است خودداری کند، مرتکب ترک فعلی 

سلب حیات شده است. در این فرض، اگر بتوان امکان تحقق قتل عمد را منتفی دانست، دست کم می توان 

ماده واحدقانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات  2عمل پزشک را منطبق با بند 

هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف » مسؤول دانست که مقرر می دارد:  18،3جانی مصوب 

هستند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و 

در عین حال در « کمک به آنها خودداری کنند به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

قتل عمد از طریق ترک فعل را منتفی نمی داند پذیرفته شود اما به  این فرض اگر دیدگاهی که امکان تحقق

قانون مجازات اسلامی دانست  012دلیلی شرایط قصاص فراهم نباشد می توان مرتکب را مشمول حکم ماده 

هرکس مرتکب قتل عمد شود... یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی » که مقرر داشته: 

م و صیانت امنیت جامعه و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود دادگاه مرتکب را به موجب اخلال در نظ

 (138-133، 1831جوانمرد، « ) حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.

یکی است و نهایتاً منجر به مرگ بیمار می گردد، اما  غیرفعالنتیجه هر دو امر یعنی اتانازی فعال و هرچند 

تفاوت اخلاقی فاحشی وجود دارد:  غیرفعالبسیاری از پزشکان و حقوقدانان معتقدند که میان اتانازی فعال و 

انجام  ، حقیقتاً پزشک کاری انجام نمی دهد. پزشک به راحتی ازیاغیرفعال زیرا به نظر آنها در حالت انفعالی

سرباز می زند و بیمار در اثر قطع معالجه، بر اثر بیماری خود که قبلاً بدان مبتلا بوده جان خود را از هر عملی 

دست می دهد، در حالی که در اتانازی فعال، پزشکان کاری می کنند که زمان مرگ بیمار زودتر فرا رسد، 

، تفاوت میان انجام غیرفعالزی فعال وبنابراین تفاوت میان اتانا .در حقیقت آنها بیمار را به قتل می رسانند

دادن و انجام ندادن یک عمل به منظور پایان دادن به حیات بیمار لاعلاجی است که برای نجات خود از رنج 

یعنی در واقع همان فعل یا ترک فعلی که در قوانین عرفی جرم تلقی می  . بیشتر درخواست مرگ کرده است

 (208، 1873)افراسیابی،  .گردد

 اتانازی دردیدگاه حقوقی ایران -سوم بند

قتل از روی ترحم نوعی قتل نفس است که با درخواست و تقاضا یا موافقت و از دیدگاه حقوق کیفری، 

 ،گیرد. بنابراین رحم یا شفقت یا انسان دوستی است، انجام می هتوسط قاتلی که دارای انگیز رضایت مقتول
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با قتل و خودکشی مقایسه کرد. در جرم قتل نیز همچون قتل از روی توان تا حدودی  قتل از روی ترحم را می

 ،است. اما در خودکشی فاعل جرم، مفعول جرم نیز هست. به عبارت دیگر ترحم، مقتول شخصی غیر از قاتل

است. اما در قتل از روی ترحم، مقتول به  علیه قتل، خودش قاتل باشد، خودکشی تحقق یافته  هرگاه مجنی

ضایت و موافقت دارد، لیکن به دلایل مختلفی همچون نداشتن قدرت و ناتوانی جسمی برای کشتن خود ر

انجام خودکشی یا جرأت و جسارت نداشتن عملی کردن آن یا قرار گرفتن در حالتی که امکان خودکشی 

ن در دهد. بنابرای را انجام می عمل کشتنوجود ندارد قادر بر عملی کردن مقصودش نیست؛ لذا فرد دیگری 

گیرد. به این  قصد کشتن خود را دارد، اما عمل کشتن توسط فرد دیگری انجام می مقتول ،قتل از روی ترحم

ترتیب باید گفت در این نوع قتل، مقتول دارای عنصر روانی قتل )قصد کشتن( است؛ اما عنصر مادی )عمل 

شفقت یا رحم یا  هه دارای انگیزگیرد ک شود، بلکه توسط فرد دیگری صورت می کشتن( توسط او انجام نمی

و از این روست که به آن خودکشی مساعدت شده نیز می  انسان دوستی است و داعی خیرخواهانه دارد

  گویند.

کند؛ به این معنی که او قصد  توان گفت در قتل از روی ترحم، مقتول در قتل خود معاونت می در واقع می

دارای وحدت قصد است، اما در عنصر مادی جرم مشارکتی نکرده  کشتن خود را دارد و از این نظر با قاتل

شود؛ لیکن در خودکشی، مقتول در قتل خود مباشرت کرده و  است و داخل در عملیات اجرایی جرم نمی

 ،دهد. به بیان دیگر در خودکشی، مقتول علاوه بر داشتن عنصر روانی عنصر مادی جرم را خودش انجام می

 شود. می نیز مرتکب عنصر مادی

در علیه سبب سلب مسؤولیت مرتکب قتل  که رضایت مجنیدر حقوق کیفری ایران، آنچه مسلم است این

از قواعد مربوط به نظم عمومی جامعه هستند و  در ایران، شود. در واقع، قوانین جزایی نمی هیچ موردی

تواند با رضایت خود، اعِمال آنها را عقیم یا وابسته به اراده و نظر خویش کند. پس رضایت  علیه نمی مجنی

به  قتل، در خصوص  و تمامیت جسمی اشخاص مؤثر نیست و به نفس علیه در رابطه با جرایم علیه مجنی

ارتکاب جرم خیرخواهانه  ههرچند انگیز ؛ول، همچنان قابل مجازات استصورت تقاضا و حتی اصرار مقت

دوستی یا رحم و شفقت، بیمار  بنابراین فردی که به دلیل احساسات نوع( . 1873،202) افراسیابی، باشد. 

کشد، مرتکب عمل مجرمانه شده و دارای مسؤولیت کیفری است؛ زیرا هرچند که انگیزة  لاعلاجی را می

در حقوق کیفری مؤثر نبوده « انگیزه یا داعی»است، اما باید توجه داشت که  فی و انسانی بوده قاتل، عاط

 ایران آنچه که در حقوق کیفری (283، 1873) صانعی ،  است و تأثیری در ماهیت عمل مجرمانه ندارد.

ه داشت. است. پس باید به تفاوت قصد و انگیزه توج« سوءنیت»و « قصد مجرمانه»ت است یدارای اهم

جهت  هاراد« قصد مجرمانه»دهد، لیکن  شوق و ذوقی است که فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می« انگیزه»

 (363، 1836) شامبیاتی، یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا است. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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را  یعنی تصمیم و عزم بر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار آن« سوءنیت»یا « قصد مجرمانه»به عبارت دیگر، 

قصد و تصمیم با واسطه و غیرمستقیم فرد در ارتکاب جرم است. حقوقدانان « انگیزه»لیکن  است، منع کرده

در حقوق « سبب»و « جهت»کیفری معمولاً رابطه بین قصد مجرمانه و انگیزه را در حقوق جزا با رابطه بین 

تعهدی است که طرف مقابل به عهده عقد برای هریک از متعاملان، « علت»یا « سبب»کنند.  مدنی مقایسه می

گیرد؛ مثلاً در عقد بیع علت عقد برای مشتری، رسیدن به ملک است، ولی جهت معامله در مورد هر عقد  می

خرد تا سکونت کند و شخص دیگری  خرد تا وقف کند، دیگری می کسی ملکی را می مثلاًبیع تفاوت دارد؛ 

کند. در حقوق جزا نیز قصد و انگیزه به همین ترتیب  ی مینیز برای دایر کردن محل فساد آن را خریدار

هستند. تمامی قاتلان قصد کشتن مقتول را دارند، اما انگیزه آنها متغیر است به طوری که به تعداد قاتلین، 

خیرخواهانه و ه اما باید توجه داشت مجرمی که دارای انگیز( 811-1873،816)افراسیابی، انگیزه وجود دارد. 

 مند شود. باشد، احتمال دارد که از کیفیات مخففه بهره انسانی

کشور ما در هیچ دوره ای بیان نشده است  و در حال به صراحت در قوانین  یا مرگ شیرین  تانازیابحث 

 مورد قتل از روی ترحم، ولی در (،1، 18. ) حسینی، مجازات اسلامی ذکر نشده استحاضر هم در قانون 

در مبحث راجع به کیفیات استیفاء قصاص در قتل عمدی،  1801قانون حدود و قصاص مصوب  3، هماد

با »بود. مطابق ماده مذکور:  علیه حتی بعد از وقوع جرم و قبل از مرگ، فاقد اثر شناخته شده  رضایت مجنی

گ او قصاص را توانند پس از مر شود و اولیای دم می حق قصاص ساقط نمی ،علیه قبل از مرگ عفو مجنی

، مقنن در این خصوص تغییر عقیده داد و 1876ولی با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال « مطالبه نمایند.

در ماده  همانطور که علیه را مؤثر در مقام دانسته و مرتکب قتل را از مجازات معاف کرد،  رضایت مجنی

را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط  علیه قبل از مرگ جانی چنانچه مجنی»بود:   مقرر شده 203

 « توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند. شود و اولیاء دم نمی می

قانون مجازات اسلامی مصوب  203نیز به نوعی از ماده  1812مصوب قانون مجازات اسلامی  ،80 مادهدر

دی، مجنی علیه می تواند پس از وقوع در قتل و سایر جنایات عم»است. برطبق این ماده:  پیروی شده  1876

جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس 

« تعزیرات»از فوت او، حسب مورد مطالبه قصاص یا دیه کنند، لیکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم 

پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ، حق ، علیه قتل اگر مجنی طبق ماده فوق، بنابراین.« محکوم می شود

قصاص کنند و نه  هتوانند مطالب کند، اولیای دم پس از مرگ او نه می سلبقصاص خود را به طور مجانی 

قاتل را به صورت غیرمجانی عفو کند، اولیای دم پس از مرگ او فقط  ،علیه دیه و چنانچه مجنیه مطالب

عامل « علیه رضایت مجنی»اگرچه برطبق اصول کلی حقوق جزا  ،یه کنند. بدین ترتیبد هتوانند مطالب می

شود، ولی مقنن جمهوری اسلامی ایران با وضع این مقررات، رضایت  مرگ او محسوب نمی هکنند توجیه

ی است. باید توجه داشت در قتل از رو  دانسته قصاصمجنی علیه را استثنائاً پذیرفته و آن را موجب زوال 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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علیه باشد؛ به طور مثال، ممکن است  ای در دست مجنی ترحم، گاهی ممکن است قاتل همچون آلت و وسیله

بیمار محتضری که توانی برای کشتن خود ندارد، صغیر غیرممیزی را تشویق و ترغیب کند که وسایلی را که 

کب چنین عملی شود و در سبب زنده ماندن او شده است قطع کند و صغیر نیز تحت تأثیر این ترغیب، مرت

نتیجه مرتکب قتل شود؛ یا فردی که دچار افسردگی و ناراحتی بوده و زندگی برای او به یک جهنم واقعی 

است و جرأت و جسارت کشتن خود را نیز ندارد، فرد مجنونی را تحریک کند که با چاقو به   تبدیل شده

ت مؤثر، عمل فوق را انجام داده است و موجب شکم وی ضربه بزند و فرد مجنون نیز بر اثر این تحریکا

علیه شود. در این موارد قاتل به دلیل صغر یا جنون و نداشتن اراده و همچنین نبود اِسناد معنوی و  مرگ مجنی

ای در دست  قاتل همچون آلت و وسیله ،های فوق مادی، از مسؤولیت مبری خواهد بود. در واقع، در مثال

است. فاعل معنوی در برابر فاعل مادی  خود مقتول بوده « مغز متفکرّ جرم»و « معنوی فاعل»علیه بوده و  مجنی

شود. به عبارت دیگر، فردی که با  قرار گرفته و عبارت از کسی است که جرم را توسط دیگری مرتکب می

آن  جرم را بدون آنکه به صورت مادی در ارتکاب -خواه در عمل و خواه به موجب قانون -داشتن اقتدار

بازوهای اجرایی »سازد، فاعل معنوی است. فاعل معنوی را باید نسبت به فاعل مادی که  مداخله کند واقع می

 (1،6-133، 1818) شریفی خضارتی، دانست. « مغز اندیشیده»شود،  محسوب می« جرم

 اتانازی ازدیدگاه فقه شیعه -بند چهارم

مسلمان، قتل نجات بخش را گونه ای  هایمخالف است. فقسلام با قتل نجات بخش یا کشتن از روی ترحم ا

جنایت می شمارند. جنایت می تواند با سلاح یا درنگ، به دست قاتلان یا یک پزشک یا حتی خود مقتول، 

اعلام کرد که هر اقدامی برای سرعت بخشیدن به مرگ کسی یک جنایت  امام خمینی )ره( انجام گیرد. مثلاً

کشتن یک انسان حتی از سر ترحم )قتل نجات بخش( یا رضایت : »فرماید می لله مکارم شیرازیآیت ا .است

وی استدلال می کند که دلیل اساسی چنین (8،8-8،1، 1830) مکارم شیرازی، « خود بیمار، مجاز نیست.

می روند.  ممنوعیتی آیات و احادیثی است که به ممنوعیت قتل دلالت می کنند و در این موارد هم به کار

فلسفه ورای این ممنوعیت ممکن است این واقعیت باشد که مجاز شمردن چنین اعمالی به کاربردهای 

 .نادرست بسیاری می انجامد و ممکن است این اعمال به هر دلیل ناچیز و ضعیفی مجاز دانسته شوند

 پیشینه اتانازی-گفتار سوم 

میلادی این مفهوم با پیدایش  1316ین بار در سال است. اول« مرگ در آرامش»مفهوم کلاسیک اتانازی، 

زیر سوال برده شد. در واقع اتانازی در آغاز برای تعریف وضعیت « زندگی که ارزش زیستن ندارد» مفهوم 

 (26، 1873معنوی ذهن در حین فرآیند مرگ استفاده می شد و نه به عنوان روش مردن. ) عزیزی، 
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http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A2%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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اران و مخالفان آن به این مسئله برگشت دارد که آیا انسان می تواند راجع پذیرش یا رد اتانازی در بین طرفد

به پایان دادن به حیات خود تصمیم گیری کند؟! بر فرض پذیرش ممکن است خود فرد یا دیگری این 

تصمیم را عملی کند که در اصطلاح در فرض وحدت قاتل و مقتول، از آن به خودکشی یاد می شود . می 

تگاه اصلی این بحث، فرض خودکشی است و به تناسب وجود این حق، کشته شدن به دست توان گفت خاس

دیگری به درخواست و با تمایل مقتول مطرح می شود که از آن به اتانازی داوطلبانه یاد می گردد. گونه های 

ی توجیهات به دیگر اتانازی نیز به نوعی ریشه در حق مرگ دارند. با این تفاوت که در آنجا دیگران با برخ

 ( 80، 1811ظاهر اخلاقی راجع به حیات و مرگ شخص مورد نظر تصمیم می گیرند. )آقابابایی، 

از سوی دیگر، در جوامع بدوی خودکشی امری عادی و معمول بود، ولی با پیشرفت جوامع و خصوصاً 

ان محور و تحت تأثیر ادیان آسمانی ممنوعیت خودکشی مطرح شد ولی کم کم پیش آمدن مباحث انس

تقریباً خارج از باورهای دینی و خصوصاً بروز شرایط جنگ جهانی اول و دوم زمینه هایی را برای انجام 

اتانازی فراهم آورد و موجب شد این عمل ممنوع کم کم به فرهنگ و امری معمولی تبدیل شود، هرچند در 

نظر گرفته شد و برای مثال آن را به افراد مقایسه با جوامع بدوی این بار ، محدودیت هایی برای اتانازی در 

مسن یا کودکان ناقص الخلقه و بیماران لاعلاج اختصاص دادند. رواج عملی اتانازی در برخی کشورها و 

پیش آمدن مباحث نظری با دو دیدگاه موافق و مخالف در سال های اخیر در برخی کشورها بسته به فرهنگ 

یب قوانین در مخالفت یا موافقت با اتانازی انجامیده است. با این وجود، و مبانی فکری حاکم بر آنها به تصو

 (،،،1830مواضع همه ادیان الهی در این خصوص، تحریم و مخالفت با آن است. )مظاهری تهرانی، 

من های جدر اوایل قرن بیستم، هم زمان با شروع خط مشی آلمان در مورد اتانازی در  انگلستان و آمریکا ان

ی داوطلبانه تأُیس شدند. بر اسا  ایدئولوژی داروینیسم اجتماعی در اواخر قرن نوزدهم و ارزش های اتاناز

سیاسی غالب در آلمان و همچنین تأثیرات مکتب تحققی بر دولت مردان آلمان نازی، نابودی زندگی ایی 

به پزشک  aktionT4د ، هیتلر در برنامه اتانازی با ک1181که بی ارزش تصور می شدند آغاز شد. در سال 

« رنج کشیدن»قدرت زیادی داد. گروهی از پزشکان و دولتمردان انتخاب شدند تا « کارل براندت» خود 

افراد سالمند، معلول، مجنون یا دچار بیماری لاعلاج را پایان دهند و عقیم سازی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی، 

ع مادرزادی، کوری و کری مادرزادی، ناهنجاری معلولیت ذهنی مادرزادی، سایکوزمانیک دپرسیو، صر

شش مرکز اتانازی تأسیس شد که از اتاق  1136های مادرزادی جسمی و الکلیسم مزمن آغاز شد. در سال 

بعد از اعتراضاتی که به این کشتار شد، مرگ  1132های گاز برای کشتن بیماران استفاده می کردند. در سال 

از گردید. بعد از خارج کردن بعضی اندام های بیماران برای تحقیقات با داروی کشنده یا گرسنگی آغ

پزشکی، اجساد دفن می شدند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، افشای فجایعی که در آلمان نازی در قبال 

یهودیان رخ داده بود به تدوین کد اخلاق در پژوهش در جهان جدید انجامید. بدین سان، می توان گفت 

هانی دوم و پیروزی متفقین، اتانازی در حوزه اخلاق پزشکی به تدریج وارد گشت و مبتنی پس از جنگ ج
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بر تعاریف و شرایطی نظام مند گردید. امروزه در اکثر کشورها به جرم انگاری اتانازی و پیگرد و مجازات 

ز بر مجاز بودن آن قانونی آن تأکید شده و در تعداد معدودی از کشورها مانند بلژیک، سوئیس و استرالیا نی

تکیه شده است. بعضی جوامع نیز با تعیین شرایطی، بار جنایی و کیفری آن را کاهش داده و در صورت 

، 1833انجام آن، مرتکب را در قیا  با قتل عمد، مستحق مجازات کمتر و خفیف تری می دانند. ) جوانمرد، 

171-136) 

ترحم آمیز را انجام داده یا با پذیرش آن موافق بوده اند. به اشخاص بزرگی در طول تاریخ بوده اند که یا قتل 

خطیب مشهور فرانسوی هنگام احتضار پر درد و رنج خود پس از اینکه قدرت سخن « میرابو»عنوان مثال 

گفتن از وی سلب شده بود با اشاره مطالبه کاغذ و قلم نمود و پس از آنکه روی کاغذ کلمه خوابیدن را 

کاپانی پزشک معالج خود داد، کاپانی که تسریع مرگ بیمار محتضر را بر خلاف اصول  نوشت کاغذ را به

مذهبی و اخلاقی حرفه پزشکی می دانست چنین وانمود کرد که منظور بیمار خود را درک نکرده است. 

میرابو، بار دوم قلم به دست گرفت و این بار به صراحت تقاضای تسریع مرگ به وسیله تریاک را نمود، 

پزشک فرانسوی باز هم در مقابل نگاه ملتمس بیمار و تقاضای صریح وی مقاومت کرد ولی خطیب محتضر 

آیا شما پزشک و دوست من نبودید و وعده نداده » برای آخرین بار قلم را به دست گرفت و چنین نوشت 

ار و عواطف دوستی کاپانی که در مقابل تقاضای بیم« بودی که مرا از درد و رنج چنین مرگی معاف کنید؟

تسلیم نشده بود، پس از خواندن آخرین جمله که در حکم آخرین راز و نیاز بیمار با پزشک مورد اعتماد 

خود بود، تسلیم وی شد و به بیمار خود که با مرگ دست و پنجه نرم می کرد، تریاک تزریق نمود. ) بسامی، 

1833 ،،7) 

خرین لحظات، از همراهان خود تقاضا می کردند تا آنان را از دیدگاه تاریخی سرداران شکست خورده در آ

بکشند تا اسیر دشمن نگردند. معروفترین اتانازی در ایران مربوط به سید جلال الدین خوارزمشاهی است. در 

 کرانه های رود سند با همسر و فرزندانش اطراق کرده بودند که ناگهان همهمه سپاهیان مغول را شنیده آن

ان خود وداع کرد و آنها را یک به یک داخل رود سند انداخت تا غرق شوند و به دست مغولان گاه با عزیز

مهرداد پادشاه )در شمال ترکیه( که یک سلطنت ایرانی داشت و مورد حمله رومیان  ،مثال دیگر .اسیر نگردند

ا به قتل برسان. واقع شد و به غلام مخصوص خود امر کرد هر وقت رومیان برای اسیر کردن من آمدند مر

مهرداد به او گفت: اگر رومیان مرا اسیر کنند مثل میمون مرا در  ،که رومیان قصر را محاصره کردند زمانی

 ( 106-1،1، 1833) خدابنده،  در آن حال غلام با یک ضربه شمشیر وی را کشت. !قفس دور می گردانند

زی مورد تأیید قرار گرفتند به طوری که به نظر مانند کشورهای بسیاری موافقت پزشکان با اتانا ،در ایران

به خاطر اینکه تحمل درد و رنج بیمار در بیماری های  ؛بسیاری از پزشکان این امر مسأله ای اخلاقی است

لاعلاج هم برای بیمار و هم برای پزشک معالجش بسیار سخت است. ولی علمای دینی همگی این امر را 
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برای حالت کمک به خود کشی مطرح می سازند و اتانازیای غیر مستقیم را مسئله تعزیر را  ندتحریم نمود

 (1،، 1833)غمامی ،  قتل مستوجب قصاص بیان کرده اند.

به علت وجود اعتقادات مذهبی و اینکه حیات و ممات انسان دست خداوند است و هیچ  در واقع در ایران، 

اینکه زندگی دارای تقد  ویژه ای می  کس حتی خود شخص حق گرفتن زندگی را از خودش ندارد و

چنین اجازه ای هرگز داده نشده در حالی که بعضی مکاتب مادی و اقتصادی معتقدند انسانی که  ، باشد

، مغزش از کار افتاده و زندگی نباتی دارد و افرادی که مرگشان حتمی است و زندگی درد آوری دارند

، از نظر اقتصادی به جز ضرر سود دیگری ندارندو  شود مخارج بسیاری صرف هزینه دارو و غذایشان می

  گرفتن جان آنها در این شرایط، مانعی ندارد.

 ؛نمودمی اتانازی را در چند دیدگاه بررسی  1876مصوب  قانون مجازات اسلامی

 دیدگاه اول: انجام اتانازی از طریق جراحی یا اعمال طبی برای بیماری که از نظر پزشکی در سر حد مرگ

است مانند افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند و از نظر پزشکی دیگر قابل بازگشت نیستند مانند جنایت بر 

 مرده است.

: هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در شتکه مقرر می دا 1876مصوب  ق.م217ماده طبق 

در این حال دیگری کاری را انجام دهد که حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و 

در مفهوم  «جنایت بر مرده را می پردازد. هبه حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دی

آخرین رمق حیات در این ماده باید گفت می تواند به معنای حیات غیر مستمر باشد. و در تعریف حیات غیر 

عادتاً قابلیت بقا وجود ندارد پس به طور احتمال باید گفت، کسی ر فرد دمستقیم گفته اند حالتی است که 

زوجیت و وصیت ملحق به افراد مرده  ،که دچار حیات غیر مستمر شده از حیث احکام جنایت، ارث و دین

رضایت اولیاء فردی که دچار ضربه مغزی شده چنین مسئله ای مصداق ندارد شاید که پزشک  با است. ولی

 بپردازد. را دم اجازه از اولیاء باید این دیه جنایت بر مردهدر صورت ع

حال اگر مواردی از عمل اتانازی را در نظر بگیریم که تا علاج بیمار به همراه نشانه هایی است که پزشکان، 

 می داشت.موضوعیت 1876مصوب ق.م.ا 217بیمار را به هر ترتیب در آخرین لحظات عمرش می بیند، ماده 

 دیدگاه دوم: اگر اتانازی از طرف بیمار به طور مستقیم درخواست شود چگونه خواهد بود؟ 

و بسیاری از کشورها در انجام عمل مجرمانه و ماهیت جرم رضایت  1876در قانون مجازات اسلامی مصوب 

حقوق  زیرا حقوق جزا فقط مربوط به روابط شخصی افراد نیست و قسمتی از؛ ی علیه تأثیری نداشتهجنم

، بر بیمار است برعمومی است. بنابراین در مورد اتانازی فعال و مستقیم که انجام افعال مثبتی از جانب پزشک 

می توان گفت که بی شک پزشک محکوم به قتل عمد خواهد بود و اسا  قانون مجازات اسلامی قدیم، 

ق قصاص ساقط می شود و اولیای اگر چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید ح

اگر مجنی علیه پس از انجام عملیات پزشک زنده ماند  .دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند
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زیرا تا  ؛به نحوی که بتواند رضایت خود را اعلام دارد تنها اولیای دم می توانند از وی دیه دریافت کنند

ی بیمار انجام نداده اصلاً مجنی علیهی وجود ندارد. که این مورد زمانی که پزشک چنین عملیاتی را بر رو

 .(12، 1816)پزشک زاده، .می تواند از مصادیق اتانازی فعال غیر مستقیم باشد

دیدگاه سوم: در اتانازی منفعل یا غیر فعال که پزشک هیچ اقدامات درمانی و نگهدارنده ای را به درخواست 

زیرا هیچ عمل مثبتی از جانب پزشک  هیچ مصداقی نداشت؛ ن گفت قتل عمدمی تواداد،  بیمار انجام نمی

دیگر پزشک مسؤولیتی  ،درمان پرهیز کندامه که پزشک از اد می خواستو اگر بیمار نرفت صورت نمی گ

بر  ولی اگر پزشک  نبود و می توان گفت پزشک مستحق هیچ مجازاتی نبودهنداشته چون مأذون در طبابت 

به ،18،3طبق ماده واحده خرداد  می کرددرمان خودداری  هچنین بیماران لاعلاجی از ادامخلاف خواست 

)  .نبود.قانونی  دولی اگر به خواست بیمار باشد قابل پیگر می شدحبس تعزیری شش ماه تا سه سال محکوم 

 (16، 1816پزشک زاده، 

 مبانی اتانازی-گفتار سوم

 مبانی فقهی اتانازی-مبحث اول

طور کلی هر گونه قتل را تحریم و منع نموده و مرتکب آن را مستوجب مجازات دنیوی و اخروی  اسلام به

می داند. دین اسلام ارتکاب قتل را آن هم فقط به عنوان یک مجازات اجازه داده است مثل قصاص و حد 

یم نموده قتل و خارج از آن جوازی برای ارتکاب قتل وجود ندارد. همچنین اسلام خودکشی را نیز تحر

یعنی نکشید نفس « لاتقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما» است. قرآن کریم در این خصوص می فرماید: 

خود را همانا خداوند نسبت به شما مهربان است. با توجه به فلسفه تحریم خودکشی به سادگی می توان 

زندگی مطلوبی دارد چه از لحاظ  تحریم قتل ترحم آمیز را استنباط نمود. زیرا هیچ شخصی تا زمانی که

عاطفی، مالی و ... اقدام به خودکشی نمی کند و زمانی دست به خودکشی می زند که می خواهد خود را از 

مشکلات عاطفی، مالی و... یا بیماریهای دردناک رها سازد. خداوند متعال با آگاهی و علم بر این مسائل که 

ود خودکشی را تحریم نموده است. لذا انسان ها حق ندارند برای در طول حیات برای انسان ها حادث می ش

رهایی و فرار از مشکلات و درد و رنج های زندگی مرتکب خودشکی شوند. قتل ترحم آمیز نیز از لحاظ 

فلسفه اینگونه است. انسان می خواهد برای رهایی از یک مشکل نفس خویش را از بین ببرد .در نتیجه اسلام 

ز را از هر نوع که باشد نفی می کند و با آن مخالف است و آن را از مصادیق قتل نفس می قتل ترحم آمی

 (176، 1833داند. ) بسامی، 
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این دیدگاه اسلام از آنجا ناشی می شود که انسان مالک حیات خویش نیست و زندگی به عنوان موهبتی 

مات انسان همگی در دست خداوند الهی است که در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده است. حیات و م

است و اوست مالک مطلق همه موجودات. بنابراین، انسان حق صدمه زدن به جسم و جان خویش را ندارد و 

فقط در حد متعارف و مشروع بر جسم و جان خود مسلط بوده و می تواند در محدوده جواز شرعی و 

 عقلائی نسبت به برخی تصرفات اقدام نماید. 

باره حرمت قتل از روی ترحم ابراز نموده اند که بیانگر مبنای تحریم آن از نیز نظراتی را در فقهای شیعه

 سوی اسلام می باشد. در این قسمت برخی از این نظرات را ذکر می کنیم. 

سوال: گاهی بعضی محتضرها را به جهت » آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سوالی این گونه جواب دادند: 

راحت شدن، مواد مهلک تزریق می کنند؛ آیا این عمل جایز است یا نه؟ و در صورت عدم جواز تعجیل در 

عاملین این کار شریک در خون او و مورد دیه و قتل نفس و... خواهند بود یا نه؟ جواب: عمل مذکور جایز 

)حجت ، « مایید.نیست و با استناد موت به آن عمل، عامل، قاتل محسوب و حکم را در احکام دیه مراجعه ن

1870 ،11،) 

سوال: شخصی از بیماری لاعلاج رنج می برد و » در نظری دیگر از آیت الله موسوی اردبیلی آمده است: 

مرگ او هم مشخص نیست و ادراک و حرکت و نطق اختیاری هم دارد یعنی دارای حیات مستقره است؛ 

ممکن به حیات او سریعاً خاتمه داده تا از رنج ولی از شدت رنج و درد از پزشک می خواهد که به هر وسیله 

و عذاب رهایی یابد. آیا دستور بیمار مجوز مرگ است؟ آیا اقدام به این کار از طرف پزشک جرم بودن 

مرگ بیمار را از بین می برد؟ در ثانی در صورت انجام عمل با توجه به اذن بیمار قصاص یادیه ساقط می 

قتل نفس است و با اجازه بیمار و هر کس دیگری جایز نمی شود و در شود؟ جواب: جایز نیست و این 

 .(1831،7فتاحی ، )« صورت اقدام، قصاص و در بعضی موارد دیه دارد.

قتل انسان مطلقاً جایز نیست، حتی از روی » آیت الله مکارم شیرازی نیز در این زمینه نظری دارند بدین شرح: 

رک معالجه منجر به مرگ نیز جایز نیست. دلیل این مسئله اطلاقات و ترحم و حتی با اجازه خود مریض و ت

ادله حرمت قتل از آیات و روایات است و همچنین ادله وجوب حفظ نفس و فلسفه آن ممکن است این 

باشد که چنین اجازه ای سبب سوء استفاده فراوان می شود و به بهانه های واهی قتل از روی ترحم صورت 

ادی به قصد انتحار و خودکشی از این راه وارد می گردند به علاوه مسائل پزشکی غالباً یقین می گیرد. با افر

آور نیستند و چه با افرادی که از حیات آنها مأیو  بوده اند به طور طبیعی از مرگ رهایی یافته اند. ولی 

مغزی می توان از ادامه  چنانچه امید به بازگشت بیمار به زندگی مجدد نباشد مانند برخی از بیماران مرگ

)فتاحی، « معالجه خودداری کرد و امکانات را در اختیار بیمارانی که امید به بهبودی آنها می رود قرار داد.

1831 ،811) 
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ما همه مملوک خدا هستیم و حیات، موهبتی است الهی و » آیت الله سیدعلی شفیعی نیز در نظری می فرماید: 

ظه هم باشد واجب است و دخالت در مرگ نفس محترمه به هر نحوی که حفظ حیات هر چند برای یک لح

 (213، 1870کرمی، « ) باشد جایز نیست.

تا شخص از نظر شرعی مهدورالدم نباشد، » همچنین، آیت الله بهجت فومنی نیز در نظری بیان می دارند: 

را حفظ کند و راحتی واقعی حفظ جان او در هر شرایطی بر خود او و متمکن از حفظ او واجب است که او 

  (217، 1870کرمی، « ) برای روح است که آن هم نسبت به مجموع دنیا و آخرت ملاحظه می شود.

باتوجه به استفتائات فقهای عظام، به این نتیجه می رسیم که در این امر، اتفاق نظر دارند که حیات موهبتی 

ه ای جایز نیست حتی از روی ترحم و حتی با الهی است و دخالت در نفس محترمه به هر قصد و انگیز

 رضایت خود بیمار، و حفظ حیات هر چند برای یک لحظه هم باشد واجب است.

 مبانی حقوقی اتانازی-مبحث دوم

مقررات مربوط به امکان سلب حیات از افراد، گاه متأثر از دیدگاههای فراملی است و تاکنون همایش های 

موضوع در سطح بین الملل انجام شده و بحث هایی در مخالفت و موافقت با آن علمی متفاوتی راجع به این 

صورت گرفته است ولی از آنجا که تاکنون به مسئله ای جهانی تبدیل نشده و تقریباً مسئله ای خصوصی و یا 

در نهایت امری ملی و درون کشوری است، در سطح بین الملل مقرراتی در این خصوص نمی توان یافت 

در سطح داخلی با مواضع متفاوت کشورها مواجهیم، تا جایی که برخی در مخالفت و برخی در موافقت ولی 

با آن مقرراتی را تصویب کرده اند؛ چنانکه از سوی سوم، مقررات برخی کشورها هم حاکی از بی اعتنایی به 

ظر گرفته اند. در قسم این مسئله است و ضمانت اجرای حقوقی برای ممانعت از اتانازی و سلب حیات در ن

اخیر موضع برخی کشورهای اسلامی از جمله ایران را می توان جای داد که البته بخش زیادی از مواضع آنها 

 متأثر از دیدگاه های فقهی است. از این رو، تحلیل بیشتر آنها مبتنی بر مباحث فقهی است.

تجویز اقدام به قتل خود یا دیگری نداریم، اگر چه در ایران همانطور که اشاره نمودیم قانون خاصی برای 

 ولی دو مسئله در بحث اتانازی درخور تأمل است : 

اول آنکه؛ در جرایم علیه تمامیت جسمانی عموماً مقررات کیفری برگرفته از متون فقهی است و در فقه 

برای آن  موجود وارد ساختن خسارت جسمانی به دیگری را از امور خصوصی شمرده شده و جنبه عمومی

لحاظ نشده است. قانونگذار نیز به تبع این نظر تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی آن را فاقد جنبه 

عمومی تلقی و با تصویب قانون مجازات در شرایط خاصی مثل بیم تجری مرتکب یا دیگران برای آن جنبه 

 عمومی لحاظ کرده است. 

 دیدگاه مطرح است: به بیان دیگر، در خصوص مجازات قتل عمد دو 
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الف( مجازات قاتل به نظر اولیای دم بستگی دارد و در صورت گذشت آنان قصاص و دیه ساقط است و 

 مجازات دیگری هم وجود ندارد. 

 ب( قتل امری مربوط به جامعه است و گذشت اولیای دم تأثیری در تعزیر قاتل از طرف جامعه ندارد. 

انی مجازات مرتکبان اتانازی منتفی خواهد بود؛ چون غالب موارد اتانازی بنا بر دیدگاه اول در مصادیق فراو

 به درخواست فرد یا اطرافیان صورت می گیرد و طبعاً زمینه قصاص و دیه را منتفی می سازد. 

و دیگر آنکه؛ مقررات خاصی وجود دارد که بنا بر برخی تفاسیر می تواند مجوز انجام اتانازی یا اقدام به قتل 

 (0،، 1811مار آید. )آقابابایی، به ش

 در همین مقدار، برخی مبناها وجود دارد که در این قسمت هر یک از آنها بررسی می کنیم.  

 ـ ترک فعل منجر به مرگ بند اول 

چنانچه ترک فعل منجر به مرگ از نظر قوانین کیفری فاقد عنوان جزایی باشد و یا مجازات اندکی را بر 

مین امر می تواند یکی از راههای ترویج اتانازی تلقی گردد و مرتکبان به جای فعل مرتکب تحمیل کند، ه

مثبت، با ترک فعل به اتانازی روی آورند. از این رو ترک فعل منجر به مرگ هم در مباحث اتانازی اهمیتی 

 خاص می یابد.

ازات تلقی شود، مثل امتناع از نظرحقوق کیفری با اینکه ترک فعل نیز همانند فعل می تواند جرم و قابل مج

از قبول شکایت یا رسیدگی به شکایات قانونی از سوی مقامات قضایی امتناع از پرداخت نفقه افراد واجب 

النفقه با وجود استطاعت مالی و ... جرم انگاری ترک فعل به ندرت صورت می گیرد؛ زیرا یافتن تعریف 

مثل انجام اقدامات معقول و موجه و.. در حقوق کیفری جامع و مانع مشکل است و به کارگیری الفاظ کلی 

اشکال هایی را در عمل ایجاد می کند. بهانه به دست مأموران تعقیب می دهد تا به سلیقه خود قانون جزا را 

تفسیر کنند و اسباب سلب اعتماد شهروندان را فراهم سازند. همچنین وقت افراد محدود است و نمی توانند 

کمک به دیگران کنند. همچنین به لحاظ روان شناسی، آسیب زننده از طریق فعل، دچار همه آن را صرف 

، 1871عذاب روحی بیشتری است تا کسی که با ترک فعل آسیبی بزند، جامعه نیز چنین است. )بوشهری، 

13-17) 

تصریح از این رو، به طور کلی می توان گفت تا زمانی که به طور خاص و روشن به جرم بودن ترک فعل 

نشده باشد، فعل مجرمانه تلقی نمی گردد و در صورت تردید هم جرم نخواهد بود.  و ترک فعل منجر به 

مرگ در فرضی که مرتکب فعلی را قبلاً علیه مجنی علیه انجام نداده باشد در دو فرض تعهد عام و تعهد 

 خاص جای بحث دارد: 
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داری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی ماده واحده قانون خود 2الف( در فرض تعهد عام بند 

هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف هستند به اشخاص آسیب دیده »مقرر می دارد:  18،3مصوب 

یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری 

بر این اسا ، کسانی که می توانند کمک « ال محکوم می شوند.کنند به حبس تعزیری از شش ماه تا سه س

ق.م.ا را می توان جاری دانست. این ماده  012کنند ولی کمک نکنند مجازات خاص دارند و در نهایت ماده 

هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده » می گوید: 

ص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و باشد و یا به هر علت قصا

و در « یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.

اگر کسی در حضور دیگری مرتکب » شعبه دیوان عالی کشور آمده است:  2/11/1873ـ 2،53حکم شماره 

شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری سکوت اختیار کند شخص حاضر مستحق هیچ گونه مجازاتی قتلی 

 (113، 1831)شکری، « نیست.

ب( مورد دیگر وجود رابطه خاص بین مجنی علیه و مرتکب است که از آن به تعهد خاص تعبیر    می کنیم. 

ل دهنده در تحقق جرم قتل عمد خواهد ترک فعل در صورتی که با تمام شرایط زیر همراه باشد عنصر تشکی

 بود: 

 ـ ترک فعل عامداً و به قصد قتل انسان زنده باشد. 1

 ـ رابطه علیت بین ترک فعل و مرگ مجنی علیه وجود داشته باشد. 2

ـ عامل ترک فعل به موجب قوانین و مقررات یا عرف و عادت مسلم، موظف به انجام فعلی باشد که عامداً 8

 (110، 1833) قیاسی،  ترک کرده است.

بنابراین، به اعتقاد برخی در صورت اجتماع شرایط فوق، چنانچه ترک فعل به قصد قتل باشد یا نوعاً کشنده 

به شمار آید می تواند از مصادیق قتل عمد تلقی شود و در غیر این صورت از مصادیق شبه عمد است و اگر 

ی متوجه مرتکب نخواهد بود. مثالی هم که معمولاً در کتب هم همراه با شرایط یادشده نباشد طبعاً مسؤولیت

فقهی و حقوقی ذکر کرده اند این است که مادری از شیردادن به فرزند خود خودداری کند تا موجب مرگ 

 (03، 1836وی شود. )گلدوزیان، 

ی نداسته اند: این در حالی است که در نقطه مقابل، برخی قوانین کیفری را برای قاتل شمردن تارک فعل کاف

با مراجعه به قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری مرتبط هیچ مستند قانونی راجع به اینکه سلب » 

« حیات از انسانی قتل عمدی محسوب شود، بدون اینکه مرتکب عمل مثبت مادی انجام دهد وجود ندارد.

 (1831،81)سپهوند،
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 ایران ـ  نقش رضایت در سلب حیات در حقوقبند دوم 

چنان که اشاره شد، مقررات عام در مورد قتل، بازدارندگی کافی برای پیشگیری از قتل ندارد و در مصادیقی 

چند، مرتکب می تواند بدون هیچ مجازاتی رها گردد. طبعاً اتانازی هم که یکی از مصادیق قتل است، از این 

انگیزه مرتکب در اتانازی بیشتر است. علاوه بر   قاعده مستثنا نیست، علاوه بر آنکه امکان تبرئه با توجه به

مواد کلی ماده ای هم به طور خاص، از منتفی شدن مجازات قصاص در خصوص اقدام به قتل دیگری با 

 1801قانون حدود و قصاص مصوب  3،رضایت قبلی مقتول سخن گفته که درخور بررسی است. درماده 

می شود و اولیای دم می توانند پس از مرگ ن، حق قصاص ساقط با عفو مجنی علیه قبل از مرگ» آمده بود: 

این حکم از جهات متفاوت قابل توجیه بود، از جمله اینکه حق قصاص نفس با « او قصاص را مطالبه نمایند.

خواهد « اسقاط مالم یجب»مرگ ایجاد می شود و قبل از ایجاد آن نمی توان آن را اسقاط کرد؛ زیرا مصداق 

چنین مقرر 203قانون مجازات اسلامی در ماده  1876( ولی در سال 116، 1837محمد صادقی، بود. ) میر 

چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص عفو نماید، حق قصاص ساقط می شود و اولیای » کرد: 

اداره  ،20/2/187ـ 7/،37در تفسیر این ماده در نظریه « دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

صرف نظر کردن از  1876ق.م.ا مصوب  203منظور از عفو مذکور در ماده »حقوقی قوه قضاییه آمده است: 

قصاص است که باید منجز باشد و مجنی علیه نیز از نظر عقلی سلامتی لازم را داشته باشد و شکل خاص 

حراز شود مجنی علیه واجد شرایط دیگری برای آن پیش بینی نشده است؛ یعنی به هر نحو و طریقی که ا

این نظریه بدون آنکه « فوق از قصاص صرف نظر نموده و حق خود را اسقاط کرده است، معتبر خواهد بود.

از ماده رفع ابهام کند ، به شرایط کلی عفو کننده و عفو شونده و ویژگی های عفو نظر دارد. )آقابابایی، 

1811 ،،1-،3) 

همان گونه که مجنی علیه می تواند » اداره حقوقی قوه قضاییه چنین است:  ،3/187/،ـ 8080/7نیز در نظریه 

در اینجا هم اگر مقصود « قصاص را ببخشد، می تواند دیه را هم ببخشد و اولیای دم حق مطالبه دیه را ندارند.

 بخشیدن قصاص و دیه عضو است، مطلب روشن است و نیاز به گفتن ندارد.

 اده را دو گونه بیان کرده اند: حقوقدانان مفاد این م

الف( مقنن در ماده مذکور در مورد قتل با رضایت مجنی علیه حق قصاص را که حکمی وضعی و حق 

اگر ثابت شود که مجنی علیه با رضایت و » خصوصی است ساقط کرده است. برای نمونه آورده اند: 

سد در شمول این ماده بر مرتکب درخواست خودش مرتکب را از قصاص عفو کرده باشد به نظر می ر

همان ملاک و ادله ای که مبنای سقوط قصاص در »(نیز گفته اند: 103، 1830مظاهری، « ) تردیدی نیست.

صورت عفو جانی توسط مجنی علیه پس از ارتکاب جنایت و قبل از سرایت می باشد، مبنای سقوط قصاص 
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خواهد بود و تفاوت قائل شدن بین دو حالت در صورت رضایت پیشاپیش مجنی علیه به ارتکاب جنایت 

 (1837،111میر محمد صادقی ، « ) توجیهی ندارد.

ب( واژه مجنی علیه حکایت از آن دارد که کسی جراحتی را عمداً و عدواناً به غیر وارد می سازد و مجروح 

ضایت داده باشد قبل از مرگ جانی را عفو می کند. پس این ماده شامل حالتی که قبل از عمل اجازه و ر

نمی گردد. واژه عفو نیز در اصطلاح حقوقی ناظر به بعد از انجام جرم است و اگر مراد قبل از جنایت باشد 

 (866، 1831کاربرد واژه رضایت تناسب بیشتری دارد. ) شکری، 

اول، بنا بر برداشت دوم، ماده مذکور ارتباط چندانی با موضوع تحقیق حاضر ندارد ولی بنا بر برداشت 

چنانچه با عفو قبلی مجنی علیه اقدامی برای قتل صورت گیرد، دست کم مجازات قصاص را به دنبال ندارد. 

علاوه بر این، در مواردی اقدام به اتانازی با درخواست اطرافیان صورت می گیرد که در این صورت عفو 

قصاص هم پایبند خواهند ماند و قبلی آنها از حق قصاص مطرح می شود و طبعاً به همین عفو خود بعد از 

بدین ترتیب دست کم در جایی که هم خود فرد و هم اطرافیان او )اولیای دم( خواهان پایان بخشی به حیات 

هستند مجازات ارتکاب قتل ساقط می شود و بدین ترتیب می توان گفت در برخی مصادیق وجود ماده 

م اتانازی تلقی گردد و مجازاتی را هم به دنبال نداشته قانونی یاد شده می تواند مجوزی قانونی برای انجا

 باشد. البته حرمت تکلیفی آن ساقط نمی شود.

 ـ معاونت در خودکشی بند سوم 

چنان که اشاره شد، خودکشی با اتانازی در معنای اصطلاحی آن، متفاوت است، با این حال بیماری که 

با مساعدت دیگران و نه مداخله مستقیم آنان به خواهان پایان دادن به حیات خویش است، ممکن است 

حیات خود پایان دهد. در اینجا اگرچه اتانازی مصطلح رخ نمی دهد، همکاری در سلب حیات بیمار همان 

هدفی را دنبال می کند که در اتانازی مصطلح در رد و قبول آن سخن گفته اند و این سوال را پیش رو قرار 

ایان دادن به حیات را به بیمار آموزش دهد و بدون دخالت فیزیکی در قتل، با می دهد که اگر پزشک شیوه پ

 بیمار همراهی فکری کند چه مسؤولیتی متوجه او خواهد بود؟  

مقرر می دارد: هرگاه کسی شروع  018در قوانین ایران خودکشی جرم نیست. در مورد شروع به قتل هم ماده 

ون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بد

 از این ماده دو برداشت می توان داشت: «. محکوم می شود

ـ مقصود از قتل عمد، سلب حیات عمدی از دیگری است؛ چنانکه در عرف، از قتل چنین برداشتی می شود 1

ـ با قدری تسامح می توان 2می رود. و در جایی که سلب حیات از خود فرد باشد، عبارت خودکشی به کار 

گفت این ماده اعم از آن است که فرد اقدام به قتل دیگری یا خود کند و به دلایلی خارج از اراده وی 
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خودکشی محقق نشود. بنابر تفسیر دوم هرچند خلاف تفسیر به نفع متهم است، شروع به خودکشی هم جرم 

 می گردد. است و طبعاً معاونت در آن هم قابل مجازات 

بنابراین، به لحاظ جایگاه، خودکشی در مقررات ایران قابل تعقیب کیفری نیست و معاونت در خودکشی بنا 

قرار گیرد. حال در مسئله اتانازی به جای آنکه پزشک مستقیماً به  018بر تفسیر موسع می تواند مشمول ماده 

ر بخواهد که به زندگی خود پایان دهد، مسئله قتل بیمار اقدام کند اگر شرایط را فراهم آورد و از بیما

هر کس در جرایم تعزیری »ق.م.ا: 720معاونت در خودکشی مطرح می شود و از نظر قانون طبق ماده 

)آقابابایی، «. معاونت نماید، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود

1811 ،76-71) 
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 فصل دوم

اتانازی از منظر فقه و حقوق ایران
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 اتانازی از منظر فقه-گفتار اول 

شیرین سخنی به میان نیامده است ولی در فرهنگ انگلیسی به  مرگیا  تانازیادر فقه از قتل ترحمی یا   

اند برای تخفیف درد آنها  سخت و لاعلاج مرضفارسی به معانی مرگ آسان، مرگ یا قتل کسانی که دچار 

 محتضرطبی یا سریع در مرگ  بیمار کشیهای فارسی اکنون به معنای  در نوشته تانازیابکار رفته است واژه 

تانازی به معنی مرگ شیرین، اشود به هر حال  ن به کار برده میو در مواردی هم به معنای مرگ آرام و آسا

 . گیرد مورد استفاده قرار می ... ب، قتل ناشی از ترحممرگ خوب، مرگ مطلو

 جایگاه اتانازی در فقه -مبحث اول 

قصد یکی از مباحث مهم عمومی است از این رو کسی که با انگیزه  جرماز آنجا که برای مرتکبین   

برای رهایی از درد و رنج در این موارد  بیمار لاعلاجو اجابت درخواست  ترحمخیرخواهانه، دلسوزی و 

 مجازاتشود مشمول تخفیف  قتلو انتقام مرتکب  طمع – حرصمداخله کند نسبت به کسی که با انگیزه 

شود مخصوصاً نوع داوطلبانه آن ولی از دیدگاه  انون مینیز مشمول همین ق تانازیارسد  خواهد بود به نظر می

گیرد و با توجه به مبانی فقهی  های ممنوعه قرار می قتل ترحم آمیز در تقسیم بندی انواع قتل ایرانمقررات 

باشد در هر حال رضایت مجنی علیه  می مجرمانهدر همه اشکال آن ممنوع و  قتل عدوانیحقوق اسلام، 

 کند  حرمت عمل را زایل نمی

 حکم اتانازی -

 حکم  تکلیفی اتانازی  -الف

شود این است چون این فعل  فهمیده می فقهااست یا نه؟ آنگونه که از کلمات  جایزیعنی آیا چنین قتلی       

قتل و عمومات حرمت  است و مشمول اطلاقات حرامدهد به هر دلیلی باشد  به حیات یک انسان پایان می

یک  حرمتعمومات شود و  تخصیصتواند سبب تغییر اطلاقات و  نمی مقتول اذنشود و صرف  می نفس

 قابل اسقاط نیست حکمحکم است و 
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در اتانازی به دلیل ابتلا به بیماری علاج ناشدنی و داشتن درد و رنج تحمل ناپذیر یا کهولت سن و امثال آن، 

ن دادن به حیات می شوند و پزشک به حیات وی خاتمه می دهد. خود شخص یا اطرافیان وی متقاضی پایا

در اینجا برخی انجام اتانازی از طریق ترک فعل و غیرمستقیم را روا دانسته و برخی انجام آن با فعل مثبت را 

انازی هم قانونی شمرده اند و در نقطه مقابل، عده ای به دلیل غیراخلاقی شمردن آن، همه گونه های انجام ات

 را مردود دانسته اند.

مصداق قابل بحث دیگر آن است که شخص به دست خود و به کمک پزشک و اطرافیان زمینه مرگ خود 

را فراهم آورد. این مورد اگرچه مصداق خودکشی است ولی همکاری دیگران در آن و خارج کردن آن از 

رک فعل درمان، از طریق معاونت مصادیق مصطلح اتانازی موجب می شود پزشک به جای اقدام مستقیم یا ت

به هدف خود نائل آید. به همین دلیل در مباحث مربوط به اتانازی کمک به خودکشی از مباحث مهم و 

درخور بررسی است که در این فصل ابعاد فقهی آن را بررسی خواهیم کرد. همچنین، در موارد بروز مرگ 

از نظر تکلیفی با تردیدهایی همراه است که لازم مغزی و حیات غیرمستقر، تصمیم دیگران به سلب حیات 

 (836، 1831)آقابابایی،  است به عنوان یکی از مصادیق اتانازی مورد بررسی قرار گیرد.

 حکم تکلیفی بر مبنای نحوه ارتکاب-1

به طور کلی، قتل ممکن است ناشی از انجام فعل یا خودداری از حفظ جان باشد ) فعل یا ترک فعل(. 

عل مثبت یا همان انجام فعل، می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم باشد. در مواردی که انجام فعل همچنین ف

به صورت غیرمستقیم است انجام فعل یا به صورت تسبیب و یا معاونت در قتل است و یا انجام فعلی است که 

اشد یا پس از ایجاد خطر اتفاق تنها نتیجه قتل را در پی دارد. ترک فعل نیز ممکن است با سبق قصد و نیت ب

افتد و یا ترک فعل در نتیجه وظیفه قانونی باشد که هر کدام احکام ویژه خود را دارند. در ادامه هر یک از 

 (107، 1816)عاملی،  این دو و فروعاتشان را بررسی می کنیم.

 قتل با فعل مثبت  -1-1

در قانون مجازات اسلامی، فعل مثبت بارزترین نوع فعل مثبت، یعنی انجام یک عملی که به قتل منتهی شود. 

ارتکاب قتل است. مانند اینکه کسی عمداً و آگاهانه با اسلحه به فرد معینی شلیک کند و در نتیجه او را به 

قتل رساند یا کسی عمداً داروی سمی را به کسی بخوراند و کسی را از بلندی پرت نماید و به این وسیله جان 

 ز او بگیرد. اما این فعل مثبت، یا به طور مستقیم است و یا غیرمستقیم. یک انسان را ا

با صرف نظر از مسئله رضایت مقتول و شرایط خاص که می تواند در مصادیقی حرمت تکلیفی را مرتفع 

، در جایی که شخص هم قصد فعل دارد و هم قصد نتیجه یا از وسیله ای ازد به طور کلی انجام قتل مستقیمس
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ده می کند که غالباً کشنده است، تردیدی در تحقق قتل عمد و حرمت آن نیست و با لحاظ شرایط استفا

( و می توان اتانازی فعال را مصداق 13-12 ،1873 )نجفی ،به شمار آیددیگر می تواند از موجبات قصاص 

رضایت فرد یا اطرافیان بر این اسا ، می توان گفت اتانازی فعال مستقیم هرچند با بارز قتل مستقیم دانست و 

 وی به وقوع بپیوندد از نظر تکلیفی حرام و از مصادیق قتل عمد است.

اما، گاهی مرتکب قتل در اتانازی به جای اقدام مثبت و سلب حیات که حکم آن گذشت، اقداماتی را انجام 

ه قتل و ب( قتل به می دهد که نتیجه آن غیرمستقیم به قتل منجر می شود و به دو صورت الف( فعل با نتیج

 معاونت و تسبیب قابل بررسی است. 

الف( در انجام فعل با نتیجه قتل، چنان که گذشت، یکی از مصادیق اتانازی، موردی است که پزشک برای 

کاستن آلام بیمار به تزریق داروهای تسکین بخش روی می آورد و به دلیل پیشرفت بیماری و بی تأثیر شدن 

ن را زیاد می کند. اثر این گونه اقدام ها تسریع در مرگ بیمار و فراهم آوری زود داروها مرتب مقدار آ

هنگام سلب حیات است. در اینجا عرفاً بین استعمال دارو و تحقق مرگ نیز رابطه وجود دارد. در فرض یاد 

ار می رود شده سوال این است که چنین اقداماتی به لحاظ فقهی چه حکمی دارد و آیا از مصادیق قتل به شم

 (31، 1830)صادقی، یا نه؟ 

اگر با تقاضای صریح بیمار دارو به وی تزریق گردد، در این صورت بر مبنای نظر کسانی که رضایت را رافع 

حکم وضعی می دانند مسؤولیتی متوجه پزشک نخواهد بود. اگر هم با تقاضای اطرافیان اقدامات یادشده 

توانایی بیمار، رضایت اطرافیان جایگاهی ندارد. اما اگر به رغم صورت می گیرد که در صورت هوشیاری و 

 عدم رضایت بیمار، پزشک اقدام به درمان می کند که به یقین یا قصد نتیجه، قتل عمد محسوب می گردد. )

 (13ـ17 ،1816 آقابابایی بنی،

معاونت و تسبیب نیز از این جهت که فرد دیگری غیر از مباشر در تحقق جرم دخالت دارند با هم نقطه 

مشترک دارند، منتها در معاونت عملیات انجام گرفته اراده مرتکب را مختل نمی سازد و در نهایت مباشر 

تسبیب از نظر عرف، عمل  مسؤولیت را به عهده دارد، هر چند معاون هم به نوعی قابل مجازات است ولی در

 به سبب منتسب است نه مباشر. 

 قتل بر اثر ترک فعل -1-2

در گفتار پیش از انجام اتانازی از طریق انجام فعل یا فعل مثبت سخن گفتیم، در این قسمت حکم قتل بیمار 

دو صورت بر اثر ترک فعل پزشک یا دیگر افراد مسؤول را بررسی می کنیم. مرگ ناشی از ترک فعل را به 

 می توان تصور کرد: ترک فعل بدون ایجاد خطر قبلی و ترک فعل پس از ایجاد خطر.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



8، 

بر این اسا ، گاه ترک کننده، خود عامل زیان را به وجود نیاورده و هیچ گونه مسؤولیتی در جلوگیری از 

ق شدن است، وقوع حادثه نداشته است؛ مانند آنکه عابری با وجود توان برای نجات فردی که در حال غر

هیچ اقدامی برای نجات او انجام ندهد و فرد مزبور جان خود را از دست دهد. در این صورت، آن فرد را از 

نظر اخلاقی و مذهبی می توان سرزنش کرد و حتی امکان تعزیر وی از نظر فقه و مجازات او از نظر قانون 

می کنند و به عنوان مثال عدم نجات وجود دارد ولی هرگز به عنوان سبب جرم صورت گرفته مجازات ن

 (20 بی تا، )عاملی ،غریق موجب محکوم شدن به قصاص نمی شود. 

از نظر فقها هرکس بتواند انسانی را از هلاکت نجات دهد ولی چنین نکند گناهکار است ولی به استناد اصل 

. از همین نوع است و دیگر کتب فقهی آمده ضامن نیست مسالکعملی و غیر آن، همان گونه که در 

خودداری از نجات دادن غریق، خاموش نکردن آتش و مانند آن دو. هرچند انجام این امور در توان شخص 

باشد! به طور کلی در جایی که علت تلف غیر از ترک فعل باشد بر هیچ یک از ترک فعل ها ضمان مترتب 

اً فی مهلکه فلم ینجه منها مع قدرته علی کل من رأی انسان»آمده است:  مفتاح الکرامهنیست. همچنین در 

ذلک لم یلزمه ضمانه؛ یعنی هر کس انسانی را در معرض هلاکت بیابد و با وجود توان، وی را نجات ندهد 

 (.331، بی تاعاملی، « )ضمانی به عهده او نیست.

قوق و شرعاً به صورت از این فرض، می توان به تعهد عام تعبیر کرد و گفت در تعهد عام، اخلاقاً ، از نظر ح

واجب کفایی از نظر فقه، همه در مقابل حفظ جان دیگران مسؤولیت دارند و روشن است در جایی که جان 

دیگری در خطر است و افراد حاضر در صحنه با وجود توانایی بر نجات دادن جان وی ترک فعل کند و 

عی می توان گفت ترک واجب کرده اند اقدامی نکند از نظر اخلاقی عمل آنان مذموم است و به لحاظ شر

که خود، عمل حرام است و تعزیر دارد و با این حال، بین حرمت تکلیفی و ضمان، ملازمه ای نیست و نمی 

 توان متعهد عام را در مقابل ترک فعل محض، ضامن تلقی کرد.

فلم یسقوه و ترکوه حتی مات انه قضی فی رجل استسقی قوماً ماءً » اما از طرف دیگر، در روایتی می خوانیم: 

عطشاً بینهم و هم یجدون الماء فضمّنهم دیته؛ امام باقر)ع( در مورد مردی که از گروهی مطالبه آب کرد و 

تمیمی  « )آنان با وجود داشتن آب، به وی آب ندادند تا در میان آنان جان سپرد همه را ضامن دیه کرد.

 (328ه.ق، ،183مغربی، ابوحنیفه نعمان 

این ترتیب، می توان گفت ترک فعل در صورتی که از شخص بی طرفی سرزند موجب مسؤولیت وی به 

نخواهد بود. به بیان دیگر، در قتل قابلیت انتساب، شرط است و در ترک فعل به معنای فعل عدمی نه عدم 

نتساب به انجام فعل، این قابلیت مخدوش می گردد و می توان گفت قتل ناشی از ترک فعل به علت عدم ا

 شخص خاص، از مصادیق قتل عمد خارج است. 

گاهی ترک فعل پس از ایجاد خطر توسط خودِ مجنی علیه و یا دیگری اتفاق می افتد. در این صورت، اگر 

خطر موجود مسبوق به فعل دیگری باشد مانند آنکه پدری فرزند خود را محبو  سازد و مادر با امکان غذا 
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قدامی انجام ندهد تا فرزند از گرسنگی تلف شود. در این صورت به نظر برخی رساندن یا آزادسازی وی ا

فقها تارک فعل ضامن نیست و قتل به وی منتسب نمی شود بلکه به ایجادکننده خطر بر می گردد. صاحب 

در ضمن این بحث که اگر کسی را به آتش انداخته باشند و او با وجود تمکن از مداوا  مبانی تکمله المنهاج

عامل مرگ فرد اول است نه خود مقتول و در تعلیل آن می آورند: »خود را معالجه نکند و بمیرد، می نویسد: 

چیزی که وجود دارد تنها از امور موجود نشئت می گیرد و مترتب بر موجود است و به امر عدمی قابل استناد 

می ساخته مستند می گردد نه به نیست. بنابراین قتل در صورت مداوا نکردن به کسی که آتش زده یا زخ

 (0، 32ج خویی، « )مقتول که ترک مداوا کرده است.

اگر هم خطر مسبوق به فعلی است که از طرف تارک فعل صورت گرفته است نظیر اینکه شخصی را که 

دو  توان دفاع از خود ندارد در بیابان رها کند تا بر اثر گرسنگی یا حمله حیوانات از بین برود. این مورد،

 صورت دارد: 

ـ اگر فعلِ صورت گرفته پایان یافته است و در صورت ترک فعل منجر به مرگ می شود ـ مثل آنکه 1

شخصی را به دریا اندازد و برای نجات او تلاشی نکندـ  روشن است که در این صورت شخص، قاتل به 

ن جایی است که شخصی به عمد شمار می آید و همان فعل اول برای سبب در قتل کافی است. نمونه بارز آ

دیگری را مصدوم کند و به دلیل کوتاهی در درمان و انتقال وی به بیمارستان، موجبات مرگ وی فراهم 

 آید. در اینجا تردیدی در انتساب قتل عمد به وی نیست، اگرچه عرف، ترک فعل را دخیل در موضوع بداند.

 (32،0)خویی، 

در صورت ادامه ندادن، موجب قتل می گردد؛ برای مثال شخصی خود را ـ فرد کاری را انجام می دهد که 2

به دریا می افکند و یا فرد دیگری او را پرت می کند و قدرت نجات ندارد و شخص دیگری نجات وی را 

آغاز می کند ولی شخص ناجی قبل از نجات دادن از کار خود منصرف و در نتیجه موجب مرگ وی می 

ستناد مرگ به فرد ناجی است و در واقع اگر هیچ کاری انجام نمی داد مسؤولیتی متوجه گردد. در اینجا نیز ا

 او نبود ولی پس از انجام فعل و وابسته ساختن حیات دیگری به خود، ترک فعل مسؤولیت آور است. )

 (118 ،1816 آقابابایی بنی،

در صورتی که ترک فعل از سوی کسی باشد که دارای وظیفه خاص است نیز مقوله ای است که به موضوع 

ما بیشتر نزدیک است. در مواردی که ترک فعل مسبوق به فعل تارک یا دیگری نیست، گاه شخص تارک 

لفت یا موافقت تعهد خاصی بر انجام فعل دارد که در این فرض هم ممکن است فرد متعهد با انجام تعهد مخا

 کند یا بی طرف باشد. 

جایی که شخص به عمد از انجام وظیفه خودداری کند و موجبات سلب حیات دیگری را فراهم کند همان 

نمونه پزشک است که از مباحث مهم در اتانازی غیرفعال است و در آن پزشک مسؤول به جای اقدام مثبت 

مال که در حفظ حیات وی مؤثر است خودداری می کند و به قتل بیمار یا فرد خواهان مرگ، از برخی اع
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مثلاً به سبب تزریق نکردن داروی خاص، موجبات مرگ را فراهم می سازد و این سوال را در پیش روی 

 مباحث فقهی و حقوقی قرار می دهد که آیا می توان  او را به عنوان قاتل عمد محکوم به قصاص کرد؟ 

ـ پزشک به رغم درخواست مریض به تعهد خود عمل 1د عبارت است از: فروضی که در اینجا مطرح می شو

ـ بیمار سکوت می کند و پزشک موافقت 8ـ پزشک با توافق مریض از تعهد خود سر باز می زند. 2نمی کند.

ـ بیمار خواهان ترک تعهد است. تقاضا و رضایت 3یا مخالفت خود را با عدم انجام تعهد ابراز نمی کند. 

رک تعهد پزشک، بنا بر یک نظر می تواند وصف قتل عمد موجب قصاص را از جرم ارتکابی زایل بیمار به ت

کند ولی در جایی که بیمار سکوت می کند و یا خواهان انجام تعهد باشد و پزشک از انجام وظیفه خود سر 

ود. در اینکه آیا باز زند و با ترک فعل موجبات مرگ وی را فراهم آورد مسئله اتانازی غیرفعال مطرح می ش

انجام اتانازی با ترک فعل می تواند آن را از مصداق قتل عمد خارج سازد می توان گفت ترک فعل ممکن 

است قبل از شروع درمان باشد که آن هم گاه، با تقاضای بیمار همراه است و گاه بدون تقاضا و یا حتی به 

نکه ترک فعل می تواند بعد از انجام برخی رغم تقاضای بیمار برای انجام درمان صورت می گیرد، چنا

 (،11 ،1816آقابابایی بنی، کارهای درمانی صورت گیرد. )

در خصوص انجام اتانازی از این طریق که پزشک ترک فعل کند می توان بین موارد مخالفت بیمار با درمان 

ن و مداوا ندارد و این و غیر آن تفاوت نهاد. اگر بیمار با درمان خود مخالفت کند، پزشک هم حق درما

مخالفت ممکن است به مرگ بیمار منجر شود. در اینجا مرگی با رضایت شخص به سبب ترک فعل از ناحیه 

پزشک رخ داده است و ظاهراً مسؤولیتی را متوجه پزشک نمی سازد. در آرای فقهی نیز بین دو مسئله تفاوت 

زم است و بیمار توان اظهارنظر دارد ب( موارد فوری گذاشته اند: الف( مواردی که درمان به لحاظ تکلیفی لا

که دریافت نظر موافق بیمار ممکن نیست و تحصیل نظر اطرافیان فرصت معالجه را از بین می برد. در موارد 

فوری و ضروری در قانون اخذ رضایت مفروض دانسته شده و پزشک موظف به طی مراحل درمانی است 

ل رضایت بیمار را لازم نمی دانند، عده ای از باب اجازه حاکم آن را مشروع در فقه نیز به رغم آنکه تحصی

 و برخی حتی چنین اجازه ی را هم لازم ندانسته اند. (03، 1831منتظری، حسینعلی،  دانسته اند )

در هر دو صورت، نبود رضایت بیمار، مسؤولیت کیفری را منتفی می سازد و به تعبیر فقهی، عمل پزشک  

لیفی ندارد ولی از نظر وضعی جای بحث دارد. در دو قسم یاد شده، هرچند در موارد فوری و حرمت تک

ضروری انجام اتانازی از طریق ترک فعل ممکن است آثار وضعی را منتفی سازد حکم تکلیفی آن به قوت 

ان خود باقی است ولی در مواردی که تحصیل رضایت بیمار ممکن است پزشک بدون رضایت مجاز به درم

نیست چنان که برخی تصریح کرده اند: در این موارد سخن صحیح این است که پزشک نمی تواند در جایی 

که بیمار از اقدام به درمان منع می کند به عملی اقدام کند که فکر می کند به نفع مریض است؛ زیرا پزشک 

نین کند، چنانچه ضرری جز در آنچه با مریض توافق کرده حق تصرف در جسم مریض را ندارد و اگر چ
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متوجه مریض گردد از نظر مدنی مسؤول است و در مقابل عملی که بدون اذن انجام داده نیز مسؤولیت 

 (03، ،8جواهری، حسن، ش کیفری دارد. )

بنابراین، شاید بتوان گفت یکی از مصادیق انجام اتانازی آن است که بیمار علیرغم عدم رضایت خود برای 

 رک درمان از ناحیه پزشک جان خود را از دست دهد.درمان، به سبب ت

بر خلاف فرض قبلی که مخالفت بیمار با درمان موجب سلب مسؤولیت از پزشک می گردد، فرض دیگر 

آن است که بیمار خواهان درمان خود باشد و پزشک به رغم مسؤولیت از انجام وظایف خودداری ورزد. 

ل عدم اطلاع از خطر مرگ، سکوت اختیار کند در حالی که اگر همچنین است در مواردی که بیمار به دلی

به وضعیت موجود توجه داشته باشد از تقاضای درمان خود ممانعت نمی کند. در اینجا نیز بر خلاف مخالفت 

بیمار با درمان، شخص بیمار مانعی در انجام وظایف پزشک ایجاد نکرده است و فرض آن است که در موارد 

سکوت یا غفلت بیمار از خطر مرگ، پزشک مسؤولیت در درمان دارد، به ویژه در جایی  تقاضای درمان،

که پزشک با دریافت حق ویزیت اولیه مداوای وی را به عهده می گیرد. حال سوال این است که اگر به این 

ی حرام وظیفه خود عمل نکرد و موجبات مرگ دیگری را فراهم آورد آیا می توان عمل وی را از نظر تکلیف

 دانست و برای وی مسؤولیتی کیفری از نوع قصاص و دیه در نظر گرفت؟ 

در پاسخ به این سوال دو فرض وجود دارد: الف( شخص با ترک فعل قصد قتل دارد. ب( ترک فعل بدون 

توجه به نتیجه صورت گیرد؛ ترک فعل به قصد قتل را در حقوق کیفری از مصادیق فعل نوعاً کشنده و در 

قتل عمد موجب قصاص دانسته اند و در فقه امامیه قائل شدن به تحقق قتل عمد در فرض ترک فعل، نتیجه 

حتی در فرض وظیفه داشتن شخص هم با مشکل روبروست. عده ای گفته اند: اگر پزشکی بیماری را معالجه 

دیه ندارد. اگرچه  نکند و در نتیجه بیمار بمیرد، پزشک ضامن نخواهد بود؛ یعنی وارث متوفا حق قصاص و یا

پزشک با این کار مرتکب گناه بزرگی شده است، چون واجب مهمی را ترک کرده است. شاید سوال شود 

که اگر پزشک به منظور ترحم معالجه را ترک کند، مثلاً سرم یا اکسیژن را وصل نکند تا مریض زودتر 

جواب می گوییم که تاکنون دلیلی بر  بمیرد و از رنج بیماری خلاص شود، آیا باز هم گناه کرده است؟ در

 (1837،81انصاری، جواز این کار به منظور ترحم نیافته ایم. )

مورد دیگر، جایی است که پزشک بعد از انجام دادن برخی اقدامات درمانی، از ادامه آن خودداری کند و 

لت شدت بیماری نمی در نتیجه از بیمار سلب حیات شود. در این مورد نیز می توان گفت فردی که به ع

تواند به حیات خود ادامه دهد، در صورتی که پزشک او را مداوا کند و بعد بر اثر ادامه نیافتن درمان از ناحیه 

پزشک بمیرد، مسبب قتل از نظر عرف ادامه ندادن درمان از ناحیه پزشک است و نه بیماری و می توان گفت 

انجام فعل است که به دلیل انتساب قتل به تارک فعل، نمی  این موارد در واقع از مصادیق ترک فعل پس از

تواند رافع مسؤولیت کیفری اعم از تکلیفی و وضعی به شمار آید. چنان که گذشت، انجام فعل، سببیت اول 

یعنی موجب مرگ بودن بیماری را قطع کرده و در صورت ادامه ندادن درمان، مرگ را باید به سبب دوم 
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ود احراز انتساب و تحقق سایر شرایط قتل ارتکابی مسؤولیت جزایی به دنبال خواهد منتسب کرد که با وج

 (38، 1837)انصاری،  داشت.

با این حال، در جایی که اتانازی از طریق ترک فعل و پس از آنکه پزشک شروع به درمان کرده صورت 

مرگ یا به قصد نجات  گیرد، شبهاتی مطرح است؛ از جمله اینکه دخالت عامل دوم ممکن است به قصد

باشد. در جایی که عامل دوم به قصد مرگ کاری را انجام می دهد یا وظیفه ای را بعد از برخی اقدامات 

ترک می کند، مسئله روشن است ولی در جایی که هدف، نجات بیمار است جای بحث دارد. ممکن است 

م می دهد ولی دیگر آن را ادامه نمی دهد گفته شود پزشکی که به قصد نجات بیمار اقدامات درمانی را انجا

با پزشکی که به قصد مرگ بیمار اقداماتی را به انجام می رساند تفاوت دارد و قاعده احسان مانع از 

مسؤولیت در فرض اول است.به نظر می رسد این اشکال وارد نیست و قاعده احسان هیچ یک از فروض 

نجا ممکن است پزشک غیرماهر اقداماتی را انجام دهد و به بحث را در بر نمی گیرد. توضیح اینکه در ای

علت ناتوانی در درمان ترک فعل کند که در این صورت چنانچه امکان دسترسی به پزشک ماهر باشد 

هر کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران موجب ورود ضرر به آنان شود عمل او  )مشمول قاعده احسان

مچنین، سهل انگاری، بی احتیاطی و بی مبالاتی در درمان هم می تواند مانع می گردد. هضمان آور نیست(ن

از جریان قاعده احسان به شمار آید. مضافاً اینکه در جایی که پزشک ماهر با نهایت دقت اقدامات درمانی را 

ت آغاز می کند قصد قتل به موجب ترک فعل، آن را از شمول قاعده احسان خارج می سازد و می توان گف

در هر جا که اقدام موجب وابستگی حیات به سبب دوم گردد، رابطه مرگ با سبب اول قطع می گردد و 

 (132ـ136 ،1816آقابابایی بنی،کافی بودن سبب دوم برای مرگ از وی سلب مسؤولیت نمی کند. )

 حکم تکلیفی باتوجه به لزوم حفظ نفس -2

یم. در این مبحث به حکم ارتکاب فعل را بررسی نموددر مبحثی که گذشت، حکم تکلیفی بر مبنای نحوه 

باتوجه به لزوم حفظ نفس می پردازیم. به طور کلی در این خصوص، دو مبحث وجوب حفظ نفس  تکلیفی

برای خود انسان و وجوب حفظ نفس دیگران مطرح می شود که ارتباط تقریباً نزدیکی با اتانازی دارد. 

 در موارد تزاحم بین دو نفس نیز مصداق داشته باشد. همچنین این حکم تکلیفی ممکن است 

 حکم تکلیفی حفظ نفس بدون تزاحم  -2-1

درخصوص وجوب حفظ نفس آیات و روایاتی داریم که در کتب مختلف بدانها اشاره شده است. اما از 

که ترک  آنجا که ادله فراوانی بر حرمت قتل نفس اعم از خود و دیگری دلالت دارند، سوال مهم این است

حفظ نفس چه حکمی دارد؟ اگرچه در برخی مصادیق، ترک حفظ نفس به یقین حرام است و فرد تارک 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



36 

مسؤول شناخته می شود ولی مصادیقی هم داریم که با تردیدهایی همراه است و به این سوال بر می گردد 

امت نفس و که دامنه وجوب حفظ نفس تا کجاست؟ برای مثال، اگر شخص در معرض هلاکت برای کر

حفظ عزت خویش از دیگران مطالبه غذا نکند تا بمیرد چه حکمی دارد؟ برخی از فقیهان دراین خصوص 

 نظراتی را ابراز کرده اند: 

ـ به خطر انداختن جان دیگران برای حفظ نفس در صورت توقف حفظ جان بر تعرض به مال دیگران، الف 

ر صاحب غذا کشته شود مضطر مسؤولیتی ندارد و در استفاده از زور و قدرت جسمانی جایز است و اگ

صورت عکس، قتل به عدوان صدق می کند. با این بیان به خطر انداختن جان دیگران برای حفظ نفس خود 

 (13ه.ق،  1367شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن،  با شرایطی مجاز است. )

ن محرمات در مقام اضطرار برای حفظ ـ عدم جواز یا وجوب حفظ نفس در موارد خاص؛ با آنکه خوردب 

نفس جایز بلکه واجب است، در خصوص راهزن و یاغی، خوردن محرمات جایز به شمار نیامده است. بر این 

اسا  گفته اند اگرچه خوردن محرمات در حال اضطرار حلال است، این حکم شامل صورت بغی و تجاوز 

 (323، 80، جنجفیاده اند. )نمی شود و برای آن دو معانی متفاوتی را ارائه د

موارد مشابهی هم وجود دارد که تردید در حفظ حیات به جهت تزاحم آن با حفظ نفس دیگری رخ می 

دهد؛ مانند آنکه بیماری برای نجات دیگری دستگاه های نگه دارنده حیات را در اختیار نیازمندان قرار می 

لعلاج رنج می برد و با دهد، یکی از دو بیمار حاضر به پرداخت هزینه درمان نیست، کسی از بیماری صعب ا

سلب حیات از وی، امکان مداوای بیمار دیگر که قابلیت علاج دارد فراهم می گردد و... که این موارد در 

 گفتار بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 حکم تکلیفی در موارد بروز تزاحم -2-2

یگری یا مصلحت مهمتر و یا یکی از مصادیق اتانازی مواردی است که حفظ نفس یک فرد با حفظ نفس د

حفظ مال، در تزاحم قرار می گیرد و عملاً با انتخاب گزینه مقابل، به سلب حیات از شخص حکم داد. 

مواردی را هم می توان یافت که بدون مزاحمت با حقوق دیگران اصل لزوم حفظ نفس با تردیدهایی رو به 

 رو است. 

جنین در موارد اضطراری است، باید گفت قبل از دمیده شدن در تزاحم با حفظ نفس که مثال بارز آن سقط 

روح، در صورت امکان بروز تزاحم مرض تحمل ناپذیری برای مادر و خطر جانی، سقط نه تنها جایز بلکه 

در مواردی لازم است ولی بعد از دمیده شدن روح، ادله ای که برای جواز و وجوب اقامه شده کافی به نظر 

و، انجام اتانازی در سقط جنین بعد از نفخ روح فاقد وجه شرعی به نظر می رسد. ولی عده نمی رسد. از این ر

 (173 ،1816آقابابایی بنی، ای نیز به جواز آن قائل هستند. )
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در تزاحم بین حفظ نفس و مال، به حسب مورد باید معیار عقلایی را در نظر گرفت و در شرع مقد  به رغم 

نفس، هرگز حفظ آن، به معنای تحمیل عسر و حرج بر دیگران یا به هر قیمتی  تأکید فراوان بر لزوم حفظ

نیست، از این رو بیماری که برای پیوند کلیه نیاز به هزینه فراوان دارد و از طرفی کهولت سن وی حاکی از 

اهم و آن است که چنین هزینه ای مدت عمر او را به مقدار قابل توجه طولانی نمی کند می توان از قاعده 

مهم و بر مبنای قضاوت عقلا به حل این تزاحم دست یافت و گاه حفظ مال را مقدم بر حفظ جان شمرد. 

 (،13، 1816آقابابایی بنی،)

 حکم وضعی اتانازی -ب

باقی است یا ساقط شده در این مورد دو نظریه وجود دارد عده ای قائل به سقوط  دیهو  قصاصاینکه حق 

 .اند شده دیهو  قصاصای هم قائل به عدم سقوط  اند و عده شده دیهو  قصاصحق 

نظور از حکم وضعی، حق قصاص و دیه است؛ یعنی آیا با اذن مقتول، قصاص و پرداخت دیه از قاتل ساقط م 

 شود یا خیر؟  می

در پاسخ باید گفت: خود این مسئله کمتر مطرح شده است، ولی مسئله مشابهی در منابع فقهی وجود دارد که 

 .د در حکم یک مسئله باشندتوانن از نظر ملاک با این مسئله فرقی ندارد،از این رو می

آیا جایز است او «  کشم مرا بکش و الّا تو را می»مسئله مطرح شده این است که اگر کسی به دیگری بگوید: 

  شود یا خیر؟ را بکشد یا خیر؟ و اگر کشت آیا قصاص می

 احکام وضعی قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران-مبحث دوم 

معنی است که آیا علیرغم حرام بودن اتانازی و قتل از روی ترحم و باقی  حکم وضعی در یک نگاه به این

 :در این مورد دو نظریه وجود دارد ؟باقی است یا ساقط شده نیز حق قصاص و دیه بودن حکم تکلیفی آن،

 ) .اند ای هم قائل به عدم سقوط قصاص و دیه شده اند و عده ای قائل به سقوط حق قصاص و دیه شده عده

در این مبحث به بررسی این نظرات و اقوال گوناگون درباره احکام وضعی   (.263 ، الهی منش،اسلامی تبار

 قتل از روی ترحم می پردازیم.

 حکم جواز قصاص -1

این قانون   ،80ده مادر قانون مجازات اسلامی نص صریحی در مورد رضایت به قتل وجود ندارد. لکن در  

بحثی مطرح است که برخی از حقوقدانان معتقدند که از آن می توان پذیرش رضایت به قتل را به عنوان یک 

در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی »می گوید: عامل ساقط کننده مجازات قصاص استنباط نمود. این ماده 
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وع جنایت و پیش از فوت، از حق علیه ]کسی که جنایت نسبت به او صورت گرفته[ می تواند پس از وق

قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند، پس از فوت او، حسب مورد، 

«. محکوم می شود« تعزیرات»مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم 

مشابه نسبت به این قضیه داشت. در این ماده نیز رویکردی  1876قانون مجازات مصوب  203همچنین، ماده 

چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو کند حق قصاص ساقط » نیز چنین آمده بود: 

قانون  3،این ماده جایگزین ماده « می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

با عفو مجنی علیه قبل از مرگ، حق قصاص ساقط » اده نیز آمده بود: حدود و قصاص شده  بود. در این م

 « نمی شود و اولیای دم می توانند بعد از مرگ حق قصاص را مطالبه نمایند.

شامل رضایت  1812قانون مجازات اسلامی ،80با ذکر این مواد در این مبحث بررسی می کنیم که آیا ماده 

 انان و فقهای شیعه در این خصوص مطرح می شود.به قتل می شود یا نه؟ نظرات حقوقد

 دیه و تعزیر -2

با بررسی اسقاط یا عدم اسقاط حق قصاص در گفتار قبل اقوال مختلف فقها و حقوقدانان را از نظر 

گذراندیم. مطابق قانون مجازات اسلامی هرگاه قصاص به هر علتی اسقاط شود و اجرا نشود مرتکب به تعزیر 

( و همچنین مجنی علیه یا اولیای دم می توانند حق ،187قانون تعزیرات سال012اده محکوم می شود) م

قصاص را در مقابل اخذ دیه مصالحه نمایند. به هر حال، پرداخت دیه و تعزیر به عنوان مجازات خفیف تر 

 برای مرتکب اتانازی مورد توجه است

 دیه  -الف 

با آنکه نظریه بقای قصاص  با وجود تقاضا و رضایت مجنی علیه در قتل از روی ترحم به شرحی که گذشت 

قوی به نظر می رسد، بنابر دیدگاه مخالف ملازمه بین انتفای قصاص با انتفای دیه جای بحث دارد. یکی از 

در  جواهر. چنان که صاحب ادله ای که برای انتفای قصاص آورده اند، شبهه و تردید در بقای قصاص است

 تقریر این دلیل می نویسد:

 . تردید در شمول ادله قصاص بر این مورد داریم و با شک، اصل برائت جاری است.1

. دست کم شبهه در قصاص ایجاد می شود و با وجود شبهه، قصاص ساقط می گردد، البته بنابر نظری که 2

 (8، ،1876 نجفی،د. )شبهه در قصاص را همانند شبهه در حدود می دان
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بنابراین، در اینجا اصل قصاص به دلیل شبهه قابلیت اجرا را از دست می دهد، ولی از آنجا که خون مسلمان 

نیز نباید هدر شود، با انتفای قصاص، مجازات دیه جایگزین آن می شود و رضایت مجنی علیه موجب انتفای 

 آن نمی گردد.

ی دیه کافی نیست. توضیح اینکه در خصوص مجازات قتل عمد دو نظر به نظر می رسد این استدلال بر بقا

 در فقه وجود دارد: 

 الف: مجازات آن قصاص است و تبدیل آن به دیه نیازمند توافق قبلی بین جانی و اولیای دم است.

یای ب: قصاص و دیه دو مجازات اند که انتخاب هر یک از آنها به دست اولیای دم است و در نتیجه اگر اول

 دم خواهان دیه بودند، جانی حق مخالفت با آن ندارد.

قول اول را مشهور فقهاء پذیرفته اند و مستند آنان روایاتی است که بر نقش قاتل در تعیین دیه تصریح دارند. 

«. فالدیه...من قتل مؤمناً متعمداً قید منه الا ان یرضی اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیه و احب ذلک القاتل »مانند: 

 (1،1ه.ق، 1367شیخ طوسی،   )

در جنایات عمدی، مجازات » برخی دیگر نظر دوم را با استدلال ترجیح می دهند که نظر معروف آن است: 

، ولیّ بین دیه و قصاص مخیر است؛ نظر می رسدمعین، قصاص است و با صلح نوبت به دیه می رسد، ولی به 

ه باشد، بلکه می تواند بر مقدار کمتر یا بیشتر از آن تعلق گیرد و در این چرا که لازم نیست صلح بر مقدار دی

 (88ه.ق، 1328)قائینی ، محمد، «. صورت صلح بر دیه، عنوان صلح را ملغا می سازد

توضیح اینکه جایگزینی دیه به جای قصاص در کلام فقهاء منوط به تحقق صلح است و روشن است در 

یا بیشتر از دیه توافق کرد و در واقع آنچه معیار است، دیه توافقی است و نه دیه صلح می توان به مقدار کمتر 

مصطلح، ولی از آنجا که در مسئله مورد بحث، بحث از دیه مقدر یا قصاص است، معلوم می شود این دیه 

معادل  جدای از دیه توافقی و فارغ از عنوان صلح است و دیه ای که بدون صلح قابل پرداخت باشد، به واقع

 قصاص و همطراز آن است نه جایگزین آن، و بدین ترتیب می توان به تخییر بین دیه و قصاص قائل شد. 

به کار رفته « ان احب ذلک القاتل» اشکال مطلب آن است که در روایات از جمله روایات یاد شده عبارت

ان مجازات لحاظ نشده است تا است و این عبارت ظهور در آن دارد که بدون رضایت قاتل هرگز دیه به عنو

ان احب »بتوان قائل به تخییر شد، ولی صاحب دیدگاه یاد شده به این اشکال چنین پاسخ می دهد که عبارت

هم که در روایات به کار رفته، ناظر به مورد غالب است که در نتیجه فاقد مفهوم است. )قائینی ، « ذلک القاتل

 (.88ه.ق، 1328محمد، 

ی دیه کنند، جانی از باب ر نظر دوم این است که اولیای دم از قصاص بگذرند و تقاضااستدلال دیگر ب

نفس ملزم است دیه را پرداخت کند و از این رو، معیار انتخاب، ولیّ دم است، نه رضایت و  وجوب حفظ

 .(267 ،1816،آقابابایی بنیخواست جانی. )
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برای حفظ نفس خود فتوا داده اند که صاحب  بسیاری از فقها نیز به وجوب پرداخت دیه از طرف جانی

با تعلق حق غیر بر نفس و امر به انجام قصاص، »جواهر ضمن نقل و پذیرش آن، به این استناد پاسخ می دهد : 

دلیلی بر وجوب حفظ نفس در اینجا نداریم و اگر هم آن را بپذیریم، تغییری در مسئله ایجاد نمی شود؛ چون 

 «. )یف جانی است که باید جان خود را حفظ کند و این تخییر ولیّ را نمی رساندبر فرض پذیرش تنها تکل

 (231ـ  236 ،نجفی

با این بیان و برفرض پذیرش تعیین قصاص به عنوان یگانه مجازات باید گفت در این بحث با انتفای قصاص، 

اگر » خصوص می نویسد: در این مجمع الفائدهپرداخت دیه نیز به تبع آن منتفی میگردد؛ چنان که صاحب 

ف در اینجا م کشت و او دست به قتل بزند، مصنکسی به دیگری بگوید مرا بکش و گرنه من تو را خواه

آنچه را که مشهور است، انتخاب کرده و آن اینکه نه قصاص دارد و نه دیه، بلکه فقط به علت قتل مرتکب 

ز کشته شدن خود چنین کرده است و در نتیجه  گناه شده است؛ زیرا وی به دستور دیگری  وبه دلیل تر  ا

ضامن نیست و اتلاف هم به اذن مقتول و با تر  از کشته  شدن خود صورت گرفته است و این حق مقتول را 

ساقط می سازد و حق وارث هم فرع بر حق اوست. اما گناهکار بودن به این دلیل است که با وجود اذن، 

ا اذن و ترساندن دیگری مباح نمی گردد؛ زیرا چنان که گذشت اکراه اصل قتل همچنان مورد نهی است و ب

در قتل پذیرفته نیست. بنابراین، عمل حرام است و بلکه در جایی که مقتول فرد مؤمنی باشد، موجب 

( به بیان دیگر، مجازات قتل عمد قصاص است  810ه.ق، 1368اردبیلی،  «. )جاودانگی بقا در آتش می گردد

شخص این حق را ساقط کرده و امکان اجرای آن را منتفی ساخته است و با انتفای قصاص که در اینجا 

هم برای حکم به دیه کافی به نظر نمی « لا یبطل دم امرء مسلم» دلیلی هم بر وجوب دیه نداریم. استدلال به

 رسد، چون فرض دیه و قصاص مربوط به جایی است که شخص در جهت از بین بردن این حق اقدامی

نکرده باشد و در اینجا هنگامی که خود شخص خواهان ما به ازاء نیست، بطلان خون مسلمان هم معنا ندارد، 

آقابابایی چون حقی نیست یا شخص مطالبه نمی کند تا با نرسیدن به آن مسئله بطلان خون مطرح گردد. )

 (1816،263بنی،

داند، به نظر می رسد اگر به دلیل اعلام رضایت بنا بر نظر دوم که مجازات قتل عمد را دیه یا قصاص می 

مجنی علیه قصاص را منتفی بدانیم، دیه نیز به همان ملاک منتفی می گردد، اما اگر انتفای قصاص را از باب 

شبهه در قصاص بدانیم، در این صورت چون اجرای قصاص با مشکل مواجه شده، دلیلی بر انتفای دیه 

 نخواهد بود.

حقوق دانان به این سؤال که بر فرض قبول سقوط قصاص با عفو قبل از مرگ، آیا دیه هم در اینجا برخی 

 ساقط می شود یا نه، دو استدلال ارائه کرده اند:

از یک سو چون توافقی بر دیه نیست و مجازات اصلی قصاص است، دلیلی بر دریافت دیه نداریم. از سوی 

لیای دم اقتضای دیه را دارد و آن را نیز جایی دانسته اند که دیگر قصاص را نمی توان اجرا کرد، ولی حق او

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



3، 

 فرزند به دست پدر به قتل برسد و به دلیل عدم امکان قصاص، پدر ملزم به پرداخت دیه باشد. )

 (113ـ  118، 1837میرمحمدصادقی، 

گر نه با انتفای به نظر می رسد اگر قابل اجرا نبودن قصاص از باب شبهه باشد، استدلال دوم درست است، و 

 قصاص، دلیلی بر ثبوت دیه نیست و باید گفت با انتفای قصاص، دیه منتفی می گردد.

نتیجه اینکه بنا بر دیدگاه منتخب، قصاص مجازات قابل اجرا است و جز با رضایت اولیای دم نوبت به دیه 

مجازات قتل و حق مجنی  هانمی رسد، اما بنا بر دیدگاهی که قصاص را منتفی می داند، اگر قصاص را تن

دانیم یا مجازات قتل را یکی از دو امر یعنی قصاص یا دیه به شمار آوریم، با اسقاط آن مجازات دیه نیز علیه ب

 منتفی می گردد، اما اگر عدم اجرای قصاص به دلیل شبهه در اجرای آن باشد، با انتفای دیه ملازمه ندارد.

 ـ تعزیر ب 

ترحم هر چند با تقاضای مریض همراه است، بنا بر برخی مبانی، مرتکب قابل  چنان که گذشت، قتل از روی

قصاص است. برخی دیگر، قصاص را منتفی ولی پرداخت دیه را لازم می دانند و عده ای از انتفای دیه 

 (.231، 1831)شکری ،  وقصاص سخن گفته اند.

مجازاتی در نظر گرفته می حال سؤال این است که با انتفای قصاص و دیه یا با گذشت اولیای دم از آن، چه 

 ؟ شود

لزوم تعزیر، عدم جواز تعزیر به دلیل حق النا  بودن قتل و گذشت اولیای دم، وتخییر در تعزیر  دیدگاه 

 برآورده شده است. ه مطرح است که در ذیل شرح آن هایی است که در پاسخ سؤال یاد شد

نیز چنان که گذشت، یکی از موارد ترویج اتانازی، تشویق مجنی علیه به ارتکاب قتل خود است که هر چند 

به لحاظ اصطلاحی تحت عنوان خود کشی قرار گرفته، به دلیل آنکه موجب ترویج اتانازی می گردد، یکی 

که اصل بحث قبلاً مطرح شد، در این گفتار به از مباحث مهم در پیشگیری از تحقق اتانازی است. از آنجا 

مناسبت، مسئله تعزیر معاون و مرتکب را هم در اقدام به قتل از روی ترحم در موارد سقوط قصاص و دیه یا 

 گذشت اولیای دم پی می گیریم.

 تعزیر مباشر -1

ای دم، مجازات از نظر حقوق کیفری، به دلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، با گذشت اولی 

 1876به موجب قانون حدود و قصاص که تا سال »مرتکب تا مدت ها محمل قانونی نداشت؛ از این رو

اجرایی می شد، هرگاه اولیای دم مقتول گذشت می نمودند، متهم آزاد می شد؛ زیرا این قانون کیفر حبس 

تا اینکه در نهایت قانون گذار در  (233 شکری ، سیرو ، « )تعزیری را برای چنین موردی معین ننموده بود

با لحاظ جنبه عمومی برای قتل، ضمانت اجرایی را هم در نظر گرفت. در حال حاظر در خصوص  1876سال 
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جنبه عمومی داشتن قتل، ماده قانونی زیر وجود دارد:هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی 

ه هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا ب

اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، مرتکب را به حسب از سه تا 

 (،187تعزیرات سال012ده سال محکوم می نمایند.)ماده

هماهنگی کامل دارد. اما، قانون گذار به رویکرد قانون گذار در تعزیر قاتل در موارد خاص با برخی فتاوا نیز 

جای آنکه تصمیم قطعی در مجازات مرتکب عمدی قتل بگیرد، اعمال مجازات را به اخلال در نظم و امنیت 

جامعه، یا به بیم تجری مرتکب یا دیگران منوط کرده است و این سؤال پیش می آید که تشخیص اخلال 

هایی می توان بدان دست یافت؟ این در حالی است که برخی وبیم تجری بر عهده کیست و با چه معیار 

 (233، ی ، سیرو شکر«. )قتل عمدی در هر حال موجب اخلال در نظم جامعه است»نوشته اند: 

از آنجا که مخاطبان ومجریان این قانون قضات محترم دادگستری اند، طبعاً تفسیر قضایی از ماده می تواند به 

جامد  و در واقع قانون گذار با این رویه این القا را به وجود  می آورد که در مجازات وتبرئه مرتکب بین

مواردی هم با قتل عمد، می توان از مجازات مرتکب چشم پوشی کرد. این مسئله باعث می شود که در 

ناد مواد مسئله اتانازی و اقدام به قتل دیگری، به این امر ملتزم شد که اقدام به کشتن دیگری می تواند به است

 یاد شده، با شرایطی بدون مجازات باشد.

به نظر می رسد تردید قانون گذار در لحاظ جنبه عمومی برای قتل عمد از این باور ناشی شده است که 

« فقد جعلنا لولیه سلطانا»مجازات قتل عمد در فقه اولاً و بالذات قصاص است و با انتفای آن و به اقتضای 

ت دیگر باقی نمی ماند و در نهایت با لحاظ حکم ثانوی و عارض شدن جنبه های وجهی برای اعمال مجازا

دیگر، می توان به تعزیر مرتکب در صورت انتفای قصاص اقدام کرد؛ چنان که راجع به اینکه قتل نفس از 

نظر اسلام جنبه خصوصی دارد یا عمومی و در صورت عفو اولیای دم آیا حاکم شرع می تواند تعزیراتی را 

و آیت «. اگر اولیای دم عفو کنند، تعزیر جایز نیست» در نظر بگیرد، آیت الله صافی گلپایگانی می نویسند: 

قتل نفس در اسلام جنبه خصوصی دارد و با گذشت اولیای دم، قصاص » الله مکارم شیرازی پاسخ می دهند: 

و امنیت را مختل سازد. در این منتفی می شود، مگر اینکه تکرار آن اثر خاصی بر جامعه بگذارد و نظم 

صورت مسئله جنبه عمومی پیدا می کند و پای عناوین ثانویه به میان می آید و نه تنها در مورد سؤال، بلکه 

در موارد مشابه که در شهرها و یا روستا ها اتفاق می افتد، حاکم شرعی می تواند به عنوان مقدمه حفظ نظم 

ره گیرد، این مسئله را به موارد دیگری که در شرع جنبه شخصی دارد نیز از تعزیرات باز دارنده مناسبی به

تسری داد و هرگاه مشکل جنبه عمومی پیدا کرد، از تعزیرات استفاده نمود. البته تشخیص موضوع بر عهده 

، آقابابایی«. )خود حاکم شرع است و گاه احتیاج به نظر خواهی از اهل خبره در این گونه موضوعات دارد

 (به نظر می رسد این برداشت را از جهاتی بتوان نقد کرد: 286، 1816
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است که به اقتضای آن در قتل، هرگاه « کل عمل محرملالتعزیر » الف ـ یکی ازقواعد فقهی مسلم نزد فقها 

قصاص منتفی شود، تعزیر مرتکب ممکن است و بر مبنای کسانی که تعزیر در گناهان کبیره را لازم می 

قتل لحاظ جنبه عمومی و تعزیر مرتکب  با انتفای قصاص امر لازمی خواهد بود. ممکن است گفته دانند، در 

و در مسئله مورد بحث که  مربوط به محرماتی است که مجازات خاص ندارد« کل عمل محرملالتعزیر » شود

د. این نکته را نیز قصاص به عنوان مجازات در نظر گرفته شده، قتل مشمول قاعده و جواز تعزیر قرار نمی گیر

 باید در نظر گرفت که تا جواز شرعی تعزیر ثابت نشود، نمی توان مرتکب را تعزیر کرد.

در پاسخ می توان گفت داشتن مجازات خاص منافاتی با تعزیر ندارد، ولی از آنجا که این مجازات ها در 

طول هم قرار دارند، با انتفای مجازات اصلی نوبت به مجازات جایگزین می رسد؛ به بیان دیگر، مجازات 

ث جمع کرد، ولی در اصلی درصورت اجرا مانع تعزیر است و نمی توان بین تعزیر و قصاص در مورد بح

قرار می گیرد؛ چنان «  کل عمل محرملالتعزیر » جایی که به عللی مجازات اصلی منتفی شد،مشمول قاعده 

که در عبارات فقها به کاررفته است، ناظر به این معناست « التعریز یجب فی کل جنایه لا حد فیها» که عبارت 

آن تعلق دارد. حالا اگه اجرای حد به دلایلی میسور  که در حدود، فقط حد جاری می شود و تعزیر به غیر

امکان  نبود، تعزیر مرتکب ممکن است؛ برای مثال اگر شخصی پس از چهار بار اقرار جرم خود را انکار کند،

هم بر تبرئه و عدم تعزیر نداریم. در مورد مسئله مورد بحث نیز می توان  با  دلیلی اجرای حد نیست، ولی

 (210، 1816 آقابابایی بنی،از امکان تعزیر سخن گفت. ) وجود نبود قصاص،

ب ـ در برخی از مواردی که قصاص منتفی است، فقها به صراحت از لزوم تعزیر سخن گفته اند و در روایتی 

محمد بن أحمَدبنِ أبی عبداللهّ عن أَبیهِ عن أحَمد بنالنصر » در خصوص قتل فرزند به دست پدر آمده است:

شمرٍ عن عمرو بن جابرٍ عَن أبی جعفرٍ فی الرجل یقتل ابنه أو عبده قال: لا یقتل به و لکن یضرب عن عمرو بن 

؛ امام باقر درمورد فردی که فرزند پسرش (280، 1831شیخ طوسی،  « )ضرباً شدیداٌ وَ ینفی عنَ مَسقط رَأسه

ه شدت او را می زنند و از محل یا بردة خود را می کشد، فرمودند: در مقابل این کار کشته نمی شود، ولی ب

إذا لم یکن القتل سائغاً » نیز در جایی که مسلمان غیر مسلمان را می کشد، آورده اند: تولدش تبعید می گردد.

عزّره الحاکم حسبما یراه من المصلحه؛ وقتی قتل جایز نباشد، حاکم به حسب مصلحتی که تشخیص می 

 ( 73 خویی،« )دهد، وی را تعزیر می کند.

ممکن است گفته شود قیا  پدری که فرزند خود را کشته یا غیر مسلمانی که به دست مسلمان کشته شده، با 

جایی که قاتل عفو شده، قیا  مع الفارق است؛ زیرا در موارد یاد شده به حسب روایات مجازات اولی تعزیر 

تبدیل مجازات قصاص به است، ولی در دیگر قتل ها از اول مجازات قصاص در نظر گرفته شده است و 

تعزیر خلاف قواعد است. مشابه آن نیز می توان در جایی یافت که قذف شده، قاذف را عفو کند که با 

انتفای مجازات، کیفر دیگری برای وی در نظر گرفته نمی شود؛ به بیان دیگر، هدف از جعل مجازات جنبه 

برای انصراف وی کافی است و این مطلب در  باز دارندگی است و همین که قاتل احتمال قصاص را بدهد ،
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جایی که قصاص از ابتدا منتفی است، صدق نمی کند و نیازمند مجازات دیگر است که طبق نصوص و 

 مطلب یاد شده، مجازات تعزیر در نظر گرفته شده است. 

در پاسخ می توان گفت: اولاً، دلیل یاد شده در ناحیة تعزیر ساکت است و نمی توان گفت جعل قصاص و 

عدم اجرای آن، نافی تعزیراست. ثانیاًبر فرض پذیرش استدلال فوق و قیا  مع الفارق دانستن، دلیل ما بر 

قتل هم که از گناهان کبیره  شامل« التعزیر لکل عمل محرم»تعزیر مرتکب منحصر به این قیا  نیست و قاعده

اشته ثانیاً، وقتی رها کردن مرتکب قتل مفسده د(. 171) سوره بقره، آیهاست، می شود وشرح آن گذشت 

دفع مفسده اقتضای مجازات دارد و در این صورت عدم تعزیر دلیل می خواهد، نه تعزیر مرتکب قتل  باشد،

 که به دلایلی قصاص وی ممکن نیست.

این شبهه را مطرح کرده اند که اولاً، انجام قتل دیگر « وَلکَمُ فیِ القِصاصِ حَیاهٌ»بیان آیه شریفه ج ـ برخی در 

در پی ِ قتلِ صورت گرفته را از نظر عقل سالم نباید حفظ حیات تلقی کرد و ثانیاً، کسی که مرتکب قتل 

ه معالجه دارد. سپس در پاسخ دیگری با عدوان و ظلم می شود، از نظر روانی فرد بیماری است که نیاز ب

اظهار داشته اند: این اشکال وقتی قابل طرح است که فقط به شخص قاتل توجه کنیم و از جامعه و دیگر 

فاضل مردمان چشم بپوشیم، ولی با ملاحظه همه موارد، قصاص خود ضامن حیات به شمار می رود. )

 (16 ،1836 لنکرانی،

اص به نوعی حق جامعه نیز تلقی می شود و در مجازات مرتکب نفع از این عبارت چنین بر می آید که قص

اجتماعی هم لحاظ شده و نه فقط نفع فردی و در نتیجه با انتفای آن جامعه نیز به یقین متضرر می گردد و از 

 این رو نمی توان قتل را فاقد جنبه عمومی دانست.

سوره مائده، آیه « )أَو فَسَادٍ فیِ الأرضِ فَکَأنَّمَا قَتَلَ النَّا َ جَمِیعاً مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ» همین نویسنده در بیان 

هر کس کسی را جز به قصاص قتل یا)به کیفر( فسادی در زمین بکشد، چنان است که گویی همه مردم : »82

مقتول و  چند مطلب را از تفاسیر نقل می کند که همگی بر فراتر رفتن صدمات ناشی از فرد«را کشته باشد

 (16، 1836فاضل لنکرانی، )سرایت آن به جامعه دلالت دارند و ظاهر آیه هم چنین اقتضایی دارد.

بر این اسا  می توان گفت بر اسا  مطالب یاد شده، قتل دارای جنبه ای اجتماعی به مراتب قوی تر از جنبه 

 زگار می نمایند.فردی است و لحاظ جنبه فردی صرف برای آن با مبانی فقهی و دینی ناسا

در آیه مردم اند و نه صرفاً اولیای دم که می تواند به جنبه عمومی مجازات قتل اشعار « کم»نیز مخاطب ضمیر 

علاوه بر امکان تعزیر مرتکب قتل از روی ترحم به شرحی که گذشت، اگر برای مرتکبان قتل .  داشته باشد

زیادی را به دنبال خواهد داشت. مسئله عبرت گرفتن از روی ترحم مجازاتی در نظر گرفته نشود، مفاسد 

دیگران و بازدارندگی اجتماعی تعزیر در این موارد چنان پر اهمیت است که به آسانی نمی توان به استناد 

 (211 ،1816 آقابابایی بنی،خصوصی بودن و حق النا  شمردن قتل، از مجازات مرتکب چشم پوشید. )
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 مجازات معاون -2

شد یکی از اشکال ترویج اتانازی آن است که پزشک به جای اقدام مستقیم یا ترک درمان، زمینه  گفته      

سلب حیات را به دست خود بیمار فراهم آورد. در اینجا مسئله مجازات معاون به لحاظ حقوقی و فقهی با 

 تردیدهایی همراه است که توضیح آن در ادامه می آید.

کیفری دو دیدگاه استقلالی و تبعی بودن مطرح است. در فرض در خصوص مجازات معاون درحقوق 

استقلال، بدون توجه به جرم اصلی و تبرئه یا مجازات شدن مباشر، مجازات معاون جداگانه بررسی می 

گردد، ولی در دیدگاه تبعی، مجازات معاون تابعی از جرم بودن عمل مرتکب اصلی است و در صورت جرم 

 ت معاون هم منتفی خواهد بود.شناخته نشدن عمل، مجازا

با این بیان، در مسئله اقدام به اتانازی، چنان چه خود کشی جرم تلقی نشده باشد، معاونت در آن هم قابل 

مجازات نخواهد بود. از آنجا که نگاه استقلالی به مجازات معاون، در بسیاری از کشور ها پذیرفته نشده و 

مرتکب آن در غالب کشور ها منتفی  مجازات برای قابلیت اعمالجرم انگاری خود کشی هم به دلیل عدم 

است، قوانین برخی از کشورها از جمله فرانسه معاونت در خود کشی را به صراحت جزء قوانین خود قرار 

 داده اند تا ترویج اتانازی از طریق معاونت در خودکشی با مانع قانونی رو به رو گردد.

در این خصوص مقرر  1812قانون مجازات اسلامی 120یازمند تأمین است. ماده در قوانین ایران این مسئله ن

 می دارد:

اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از 

 وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند:

تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و ـ هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا 1

 فریب ونیرنگ موجب وقوع جرم شود.

ـ هرکس باعلم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصدمرتکب 2

 ارائه دهد.

 ـ هرکس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.8

 ا می توان مجازات کرد که:طبق این ماده در صورتی معاون ر

 .اصل عمل در قانون جرم شناخته شده باشد.1

 . مباشر جرم را انجام بدهد یا شروع به اجرای آن کند.2

 . اقدامات مرتکب، متأثر از عمل معاون باشد.8

از این رو از آنجا که خودکشی در هیچ ماده قانونی به صراحت جرم انگاری نشده، معاونت در آن هم قابل 

ازات نخواهد بود، مگر از باب سکوت قانون و امکان مراجعه به فقه که آن هم به دلیل ناسازگاری با اصل مج
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همراه است؛ در نتیجه می توان گفت بنا به عدم امکان مراجعه  یقانونی بودن جرایم و مجازات ها با نقد های

ر خود کشی قابل تعقیب ریق معاونت دبه فقه در جرم انگاری، در مقررات کیفری ایران ارتکاب اتانازی از ط

 ات دارد. قوانین جزایی نیز مناف با اصل تفسیر مضیق اعمال مجازات برای آن  در عین حال وکیفری نیست 

کم توجهی قانون گذار به مسئله معاونت در جرم باعث می شود در جایی که معاون و مباشر در اتانازی 

دخالت می کنند، باز هم با اشکال هایی مواجه شویم. توضیح اینکه معاونت در قتل در مواد زیر مد نظر قانون 

 گذار قرار گرفته که با نقد هایی به شرح زیر همراه است: 

ق.م.ا درصورتی که به هر علت قصاص نفس، یا عضو اجرا نشود مجازات معاون  127ماده  2 . طبق تبصره1

بر اسا  میزان تعزیر فاعل اصلی جرم مطابق بند )ت( این ماده اعمال می شود. و مطابق بند مذکور، درجرایم 

نشدن، به هر موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی است.  ولی در صورت قصاص 

 (،187ق تعزیرات سال 012مادهتبصره  علت، مجازات وی از یک تا پنج سال حبس خواهد بود)

صادقی، حال آنکه اولاً، موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات فاعل ، نباید در حق معاون تأثیری داشته باشد )

1833 ،237.) 

توجیه باشد، در جایی که محکوم به  و ثانیاً، اگردر موارد گذشت شاکی، تخفیف مجازات معاون قابل

 قصاص فرار کند و در حین فرار کشته شود، باز هم برای معاون باید تخفیف داد که امر غیر منطقی است.)

 ( 230 شکری، سیرو ،

.  قابل گذشت بودن قتل و قابل گذشت نبودن آن در معاونت، ناسازگاری توجیه ناپذیر دیگر است. 2 

نون گذار پس از انقلاب، اصل قتل امری قابل گذشت است و می تواند با گذشت توضیح اینکه از نظر قا

اولیای دم و طبق تشخیص قاضی، بدون مجازات باقی بماند، ولی منتفی شدن مجازات در مورد معاون ممکن 

 نیست و در هر صورت حداقل یک سال حبس برای او باید پیش بینی شود. 

 «)تعََاونوا علی البرَ وَ التقَوی و لا تعََاوَنوُا عَلی الإِثمِ والعُدواَنِ»آیه شریفه در فقه نیز، معاونت بر اثم به حکم

معاونت در خودکشی هم قابل « التعزیر لکل عمل محرم»( گناه تلقی می شود و به اقتضای 2سوره مائده، آیه 

این حال روشن نبودن تعزیر خواهد بود؛ هر چند تحمیل دیه و قصاص بر معاون در قتل فاقد دلیل است.با 

تبعی یا استقلالی بودن مجازات معاون در فقه، بحث هایی را به دنبال دارد؛ برای مثال مجازات ممسک و 

 (113،ه.ق،131خمینی، ) ناظر قتل در فقه به تربیت حبس ابد و کور کردن چشم تعیین شده است.
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 اتانازی از منظر حقوق ایران -گفتار دوم

 منظر حقوق جزا اتانازی از -مبحث اول 

شک نیست که مرگ پر رمز و رازترین حادثة زندگی است. اما این مرحلة اسرار آمیز ناخودآگاه در ضمیر 

آدمی با راحتی و آرامش عجین گشته است. اگر بگذریم از کسانی که ادعای ارتباط با عالم ارواح را دارند 

که بطور ملمو  از اخبار  که در صدق گفتارشان شک و شبهه فراوان است، کسی از دنیای باقی باز نگشته

آن جهان اطلاع دهد و دانسته های ما فقط از طریق آموزه های دینی است و البته اطلاعاتی که از طریق ادیان 

 کسب می گردد حاکی از وجود حساب و کتاب بی مانندی است که مشابه آن در دنیای فانی ممکن نیست 

 ما حیرت زده بر جای ماندم روزی که اطلاع یافتم اتانازی درباری چنان که گفته شد پدیدة آشنایی بود ا      

میان آدمیان رواج پیدا کرده و نزدیک به صد سالی است که نضج گرفته و با وجود مخالفتها، گه گاه انجام 

می گردد و هستند پزشکانی که به بیماران در حال موت یا کسانی که به بیماری های صعب العلاج مبتلایند 

هایی بر له این عمل احکام دادگاهبی درد و رنج به دنیای دیگر بشتابند و متأسفانه  را می دهند که این امکان

میلادی برای پزشکانی که مبادرت به اتانازی  1176مثبت صادر می نمایند و از جمله در کشور هلند از دهه 

 ر منع تعقیب صادر می گرددمی نمایند قرا

 عناصر جرم  اتانازی -بند اول

 عنصر قانونی در جرم بودن اتانازی -الف

اساساً سه اتهام بر شخص مسئول بیمار وارد است، مباشرت در قتل، مشارکت در قتل و یا دست کم معاونت 

این ماده که مقرر  ثدر مورد قتل عمد خصوصاً بند 1812اسلامی  قانون 216ی وفق ماده قانوندر قتل. موارد 

قاتل قصد کشتن کسی را ندارد ولی عمل مرتکبه به سبب پیری یا ناتوانی یا کودکی و  ” بر شرایطی است که

)فراموش نکنیم پیری و ناتوانی از جمله عواملی است که مبنای ” مرگ آور است. امثال آن برای مجنی علیه

 قانون 120اجرای اتانازی واقع می گردد( همچنین اگر عمل مجرم را معاونت تصور کنیم باز به موجب ماده 

اما به نظر می رسد معاونت در قتل سرفصل صحیحی ” م می گردد.معاون در قتل عمد محکو”  1812اسلامی

برای عمل مجرم نباشد. شخص بیمار در این جنایت جز درخواست لفظی یا حتی کتبی عمل مادی دیگری 

لذا اتهام معاونت در قتل برای مسئول بیمار صحیح بنظر نمی رسد حتی آنکه بگوییم مجنی  ت.انجام نداده اس

ت مادی در وقوع آسیب به خود انجام داده و مسئول بیمار در شرایطی که هنوز خطر برطرف علیه قبلاً مشارک

نشده، کار ناتمام مجنی علیه را به انتها رسانده باشد که در صورت احراز چنین شرایطی نیز مشارکت در قتل 
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اسلامی مجازات  قانون،21الی  216عمد عنوان مجرمانة بهتری برای مسئول بیمار می باشد که ذیل مواد 

 871گذار شرایط مختلف آنرا پیش بینی نموده است و در مورد اخیر بموجب ماده قانون1812

را به قتل برساند  به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او آسیبیهر گاه کسی ” مصرح است: 1872ق.م

و اولی فقط به قصاص سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید آسیباست اگر چه  دومنفرقاتل همان 

 عضومحکوم میشود.

 ، این نوع رفتار جرم تلقی گردیده”اعانت به اِثم” در بعضی منابع مشاهده شده باستناد به موضوع فقهی       

در حالی که با توجه به معنای آن که کمک یا مساعدت به ارتکاب گناه است، یادآور مصداق معاونت در 

جرم می باشد. اما با توجه به نکاتی که ذکر گردید مسئول بیمار معاون قتل به نظر نمی رسد بلکه همان مباشر 

 .است

 صر مادی در وقوع اتانازی عن-ب

ان اظهار نمود منظور از افعال و ترک افعال یعنی بعنوان مثال: تزریق در توضیح عنصر مادی می تو      

سرنگ مرگ آور یا خاموش کردن دستگاه یا بستن شیر اکسیژن یا ترک اعمالی چون ندادن دارو یا عدم 

تزریق نجات بخشی که موجب تأخیر ممات است یا در شرایطی که بیمار نیاز به دستگاه خاصی دارد، وی را 

 .ن و همة این رفتارها از جانب شخص مسئول بیمارمحروم کرد

 عنصر روانی ) معنوی ( اتانازی  -ج

عنصر روانی در وقوع این رفتار بسیار حائز اهمیت است از آن لحاظ که به ظاهر با انگیزه ای بسیار شریف و   

ت. شخص بیمار با نیت خیر به نظر می رسد، هرچند انگیزه و داعی جنایت با عنصر روانی آن متفاوت اس

دچار درد و رنج است. گاه ممکن است مبتلا به زندگی نباتی شده باشد و به جهت بی اختیاری، نزد اطرافیان 

دچار شرمندگی گشته و از نظر خود بی حیثیت شده باشد. وی که روزگاری دارای شخصیت مستقل بوده 

ت شود. در مواردی پزشکان از وی قطع اکنون در حالت احتضار دائم به سر می برد بدون آنکه منجر به مو

امید کرده اند اما مدت باقیماندة زندگی با رنج وتعب فراوان می گذرد و درمانها پرهزینه و بی اثرند و در 

اینجاست که مسئول بیمار به عنوان منجی و به انگیزة پایان دادن به آلام بیمار وارد عمل می شود. پس وجود 

محرز است چون با ارادة آزاد انجام می گردد و مسئول بیمار نه مجبور و نه مکره رکن اخلاقی در این رفتار 

 .بوده است بلکه در قبال آن ای بسا دستمزد قابل توجهی هم می گیرد
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 

http://www.vijiran.com/
http://www.vijiran.com/
http://www.vijiran.com/
http://www.vijiran.com/


،8 

 نتیجه از حیث حقوق جزا-بند دوم

ملاحظه می فرمایید هر سه رکن جهت احراز جرم موجود می باشد و مسئول بیمار مجرم و جرم قتل و به       

چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را ”  181اسلامی قانون ،80تبع آن نیز قصاص است اما به موجب ماده 

بنابراین اتانازی قتل عمد می باشد ولی چون بنا به ” نماید حق قصاص ساقط می شود.از قصاص نفس عفو 

 .خواست مجنی علیه انجام گرفته فقط دیه است

 :دیدگاه اسلام در قتل ترحمی 

در دین اسلام اعتقاد بر این است که هنگام بروز مصایب و گرفتاری ها خداوند با رحمت خود ما را به صبر 

و انعام ، 21تانازی و خودکشی مردود است. در آیات ) نساء ،( لذا هرگونه ا،10و ،3)بقره ، د، دعوت می کن

( به 02،، 8، 1318شیخ صدوق ، و) (207، 2، ج1367کلینی ، )( و روایات متعددی  به عنوان نمونه ، 1،1

ان مالک جان مسئله قتل نفس پرداخته شده است. در برخی از آیات به این نکته تصریح شده است که انس

 خویش نیست: 

 (.133إلاَّ ما شاءَ اللَّه ) اعراف،  "وَ لا ضرََّا "قُل لا أملکُِ لِنَفسی نَفعا

 بگو من نسبت به جانم هیچ سلطه ای ندارم، مگر به آن چه که خدا بخواهد .

 همین حقیقت را از حصر احیا و اماته در خداوند متعال نیز می توان برداشت نمود:

 (110اللَّه لَهَ مَلکُ السَّماواتِ و اأرضِ یُحُیی و یُمیتُ و ما لَکمُ  )توبه ، إِنَّ 

همانا خداوند مالک آسمان ها و زمین است و اوست که زنده می کند و می میراند و شما به غیر از خداوند 

 سرپرست و یاوری ندارید.

م حق مرگ را برای انسان به رسمیت از مجموع آموزه های دینی پیش گفته می توان نتیجه گرفت که اسلا

( در نتیجه انسان مالک 217، 1831نمی شناسند و حیات را به عنوان امانتی در دست انسان می داند. )بهشتی ، 

حیات خویش نیست، تا بتواند آن را ساقط کند و از ین روست که رضایت مقتول و انگیزه قاتل هیچ تأثیری 

 داشت.در ماهیت قتل و حرمت عمل نخواهد 

 « به مرگی » تعیین نوع قتل در 

. قتل 8. قتل شبه عمد، 2. قتل عمد ، 1حقوقی به سه قسم منقسم می شود:  –قتل در یک تقسیم معروف فقهی 

 (231خطای محض. ) مشکینی ، بی تا، 

جه به از دیدگاه مقررات ایران قتل ترحم آمیز در تقسیم بندی انواع قتل های ممنوعه قرار می گیرد و با تو

حقوق اسلام، قتل در همه اشکال آن ممنوع و مجرمانه می باشد در هر حال رضایت مجنی  –مبانی فقهی 

علیه حرمت عمل را زایل نمی کند. مباحث به مرگی را بایستی ذیل عنوان قتل عمد مندرج کرد. هر چند 
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بیمار و رضایت او نسبت به عنوان قتل عمد بیشتر برای قتل های عدوانی به کار می رود، ولی رنج کشیدن 

 مرگ، ماهیت قتل و نوع آن را تغییر نمی دهد.

به احصا موارد قتل عمدی پرداخته است. بر  1812قانون مجازات اسلامی مصوب  216قانون گذار در ماده 

 اسا  ماده مزبور می توان دریافت که عمل پزشک در قتل ترحمی با بند الف این ماده مطابقت دارد.

 مواردی زیر عمدی محسوب می شود : جنایت در

الف. هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افراد غیر ممکن از یک 

جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع 

 واه نشود.ایت یا نظیر آن بشود، خآن جن

درکلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی ، اراده ارتکاب فعل، شرط تحقق جرم است و با زوال اراده، پیامد 

جرم اعم از عمدی یا خطایی ، هیچ گاه به حساب فاعل گذاشته نمی شود و تحقق جرم منتفی است. ولی در 

است؛ لذا اگر اراده فاعل بر ارتکاب فعل  جرایم عمدی، علاوه بر ارتکاب فعل، اراده نتیجه حاصله نیز شرط

مجرمانه قرار بگیرد و خواستار نتیجه آن بشود، عامد محسوب می شود. در این حالت پزشک قصد کشتن 

بیمار را دارد و عملی که انجام می دهد نیز کشنده است؛ لذا عمل او قتل عمد محسوب می شود و انگیزه 

تاثیری در عدم مسئولیت کیفری پزشک نخواهد داشت؛ چرا که حقوق شرافتمندانه یا رضایت مجنی علیه نیز 

 (26، 1812جزا فراتر از روابط شخصی افراد خصوصی حاکم است. )سلیمی و فتحی، 

 حکم تکلیفی قتل ترحمی 

حکم شرعی چنان چه مستقیما به فعل یا ترک فعل مکلفان تعلق یابد، حکم تکلیفی نام دارد. ) گرجی، 

کمی تکلیفی عبارت است از این که چه ح پس در مسئله مورد بحث منظور از حکم( 236، 1، ج1872

؟ آیا اذن بیمار مجوزی برای قتل ممستقیما به قتل ترحمی تعلق می یابد؟ آیا قتل ترحمی جایز است، یا حرا

 می تواند قلمداد شود؟

رام است و مشمول عمومات و فعل اتانازی چون به حیات یک انسان پایان می دهد، به هر دلیلی که باشد، ح

اطلاقات حرمت نفس می شود. مخصصی برای خروج از آن ها )عمومات و اطلاقات ( وجود ندارد و صرف 

اذن مقتول نمی تواند سبب تقیید اطلاقات و تخصیص عمومات مذکور شود. علاوه بر این که قصاص و دیه 

کم است و حکم قابل رد، اما حرمت ، یک حها را اسقاط کهر دو از حق النا  می باشند و می توان آن 

 (.88، 1818اسقاط نیست. )موسوی بجنوردی و رضوی نیا ، 
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 فصل سوم

مبنای دیدگاه موافقین یا آثار اتانازی بر 

مخالفین
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 نازیدیدگاه مختلف موافقین و مخالفین اتا-گفتاراول 

 اتانازی   موافقین دیدگاه-مبحث اول

 نظریه موافقان اتانازی و دلایل آنها  -بنداول

موافقان اصل خودمختاری بیمار استدلال می کنند که هیچ کس نمی خواهد به خاطر هیچ بمیرد، اتانازی       

است . اما این استدلال قطعا برمبنای دلایلی درخواست می شود . اما درستی یا نادرستی این دلایل بی معنی 

چرا که فردی که درخواست اتانازی می کند )بنا به هر دلیلی( قطعا فکر می کند که عمل  ،غیرمعتبری است

 «صاحب صلاحیت بودن»او درست است . و اگر اعتقادی به درستی کارش نداشته باشد ، قید اول یعنی 

باور است که مرگ نفعی )یا هر ملاک اخلاقی زیرسوال می رود . بنابراین درخواست بیمار مبتنی براین 

 (22، 1877آریان پور، . )دیگری( برای او دارد و به این دلیل قابل توجیه است

بیمار وقتی ملاکی برای مجاز بودن اتانازی است که او باور به درستی درخواستش داشته  درخواست      

باشد . امادلایل بیمار برای درستی عملش چیست ؟ بیمار ممکن است بگوید اتانازی درست است ، چون من 

ایید می بیمار آن را ت»و این گزاره که « اتانازی درست است»ان را تایید می کنم در این حالت گزاره 

در واقع در اینجا بیمار چیزی درباره ماهیت خود عمل نمی گوید و تنها نگرش  . معادل یکدیگرند«کند

اگر درستی اتانازی مبتنی برتایید بیمار باشد، پس اگر یک روز بیمار  خودرابیان می کند، یعنی نگرش تائیدی

ست است و روز دیگر درست نیست . در واقع آن را تائید کند و روز دیگر تائید نکند ، بنابراین یک روز در

« اتانازی درست است چون بیمار آن را تائید می کند »ممکن است تایید بیمار برخطا باشد. این گزاره که

بسیار متفاوت است . در واقع نگرش  «بیمار اتانازی را تائید می کند، چون درست است » بااین گزاره که

اتانازی درست است ، چون »درستی این عمل است . بیمار ممکن است بگوید تاییدی بیمار پیامدی از باور به

داشته باشد «فایده گرایانه»یعنی دیدگاهی .«فلان و بهمان نتیجه رادارد مرا پایان می دهد یا تحمل رنج غیرقابل

. 

 با یعنی تعریف درستی. حالت درستی از طریق برخی ویزگی های خود عمل تعریف می شود در این       

ن به دست نمی آید. آظریه خاصی صرفا با تعریف واژگان اما صدق هر ن .استفاده از جملات دیگری است

در واقع تعریف درست هر چه باشد ، کاری نخواهد کرد که این واژه را به وجهی تعریف کند تا مستوجب 
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است  نازی درستاتا »صدق نظریه خاصی درباره چیزی باشد که درست است . ممکن است بیمار بگوید

ویل باشد ، چه پیامد عمل باشد ، چه نگرش من باشد ، چه هر ویژگی اون آنکه به هیچ چیز دیگری قابل تبد

از » ق است ؟ ممکن است بگوید کهادص «اتانازی درست است » اما بیمار چگونه می داند که گزاره«دیگری

ن شهودی هرگز نمی تواند اثبات شود . در راه شهود به این نتیجه رسیده ام ، اما صحت یا عدم صحت چنی

ضمن پزشک هم برمبنای شهودش می تواند بگوید از راه شهود به این نتیجه رسیده ام ، اماصحت یاعدم 

درضمن پزشک هم بر مبنای شهودش می تواند بگوید . صحت چنین شهودی هرگز نمی تواند اثبات شود

ابرای انوع شهودهای متعارض باز می کند . بیمار ممکن یعنی چنین روشی راه ر« اتانازی نادرست است»که

مثلا همین بیماری لاعلاجش که البته خوداین مسئله )است بگوید که دلایل خوبی برای پذیرش اتانازی دارد

. اما چگونه می توانیم بدانیم که دلایل بیمار دلایل (نیز به لحاظ معرفت شناسی پزشکی محل تردید است

درستی اتانازی است . در حقیقت وقتی می توانیم بدانیم که دلایل بیمار دلایل خوبی  خوبی برای باور به

 چه معنایی می دهد . « اتانازی درست است»هستند که از پیش بدانیم

از بین می برد، رایج شدن اتانازی  برخی از استدلال کرده اند که اتانازی توجه جامعه نسبت به زندگی را      

حساسیت جامعه نسبت به مرگ راکاهش می دهد و در نتیجه زندگی امر ارزشمندی به در عمل پزشکی 

این حالت باعث ازبین رفتن انسانیت و به وجود آمدن تنوعی از بیماری های اجتماعی می . حساب نمی آید

 بشتن افراد دیگر و ارتکادر جامعه ای که حیات غیرارزشمند به حساب آید آنگاه افراد ابایی از ک.شود

اسلامی تبار ، )جنایت ندارند . کیفیت زندگی سست می شود و جامعه به عنوان یک کل خراب می شود . 

1830 ،20) 

 دلایل مدافعان اتانازی -بند دوم

یان کرد که هر یک دلیل به شرح زیر ب ،رامی توان در «اتانازی »های طرفداران  چکیده دلایل و استدلال      

 .نامی خاص دارند

 اهمیت انتخاب فرد : -1

های لیبرال دموکراسی فرد از آزادی و حقوق کامل برخوردار است و می تواند در مورد مرگ و  در نظام

زندگی خود تصمیم بگیرد ، بنابراین مراعات دقیق اصول لیبرال دموکراسی و آزادی فردی مقتضی آزادی 

 (12، 1838، آخوندی)است .  «اتانازی»حق انتخاب مرگ و جایز بودن 

 کیفیت و شرایط زندگی بیمار: -2

درد جسمانی بیمار توام با احسا  روانی ناخوشایندی که در مورد از دست دادن استقلال و شان خود دارد و 

خود را طفیل حمایت دیگران )خانواده، جامعه،پزشکان و ... ( می بیند ، بخصوص در بیماریهای خاص و 
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مضاعف او می شود ،  کنترل ارادی بیمار را بکلی مختل می سازد . موجب رنجپردرد و نفس گیر که اراده و 

هم وابسته به دیگران است )به لحاظ مالی ، جسمانی ، روحی ، انجام امور شخصی و ... ( و هم قادر به کنترل 

وام با و اداره خویشتن نیست و دائما تحقیر می شود لذا اینهمه سبب آزار ورنج و مرگ تدریجی جانکاه و ت

درد مضاعف او می شود و جایز است که او را از این شرایط نامطلوب وکیفیت زندگی طفیلی و تحقیرآمیز 

 (.1831آشوری، ) جایز است«اتانازی»رهایی بخشید ، پس 

 تحمیل هزینه های اقتصادی و کمبود منابع انسانی جامعه  : -8

دیگر بیماران و  ای که و متخصصان برجسته اختصاص دادن تجهیزات بیمارستانی و پرسنل آن و پزشکان

جامعه به وجود آنان نیازمندند و تحمیل هزینه های گزاف برای نگهداشتن چند روز بیشتر بیماران لاعلاج به 

هیچ روی خردمندانه و به صرفه نیست و موجب هدر رفتن منابع اقتصادی و نیروهای انسانی کارآمد جامعه و 

 ( 1873التاویلا، انریکو،. )عملی جایزاست«اتانازی»بیماران می شود . لذا  «ارلیست انتظ» طولانی تر شدن

 روانی وارد برخود این بیماران  :  یفضا    -3

ادامه  تحمل این همه درد ، رنج ، فشار و تحمل بیماری درازمدت ، در موارد زیادی برای خود بیمار نیز قابل

د می داند و بسا به خودکشی اقدام کند. ورهایی خنیست بطوری که آرزوی مرگ می کند ومردن را 

این بیماران است تا از فشار درد روحی و جسمی  خلاصی راهی برایدراین گونه موارد «اتانازی»بنابراین 

 .نجات بیابند

 :  نگاه جامعه شناسانه-،

موجب  نباشند زیرا از نظر اجتماعی، چه بسا خویشاوندان ذینفع و وارثان بیمار لاعلاج مایل به نگهداری او

تاخیر در دستیابی به ارث و اموال او می شود . بستگان خونی حق دارند برای مردن بیمارشان تصمیم بگیرند 

مشکل  و از پزشک یاتیم پزشکی بخواهند که به حیات او پایان داده و عده ای را از بلاتکلیفی و انتظار یا

 (16، 1833، اردبیلی)را چند گونه می توان تقریر کرد .  پرداخت هزینه های او رها سازند البته این دلیل

 دیدگاه مخالفین اتانازی -مبحث دوم

 نظریه مخالفان اتانازی ودلایل آنها -بند اول

مخالفین اتانازی معتقدند هر گاه اتانازی قانونی شود، پتانسیلی برای سوء استفاده در دستان مراقبین       

انجام اتانازی در جامعه ای که قانونی شده است باعث می شود قدم های  اولین قدم برای .سلامتی خواهد بود

ی از صریحترین مخالفین گفته می شود . یک«شیب لغزنده»،بعدی آسانتر برداشته شود . به این استدلال
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پروفسور حقوق دانشگاه میشیگان حمله سه جانبه ای را بر علیه اتانازی صورت بندی «یال کامیسار»اتانازی،

 کرده است که شامل : 

 خطر سوء استفاده از اتانازی توسط مراقبین سلامتی  -1

 شیب لغزنده  -2

 خطر اشتباه و لغزش است . -8

گی کاهش یافته باشد جامعه پایان استدلال می کنند هنگامی که کیفیت زند«شیب لغزنده »موافقین نظریه       

استفاده ءود کردن اتانازی و جلوگیری از سودادن به حیات رامی تواند بپذیرد و هیچ روش عقلانی برای محد

نتیجه می گیرد قانونی کردن اتانازی ارادی ناچارا  «کامیسار» براسا  نظریه شیب لغزنده،آن وجود ندارد . 

 ( 0، 1878استادی، . )اجباری می شودمنجر به قانونی شدن اتانازی 

تمایز عقلانی بین آن کسانی که می خواهند بمیرند )چرا که خودشان راسربار جامعه می دانند( و آن  چون 

کسانی که می خواهند بکشند )چون این افراد راسرباری برای جامعه می دانند( غیرممکن است . اکثر کسانی 

تجربه آلمان نازی را مثال تجربی این فرآیند در عمل ذکر  کرده اند که از استدلال شیب لغزنده استفاده

کرده اند . آنها استدلال می کنند سیاست عمومی کشتن ، از یک قدم اولیه محدود آغاز می شود ، یعنی 

اتخاذ برنامه اتانازی دقیقا تعریف شده و خلاص شدن از شرکسانی که زندگی های بی ارزشی دارند سریعا به 

)اقدام حزب نازی در کشتن افراد یهودی ( منجر می شود . موافقین اتانازی تلاش می کنند تا  «هولوکاست»

به صور مختلف رد کنند . آنها معتقدند مکانیسم های رایجی که توسط دادگاه به  را «شیب لغزنده »استدلال

 .جلوگیری می کند «اتانازی اجباری»کار گرفته شده است از 

تماما لغزنده نیست چون هیچ برنامه کشتن وسیعی مد  شیب، ورت قانونی شدن اتانازی غیرفعالدر ص        

حمله کرده اند و استدلال می کنند ، این استدلال «شیب لغزنده»برخورد مفهوم  به نظر نیست . برخی دیگر

برقراری نوع دیگری از عمل می شود ، برهان مجاب  )شیب لغزنده( که نوعی از عمل در نهایت منجر به

کننده ای نیست و برای ان که مقدمه صادق باشد بایستی نشان دهد که فشار اولیه برایبرداشتن قدم های بعدی 

توسط کامیسار و برخی  که «خطرسوئ استفاده»انقدر قوی است که قدم های بعدی رخ دهد . استدلال 

ادعاست که اتانازی و خودکشی باهمکاری پزشک نهایتا منجر به قتل )شنیع(  دیگر ارائه شده است . براین

 به دنبال منافع شخصی باشند و می شود . در واقع کسانی ممکن است باراهنمایی فرد برای انجام خودکشی

اتانازی یا خودکشی با همکاری پزشک نهایتا منجر به قتل )شنیع( می شود . در واقع کسانی ممکن است با 

دنبال منافع شخصی باشند و اگر اتانازی یاخودکشی باهمکاری پزشک  اهنمایی فرد برایانجام خودکشی بهر

عمل حساسیت خود را از  قانونی و در حوزه عمل پزشکی اجراشود ممکن است پزشکان نسبت به انجام این

.)اردبیلی ، را انجام دهندا این حال اتانازی دست بدهند و در مواردی که می توان از اتانازی دوری کرد ، ب

1833 ،10 ) 
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طرف دیگر این احسا  که پزشکان مجوز کشتن را داشته باشند باعث می شود که مردم و دست  از       

اندرکاران امر بهداشت ودرمان به پزشکان اعتماد نکنند چون مسئولیت انها برای حفظ حیات بدل به 

نیست ، چون پزشک نمی  اتانازی تمایزی مطرح هیچ نوع اهداکنندگان مرگ شده است . در این حالت بین

اخرین لحظات برای حفظ حیات او تلاش کند حتی اگر امیدی به زنده  تواند اجازه دهد بیمار بمیرد و باید تا

 اما موافقین اتانازی استدلال می کنند که ریسک سوء استفاده اگرچه قطعا وجود دارد اما. ماندن بیمار نباشد

تهدیدی برای انجام اتانازی نیست چراکه اولا تنظیم قوانین دقیق برعلیه اتانازی فعال و خودکشی واقعا 

باهمکاری پزشک از این حالت پیشگیری می کند و ثانیا وجود مجموعه مشخصی ازاصول راهنما برای انجام 

گفت اعتراضات  به طور کلی می توان. اتانازی در موقعیتهای خاص ازایجادابهام جلوگیری خواهد کرد

 بندی می شود :  مورد صورت، نسبت به اتانازی فعال و ارادی در

استدلال می شود در حال حاضر راه های پیشگیری از دردهای کشنده وجود دارد و بافراهم آوردن  -1

ب چنین استدلالی مجا اما. مراقبتهای بهتر می توان جلوی درد راگرفت ، بنابراین اتانازی ضرورتی نمی یابد

کننده نیست : اگر چه درمان های تسکینی و مراقبتهای بیمارستانی پیشرفت های مهمی در مراقبت ازافراد در 

که بهترین درمان تسکینی برای هر فرد  این حال مرگ داشته است ولی باز هم مشکلاتی باقی است . برای

مار دارند و مهمتر از ان که عواقب دردناکی برای بی و خطاهایی است دریافت شود نیاز به کوشش ها

وع، ناتوانی در کنترل ادرار، از دست دادن هوشیاری به علت  عوارض جانبی چنین درمان هایی مانند ته

است . هم چنین افرادی وجود دارند که نمی خواهند از درمان  نآدائمی و نظایر خواب آلودگی های نیمه 

و برخی دیگر از داوطلبین اتانازی گلایه کمتری از درد بگیرند  های تسکینی و مراقبت های بیمارستانی بهره

که در این  وابستگی به دیگران و یاوابسته به دستگاه های تنفس مصنوعی است دارند و مشکل اصلی انها

 خاطر درد درخواست بیمار در این حالت وابستگی ، معنایی ندارد .  حالت وابستگی ، به

 به بیماری باور نداریم که تقاضای بیمار مبتلا کافی برای توجیه ایناستدلال می شود ماهیچ گاه شواهد  -2

 لاعلاج برای مردن تقاضایی درست ، ثابت و واقعا مختارانه است. 

متوسل شده اند امامطابق باتفسیر این اموزه انجام اعمالی « آموزه اثر دوگانه»برخی برای انجام اتانازی به  -8

 مجاز است که عواقب بد ان از پیش مشخص باشد به این شرط که: 

 این نتیجه بد به عنوان یک اثر جانبی یا غیرمستقیم عمل اصلی منظور شده باشد .  –الف 

 حداقل خنثی باشد .  شده به لحاظ اخلاقی خوب و یا عملی که قصد اصلی برآن واقع –ب 

  .خوبی نباشد ای برای رسیدن به اثر خوب به واسطه راه بدی حاصل نشود یعنی بدی وسیله  -ج 

تانازی این شرایط رابرآورده نمی انتایج بد نبایستی چنان جدی باشند که براثرات خوب فائق شوند . اما  -د

 یجه ای خلاف رای مخالفین اتانازی می گیرند . کند . جالب است که موافقین اتانازی نیز از همین آموزه نت
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است ولی در اصل کار  استدلال می شود تمایز میان اتانازی ارادی ، اجباری و غیرارادی در نحوه عمل -3

 تفاوتی بین این دو وجودندارد . 

 ه ایم . اگر اتانازی ارادی و فعال رابپذیریم راه رابرای دیگر انواع اتانازی و خودکشی فراهم آورد -،

 دلایل مخالفان اتانازی -بند دوم

دلیل کلی بیان کرده اند که با اختصار و فشردگی در اینجا در  7در مقابل مدافعان ، مخالفان نیز حدود     

 مورد هر یک توضیحی می آوریم : 

 دلیل حرفه ای  -1

پرسنل مراکز  درمانگران وای پزشکان ، پرستاران و  نقش حرفه یعنی کمک به مرگ بیمار مغایرت با

پزشکی دارد زیراوظیفه اولیه و اصلی پزشکان ونیز توقع جامعه از ایشان معالجه کردن و شفا دادن و باز 

با وظیفه اصلی و حرفه ای پزشکان و « اتانازی»گرداندن زندگی به بیماران است نه کشتن آنها ! جایزدانستن

 مغایر ومباین است پس باید ممنوع گردد .  « سوگند بقراط»نیز با سوگندی که خورده اند

 دلیل اخلاقی -2

از نظر بعضی مردم، اتانازی  به خصوص نوع داوطلبانه آن نوعی خودکشی است و خودکشی به لحاظ 

اخلاقی قابل توجیه نیست یاحداقل مورد مناقشه جدی است . شکل غیرداوطلبانه آن نیز نوعی آدم کشی 

و مقبول نیست . پس یا خودکشی است یا آدمکشی که هر دو اخلاقا مردود نیز اخلاقا جایز  است که آن

 .است

 دلیل الهیاتی -8

جایز شمردن اتانازی در واقع فتوا به نقض کرامت انسانی است و با قداست ، حرمت و ارزش حیات انسانی 

دانسته اند )یهودیت مغایر است، هر چند بعضی از نحله های مذهبی در پاره ای شرایط خاص آن را جایز 

  .ناموجه دانسته اند را دانان ادیان آن را گناه و آدم کشی و قتل اغلب عالمان دینی و الهی ارتودوکس( ولی

 ارامکان اج -3

در صورتیکه بیمار به لحاظ ذهنی و روانی معلول و از پا افتاده باشد و قدرت تصمیم گیری و انتخاب نداشته  

سخن گفت زیرا امکان عملی ندارد و احراز صلاحیت « رگ داوطلبانه و انتخابیم»باشد دیگر نمی توان از 

)پیداست که این دلیل فقط شامل رد  .تصمیم گیری بیمار جهت مردن داوطلبانه امری محال و متناقض است

 (،13، 1816)غمامی،  .ی شود یعنی اتانازی داوطلبانه (یک قسم از اتانازی م

 احتمال بهبود در آینده نزدیک -،
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اقدامات تسلی »اگر دلایلی موجود باشد که طبق آنها ممکن است بیمار به زودی بهبود یابد تنها باید از

به موارد خاص است وکلیت ندارد  )این دلیل نیز تقریبا مربوط.استفاده کرد و اتانازی را ممنوع دانست«بخش

 (131، 1836)عزیزی،  .(

 خواسته های خانواده و اقوام -0

بستگان ،دوستان ونزدیکان بیمار ترجیح دهند که برای مدت بیشتری در  وممکن است که اعضای خانواده 

ولو باحال وخیم او  باشند وبه لحاظ عاطفی همین احسا  حضور او و زنده بودنش تاثیرات  حضور بیمارشان

رصت را از آنها دریغ داشت . این یک امر انسانی و اخلاقی روحی قاطعی برای انها داشته باشد نباید این ف

 است که بایدبه آن احترام گذاشت . 

 رضایت تحت فشار -7  

به فرض که بیمار ، خود مردن را انتخاب کرده باشد و بدان راضی باشد و رضایتش را نیز اعلام کرده باشد 

ارزشی ندارد و یک تصمیم عاقلانه و قابل ناراحتی جسمی و روانی است  رضایت که تحت فشار درد و این

استناد نخواهد بود . گاهی نیزدر بعضی کشورها در بعضی بیمارستانها دیده شده که پرسنل بیمار را برای قبول 

که هزینه  مرگ ترحمی و اعلام رضایت تحت فشار می گذراند و چنین رضایتی ارزشی ندارد . در حالی

اند حتی برای پرسنل بیمارستان که مراقبت بیمار را بر عهده دارند ایجاد گهداری بیمار می تونکردن براین 

 .انگیزه بیشتری بکند تا اینکه با فشار از او رضایت گرفته شود

 دیدگاه فقها و حقودانان راجع به اتانازی-مبحث سوم 

 دیدگاه فقها راجع به اتانازی-بنداول

برخی از فقهاء معتقدند این موضوع که پزشک از درمان بیمار خودداری می کند یا این که فردی از نجات 

وجوب انقاذ نفس » کسی که در حال غرق شدن است امتناع می ورزد از نظر عرفی مسئله ذیل عنوان 

ه انجام داده است این قرار می گیرد نه قتل، زیرا این شخص اذهاق نفس انجام نداده، منتهی کاری ک« محترمه

( و آنچه از 260، 1806است که شخص مریض را انقاذ نکرده؛ یعنی از مرگ نجات نداده است. )انصاری، 

چنانچه »کلام تعدادی از فقهایی که معترض برخی فرض های وجوب انقاذ شده اند بر می آید این است که 

یا غرق شدن و... عامل دیگری بوده و سبب پیدایش عارضه موجب هلاک اعم از مرض، یا آتش سوزی و 

کسی قادر بر نجات دادن باشد از این کار امتناع کند و آن شخص بمیرد، آنچه بر امتناع کننده مترتب می 

همان منبع ( به عنوان « ) شود فقط حرمت تکلیفی است اما ضمان که قصاص و یا دیه باشد مترتب نمی شود.

ن رأی انسانا فی مهلکه فلم ینجه منهما مع قدرته علی ذلک، لم یلزمه کل م» مثال، علامه حلی می فرماید: 
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و منه ترک انقاذ الغریق و » ( به همین ترتیب، صاحب جواهر نیز می فرماید: 2،3صعلامه حلی،« )ضمانه

اطفاء الحریق و نحوهما، و ان کان معذورا علیه، بل التروک جمیعها لایترتب علیها ضمان اذ کان التلف غیرها 

 (،1، ص1873)نجفی، محمدحسن، « و هی شرائط...

بدین مفهوم که چنانکه کسی امتناع کند از نجات دادن شخصی که در حال غرق شدن است یا خاموش 

کردن آتشی که جایی را فرا گرفته هر چند قدرت بر انجام این امور را داشته باشد، ضمانی بر او مترتب نمی 

ز دیگری غیر از ترک فعلی باشد که نجات بر آن مترتب است و شود، در صورتی که علت تلف شدن چی

ترک نجات فقط به منزله شرط تلف باشد. بنابراین، نکته ای که فقها را وادار به قول عدم ضمان کرده این 

است که علت اصلی مرگ همان است که اول حادث شده، خواه عامل انسانی باشد یا عامل دیگر، نه عدم 

ن شخص، اگرچه او گناه بزرگی مرتکب شده است ولی عنوان قاتل بر او صدق نمی کند. نجات از ناحیه ای

بلکه عنوان تارک انقاذ یا نجات بر او صدق می کند. پس اگر پزشک از معالجه امتناع کند و مریض بمیرد 

 (1833،113، بسامیضمانی بر پزشک نیست. )

ل نمی تواند علت قتل باشد زیرا قتل از امور ایجابی برخی دیگر از فقهاء هرچند معتقدند که اصولاً ترک فع

( لیکن، آیت الله خویی و 1831،0خویی،است و امر ایجابی موجود است و از موجود حاصل می شود. )

گروهی دیگر از فقهاء مواردی را که ترک فعل عادتاً با قتل ملازمه دارد به نحوی سبب به وجود آمدن 

ی قتل می دانند و جنایت را از انوع تسبیب دانسته اند که به نحو سلبی واقع جنایات می شود آن را عنصر ماد

از مجموعه های فقه شیعه به دست می آید که فقهای جعفری و » شده است. در این خصوص گفته اند: 

غیرجعفری فرق نمی گذارند در سبب بین اینکه ایجابی باشد یا سلبی یعنی چه عمل باشد چه ترک عملی که 

تلاف مال یا نفس باشد، مثل کسی که انسان را از غذا یا آب جلوگیری می کند در حالی که می داند سبب ا

این عمل جایز نیست و به مرگ انسان منجر می شود جلوگیری کننده مسؤول است و مستحق کیفر جانی 

 (23، 1870جعفری لنگرودی، « )عمدی همانند کسی که به مباشرت مرتکب جنایت گردد.

ین، چنانچه بین ترک فعل و قتل رابطه سببیت برقرار باشد به نحوی که ترک فعل عادتاً ملازمه با قتل بنابرا

داشته باشد یعنی شخص فعلی را ترک کند که حیات مجنی علیه بر آن مترتب است در این حال اگر به این 

ی که از این ترک فعل ملازمه آگاه باشد هرچند قصد نداشته باشد قتل عمدی است و به طریق اولی زمان

 (،16، 1870قصد قتل داشته باشد. ) مرعشی نجفی، 

به عنوان مثال، در آثار فقهاء آمده: اگر کسی شخصی را حبس کند و از اطعام وی در مدتی که چنین فردی 

زنده نمی ماند خودداری کند در این صورت مرگ قتل عمد است و مستحق قصاص چرا که ملاک برای 

ه عمد محقق باشد و هرگاه از نظر عرف عنوان عمد صدق کند، خواه قتل با عمل مستقیم قصاص آن است ک

شخصی صورت گیرد یا به تسبیب و به طور غیرمستقیم، حکم قصاص صادر و اجرا می شود. ) گرجی، 

 (120، ص1831همکاری شکاری، 
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تفاوت باشد، به طوری « ترک فعل»با قتل از طریق « تارک انقاذ» با توجه به مباحث فوق، به نظر می رسد بین 

» اضافه کرده:« ریق....و منه ترک انقاذ الغ» که حتی خود صاحب جواهر نیز در ادامه سخنش که می فرماید: 

بدین مفهوم که ترک انقاذ که حکمش عدم ضمان می باشد، « بخلاف حبس الطعام مثلاً حتی مات جوعاً

اینکه از گرسنگی بمیرد، یعنی در این حالت، شخص ضامن متفاوت است از خودداری از اطعام دیگری تا 

 (16، 1831بجنوردی، است. )

در مجموع می توان گفت نظر فقهاء بر این است که در صورتی که بین ترک فعل و قتل ملازمه ای باشد به 

ه گونه ای که حیات شخص متوقف بر فعلی باشد که داخل در تعهدات و وظایف فرد است، مثل غذا دادن ب

زندانی یا تعهدات افراد نجات غریق، در این حالت، تارک چنین فعلی قاتل محسوب می شود، زیرا این 

 ترک فعل او سبب قتل است. و رابطه مستقیم بین سبب و نتیجه وجود دارد.

 برای باز کردن بهتر موضوع از منظر حقوق کیفری به بررسی دیدگاه حقوقدانان در این زمینه می پردازیم.  

 دیدگاه حقوقدانان راجع به اتانازی-بند دوم  

که از قانون جزای فرانسه اقتبا  شده بود و 1863در گذشته و در زمان حکومت قانون مجازات عمومی 

مطابق سیستم جزایی و رویه قضایی آن کشور ترک فعلی که باعث مرگ شود به عنوان عنصر مادی قابل 

به لحاظ رعایت ممنوعیت قیا  در مسائل کیفری ترک فعل را  مجازات نبود حقوقدانان و محاکم کشورمان

از عنصر مادی قتل عمدی خارج کرده و معتقد بودند چون در قانون حکمی وجود ندارد نمی توان ترک 

( اما در حال حاضر با توجه به 7،، 1801علی آبادی، ،  فعل را عنصر مادی قتل عمدی به حساب آورد. )

شرعی اکثر حقوقدانان معتقدند قتل عمدی می تواند از طریق ترک فعل نیز ارتکاب  تطبیق قوانین با مقررات

» یابد و حتی ممکن است ترک فعل، خود تحت عنوان جرم مستقلی قابل تعقیب باشد که همان عنوان 

است. به موجب بند یک ماده واحده قانون «خودداری از کمک به مصدومین و دفع مخاطرات جانی

هرکس شخص یا اشخاصی : » 18،3به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب خرداد  خودداری از کمک

را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری 

اقدام بهه مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این 

خطری متوجه او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به 

این امر خودداری نماید، به حبس جنحه ای تا یکسال و جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. 

توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می 

جنحه ای از سه ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. 

مسؤولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوص که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا 
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زات ذکر شده محکوم می شوند. نحوه تأمین هزینه درمان این کمک های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجا

 بسامی، « )قبیل بیماران و سایر مسائل به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

1831،263) 

حکم صریحی در این مورد  1812در قوانین کیفری ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 

نداشت و همین مسئله باعث شده بود که تعدادی از حقوقدانان به استناد نبودن نصّ خاص، تحقق این وجود 

قانون مجازات  ،21و  271، 260گونه جرایم را با ترک فعل ممکن ندانند. در تحکیم این نظر، گاه به مواد 

عمدی و در بندهای الف و  در تبیین مصادیق مختلف قتل 260اسلامی سابق اشاره می شد. درهر سه بند ماده 

اشاره شده بود. بندهای الف و ب ماده « انجام کار» در مورد قطع عضو جراحات عمدی، به  271ب ماده 

در مورد یکی از مصادیق قطع عضو  271در تبیین مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده  ،21

ن ترتیب، به نظر می رسید که دو ماده فوق الذکر تنها اشاره کرده بودند. بدی« فعل» یا جراحات عمدی هم به 

فعل و نه ترک فعل را موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی اعم از عمدی یا غیرعمدی می 

دانستند. لیکن پاسخ این استدلال را می توان اینگونه داد که قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل را 

ایات دانست و نیازی به این که قانونگذار همه مصادیق را به صراحت مورد اشاره می توان از مصادیق این جن

استفاده کرده معنی عرفی آنها را « انجام کار»یا « فعل»قرار دهد وجود نداشته و وقتی مقنن از واژه هایی نظیر 

، 1812صادقی، مدنظر قرار داده که در این معنی واژه های مذکور شامل ترک فعل هم می شوند. ) میرمحمد

83 ) 

نباید تحقق قتل یا صدمات جسمانی  1812پس نتیجه اینکه تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 

اعم از عمدی یا غیرعمدی را از لحاظ حقوق ایران منحصر به موارد ارتکاب فعل مثبت نمود. در تأیید این 

ان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق، اعلام نظر اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی در زم

همان گونه که قتل در اثر ارتکاب فعل، مانند جرح و خفه کردن و نظایر آنها تحقق می یابد » داشته بود: 

ممکن است در اثر ترک فعل هم محقق شود. مثلاً اگر مادری که تعهد شیر دادن فرزندش را کرده است به 

، مورخه 1613/7)نظریه مشورتی شماره « هد تا بمیرد قاتل محسوب است...قصد کشتن طفلش به او شیر ند

 اداره حقوقی قوه قضاییه(،17/2/187

همین نظر را پذیرفته و ترک فعل را صراحتاً و با وجود شرایطی موجب تحقق  1812قانون مجازات مصوب 

ن را بر عهده گرفته یا وظیفه هرگاه کسی فعلی که انجام آ:» ق.م.ا  ،21جنایت دانسته است. مطابق ماده 

خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود چنانچه توانایی انجام 

آن فعل را داشته است، جنایت حاصله به او مستند می شود و حسب مورد، عمدی، شبه عمدی یا خطای 

ادن را بر عهده گرفته است کودک را شیر ندهد یا محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیرد

 « پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



00 

بنابراین، به طور کلی موضع حقوقدانان و قانونگذار در مورد مسؤولیت تارک فعل، مسؤول دانستن وی با 

ه سببیت از شرایط وجود شرایط خاصی می باشد. قصد نتیجه )قتل( و وجود وظیفه قانونی و وجود رابط

 مسؤول دانستن تارک فعل است.

 بحث مرگ ناشی از ترک فعل در صورت داشتن وظیفه را می توان در فروض زیر محصور کرد:

ـ جایی که بین مجنی علیه و مرتکب تعهد خاص بر انجام وظیفه وجود دارد؛ مانند آنکه پزشکی را برای 1 

 مداوای بیمار اجیر کنند.

ـ جایی که دولت افرادی را برای انجام خدمات عمومی به کار گیرد و اصطلاحاً از آن به وظیفه قانونی یاد 2 

 می کنیم.

 ـ مواردی که شخص به سبب عرف و عادت مسلم، موظف به انجام فعل باشد و عامداً آن را ترک کند. 8 

ارتکابی از مصادیق خطاست، اما روشن است که اگر ترک فعل به سبب غفلت و بی مبالاتی باشد عمل 

بحث جایی است که شخص به عمد از انجام وظیفه خودداری کند. این مورد مربوط به بحث اتانازی 

غیرفعال است و در آن پزشک مسؤول به جای اقدام مثبت به قتل بیمار یا فرد خواهان مرگ، از برخی اعمال 

 به سبب تزریق نکردن داروی خاص، موجبات که در حفظ حیات وی مؤثر است خودداری می کند و مثلاً

 مرگ را فراهم می سازد که در اینجا نیز فروضی مطرح می شود:

 ـ پزشک به رغم درخواست مریض به تعهد خود عمل نمی کند.1 

 ـ پزشک با توافق مریض از تعهد خود سرباز می زند. 2 

 دم انجام تعهد ابراز نمی کند. ـ بیمار سکوت می کند و پزشک موافقت یا مخالفت خود را با ع8

 ـ بیمار خواهان ترک تعهد است. 3

به این ترتیب، تقاضا و رضایت بیمار به ترک تعهد پزشک، بنابر یک نظر می تواند وصف قتل عمد موجب 

قصاص را از جرم ارتکابی زایل کند ولی در جایی که بیمار سکوت کند یا خواهان انجام تعهد باشد و 

وظیفه خود سرباز زند و با ترک فعل موجبات مرگ را فراهم آورد مسئله اتانازی غیرفعال پزشک از انجام 

مطرح می شود. در اینکه آیا انجام اتانازی با ترک فعل می تواند آن را از مصداق قتل عمد خارج سازد، می 

همراه است و توان گفت ترک فعل ممکن است قبل از شروع درمان باشد که آن هم گاه، با تقاضای بیمار 

گاه تقاضا یا حتی به رغم تقاضای بیمار برای انجام درمان صورت می گیرد؛ چنانکه ترک فعل می تواند بعد 

 (،11، 1811از انجام برخی کارهای درمانی صورت گیرد. )آقابابایی، 

 ، اتانازی غیرفعال )ترک فعل( به دو صورت می تواند شکل1812مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 

بند الف  مصادیق از که بود خواهد مادی مثبت فعل به شکل شود، واقع راه میانه از درمان قطع اگر بگیرد:

 را کمتری ق.م.ا مجازات 800 ماده موجب به توان شرایط می صدق صورت در و رود می شمار به 211 ماده

 اذن عدم باشد، فعل ترک صورت و به راه ابتدای از درمان، از جلوگیری اگر اما .ساخت مرتکب جاری بر
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 به محدود امر این البته .شود می پزشک دوش بر مسؤولیت بار تحمیل از مانع توسط پزشک، معالجه به بیمار

 این صورت غیر در چراکه نباشد؛ قانونی یا قرارداد هیچ به مزبور، مسبوق فعل ترک که است موردی

 صورت پزشک جانب از مقرر وظیفه ترک سبب اتانازی به اگر رو این از .بود خواهد مجازات مستوجب

، 1812، 1816شد. )سلیمی، فتحی، شناخته خواهد مسؤول قانون این 210  ماده موجب به وی گرفته باشد،

2،) 

 آثار اتانازی -گفتار دوم

 آثار اتانازی ازنظراین که فاعل مستحق قصاص است یا نه مورد توجه قرار می گیرد

 اتانازیاثر اتانازی از دیدگاه موافقین  -مبحث اول

علاوه بر گذشت مجنی علیه شامل قتل با رضایت مجنی علیه 1812ق.م ،80عده ای معتقدند حکم ماده 

 نیزمی شود. این عده در تأیید نظر خود دلایل زیر را بیان داشته اند: 

بنابراین، اعم از اینکه مجنی علیه  ـ اختیار اسقاط حق قصاص مجنی علیه قبل از مرگ مقید به شرطی نیست.1

به علت بیماری به پزشک اذن به قتل دهد یا دیگری را به قتل خود اکراه نماید و یا پس از مصدوم شدن، 

آقایی نیا، حسین، تهران جانی را از قصاص نفس عفو نماید همگی مشمول حکم ماده مرقوم خواهند بود. )

183، ،102) 

اسقاط قصاص فقط موکول به آن است که مقتول قبل از مرگ، توسط  ـ تخصیص ماده به موردی که2

دیگری به طور عمد مورد ضرب و جرح قرار گرفته باشد با مفاد ماده در تعارض و فاقد منبع قدرتمند فقهی 

است. استناد به واژه مجنی علیه در متن برای اثبات این ادعا نیز قابل قبول نیست، زیرا منظور از مجنی علیه 

 (102، ،183آقایی نیا، حسین، تهران ان مقتول است. )هم

ـ مهم ترین اشکال وارده به این دیدگاه که حکم ماده منحصر به موردی است که فرد مصدوم شده باشد و 8

بعد از قصاص عفو نماید ترجیح بلامرجحی است که در صورت پذیرش آن باید میان انواع قاتلان تبعیض 

به چه دلیل منطقی می توان پزشکی را که بنا به درخواست بیماری که از درد شدید قائل شد. به عنوان مثال، 

ناشی از بیماری رنج می برد و اقدام به سلب حیات از وی می نماید قصاص کرد ولی انسان شروری که با 

 بدترین انگیزه ها ضربات کشنده ای به دیگری وارد می کند ولی قبل از فوت مورد عفو مصدوم قرار می

گیرد از قصاص معاف نمود؟ بنابراین، تا زمان اعتبار این ماده باید اذن عفو مقتول هر دو در یکدیگر مورد 

مقید این امر می باشد که مورد اعم از این است که فرد « قبل از مرگ» نظر باشد. تصریح مقنن به عبارت 

 (102، ،183یا ، آقایی نمصدوم شده یا به نحو دیگری رضایت به قتل خود داده باشد. )
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ـ این استدلال که عفو از جنایت قابل اعمال است و در این ماده تا زمانی که صدمه ای بر دیگری وارد نشده 3

باشد عفو مفهومی ندارد و لذا لازمه اعمال ماده مرقوم ایراد صدمه خواهد بود، با نص صریح ماده تعارض 

علی الاصول صحیح است ولی در خصوص این ماده دارد. زیرا هرچند مؤخر بودن گذشت بر ارتکاب جرم 

 (1833،136بسامی، تل را از قصاص نفس عفو نماید. )اجازه داده شده که قبل از مرگ، قاستثناء به مقتول 

باتوجه به دلایل فوق، عده ای از حقوقدانان معتقدند اگرچه اصولاً رضایت مجنی علیه عامل توجیه کننده ای 

شود ولی مقنن جمهوری اسلامی ایران با وضع این ماده رضایت مجنی علیه را به جهت قتل او محسوب نمی 

(لکن در 1833،136 ،بسامیطور استثنایی پذیرفته و آن را موجب زوال مسؤولیت کیفری دانسته است. )

حقوق ایران، قاتل با رضایت مجنی علیه از مجازات خفیف تری نسبت به قاتل عمدی عدوانی برخوردار 

 (182، 1873، تهران عباسی است. )

یعنی باید بین کسی که با رضایت و چه بسا بر اثر التما  مقتولِ متحملِ درد و رنج یا نزدیکان وی از روی 

ترحم و عطوفت دیگری را کشته است و کسی که با شرارت تمام، دیگری را از بزرگترین سرمایه بشری، 

انصاف و عدالت نیز سازگارتر که این مسئله با مبانی  یعنی حیات وی، محروم ساخته است تفاوت قائل شویم

 (831 ،1837میرمحمدصادقی، )است.

 سقوط قصاص با اعلام رضایت مجنی علیه بر قتل، به سه صورت در فقه مطرح شده است:

. درجایی که شخص از بنده و عبد خود درخواست قتل خود را کند که به دلیل وسیله شمردن برده و 1

راجع به اطاعت برده از مولا وجود دارد، نظر به سقوط قصاص داده اند؛ برای نمونه شیخ  احکام خاصی که

شیخ  ؛ )«وإن أمره بقتل فقال: اقتنی، فقتله، هدر دمه؛ لأنه کالآله له فی قتل نفسه»طوسی می نویسد: 

اگر عبدی را به قتل خود دستور دهد و بگوید مرا بکش و او هم بکشد، خونش  ( 176ـ 101 ،1876طوسی،

 هدر است؛ زیرا عبد همانند وسیله ای است برای او در کشتن خود.

، شیخ طوسی سپس علت آن را چنین بیان می کند که عبد قاتل همانند آلت و وسیله ای است در کشتن فرد )

مان گونه که مقتول از راه های مختلف می توانست به قتل خود و از این رو می توان گفت ه( 1876،101

اقدام ورزد، در اینجا از دیگری به عنوان وسیله استفاده کرده است و در نتیجه قتل وی موجب ضمان قاتل 

نیست. اگر نگوییم در عبد، مملوک و تابع بودن چنین اقتضایی دارد و یک استثناست، می توان گفت اصل 

 دیگری می تواند از موجبات انتفای قصاص باشد. اقتضای قتل از

. مورد دیگر جایی است که شخص ضمن تهدید دیگری به قتل، خواهان کشته شدن خود باشد که در 2

برخی به سقوط قصاص فتوا داده اند،  (11، مسئله 1836،17خویی،اینجا برخی معتقدند قصاص باقی است، )

علامه حلیّ، (عده ای در مسئله توقف کرده اند ) 170ه.ق، 1361  محقق حلیّ،ابوالقاسم بن جعفر بن حسن،)

إرشاد   وعده ای از سقوط قصاص ودیه سخن به میان آورده اند. )(16،ه.ق، 1318حسن بن یوسف، قم، 

 (110ه.ق، 1316الأذهان الی احکام الایمان،  
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ر قرار گرفته و ممکن است در اینجا اگرچه تهدید به قتل هم به عنوان عامل دخیل در سقوط قصاص مدنظ

آن را مشمول دفاع از خود و خارج از بحث بدانیم، ولی تعلیلی که آورده اند، می تواند در موارد بدون 

تهدید هم مبنای مسئله قرار گیرد و علت اصلی سقوط قصاص یا قصاص و دیه آن، تقاضای خود شخص 

اسقاط »قف در مسئله علت سقوط قصاص رابرای قتل خودش دانسته شود. برای نمونه علامه حلی ضمن تو

شهید ثانی، مسالک الأفهام وشهید ثانی ) (1،، 18قواعد الاحکام، می داند )« حقه بالاذن فلا یتسلط الوارث

 هم تعلیلی را می آوردند که در مجموع اذن به قتل را دلیل انتفای قصاص می شمارند. ) .(33،  1836،

 (113 ،1816آقابابایی بنی،

. برخلاف دو مورد قبل که عبد بودن قاتل یا تهدید مقتول می توانست قتل ارتکابی را به استثنا یا دفاع 8

مشروع تبدیل کند وانتفای قصاص به جای استناد به تقاضای مجنی علیه به عوامل دیگر مستند گردد، فرض 

تقاضا می کند. در شرح  مطرح شده دیگر در فقه آن است که شخص بدون تهدید از دیگری کشتن خود را

لوقال رجل لآخر اقتلنی »تحریرالمجله، کاشف الغطاء این مثال را از قول برخی نقل وسپس نقد می کند: 

، 1876آل کاشف الغطاء، محمدحسین ، « ) فدمی حلال لک، فقتله، بجب علی القاتل الدیه لا القصاص

است و قاتل بدان اقدام کند، قاتل باید دیه  اگر کسی به دیگری بگوید مرا بکش و خونم برای تو حلال(83

 پرداخت کند و قصاص نمی شود. 

 اتانازی مخالفین اثر اتانازی از دیدگاه-مبحث دوم

ق.م.ا شامل رضایت به قتل نمی شود و دلایل زیر را برای این نظر می  ،80عده ای دیگر معتقدند که ماده 

 شمارند: 

کار رفته است. مجنی علیه کلمه ای است عربی و در لغت به معنای  به« مجنی علیه»ـ در ماده فوق، واژه 1

آمده است. در کتب (،18، 1831قیم، عبدالنبی، تهران کسی که مورد جنایت واقع شده یا قربانی جنایت )

آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز این گونه « آنکه مورد جنایت واقع شده» لغت فارسی نیز به همین معنی 

عوده، عبدالقادر، قاهره «. )کسی که جرم بر جان، مال و یا حقی از حقوق او واقع شده است: » تعریف شده 

این تعاریف در قانون مجازات اسلامی در تمام موادی که لفظ مجنی علیه در آن به کار رفته (817، 1803،

جرم علیه او واقع شده. مورد توجه قرار گرفته و در تمامی آنها مجنی علیه به معنای کسی است که جنایات و 

بنابراین، اطلاق این واژه به کسی که هنوز تعرضی علیه وی صورت نگرفته صحیح نمی باشد. پس نمی توان 

شامل رضایت به قتل است، چون در رضایت به قتل شخصی هنوز مصداق  1812ق.م،80مدعی شد که ماده 

 مجنی علیه واقع نشده است.
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ماده؛ گذشت معادل عفو در لغت به معنای بخشودن از گناه کسی و  به کار رفته در« گذشت» ـ واژه 2

چه از لحاظ تعریف لغوی و چه از نظر اصطلاحی،   (1871،2811معین، محمد، تهران  بخشایش آمده است. )

عفو زمانی معنا می یابد که کسی گناهی یا جرمی مرتکب شده باشد و متعاقب آن از سوی صاحب حق مورد 

ه باشد. این موضوع در قوانین ما مورد توجه قرار گرفته و هرجا سخن از عفو و گذشت بخشش قرار گرفت

قانون آیین دادرسی کیفری  0آمده به معنای بخشش پس از ارتکاب جرم است. به عنوان مثال طبق ماده 

گذشت شاکی از موارد سقوط مجازات محسوب گردیده است. بنابراین، گذشت و عفو قبل  1873مصوب 

گذشت پس از ارتکاب جرم است.   1812ق.م،80تکاب جرم معنا نمی یابد. فلذا واژه گذشت در ماده از ار

 (،86، ،187نوربها،  )

را « قبل از قتل»؛ در این ماده؛ اگر مقصود از ماده رضایت به قتل می بود باید عبارت « قبل از فوت» ـ واژه 8

ته است پس از ارتکاب جرم و قبل از فوت؛ یعنی قبل از به کار می برد نه قبل از فوت. کما اینکه بیان داش

 انجام عمل رضایت معنی دارد ولی بعد از ارتکاب عمل رضایت معنی ندارد. 

اما اگر مقنن دامنه شمول ماده را صراحتاً به مواردی محدود نمی کرد که گذشت مجنی علیه پس از وقوع 

ت بخشی از مشکلات ما را در مواجهه با کشتن های جنایت و قبل از مرگ بوده است، این ماده می توانس

 (833، 1812میرمحمدصادقی، عطوفت آمیز حل کند. )

را در دو مبحث مجزا ذکر نموده اند و این، خود « عفو مجنی علیه»و « اذن به قتل» در دو موضوع  ـ فقها3

گویای تفکیک این دو موضوع از هم می باشد. چنان که در متون فقهی ملاحظه می کنیم که فقهاء 

ه این نحو موضوعی را تحت عنوان عفو از جنایت و سرایت آن به دیگر اعضاء یا نفس مطرح نموده اند، ب

که اگر مجنی علیه پس ازآنکه جرحی بر عضو او وارد شد آیا می تواند جانی را از سرایت این جرح بر سایر 

اعضاء یا بر نفس عفو نماید یا خیر؟ که عده ای قائل بر تأثیر عفو و عده ای نیز قائل به عدم تأثیر آن بوده اند. 

 (،1833،17 بسامی، )

آیت الله در مورد قتل از روی ترحم که تقریبا اتفاق نظر دارند. در اینجا فقط به ذکر نظر  فقها که در مخالفت

است که اگر  حرامگران یا دی پزشکبیمار توسط خودش یا  مرگشود: تسریع در  بسنده می فاضل لنکرانی

قتل شود حکم شود و اگر توسط خودش یا پزشک انجام  محسوب می خودکشیتوسط خود فرد انجام شود 

  .را دارد و رضایت بیمار تأثیری در حکم ندارد عمد

 دیدگاه فقهای شیعه و حقوقدانان-مبحث سوم

دیدگاه های متفاوت حقوقدانان را نسبت به قصاص یا عدم قصاص درصورت رضایت مجنی علیه قبل از 

 فوت، بررسی نمودیم. در این قسمت دیدگاه فقهای شیعه را در این باره مطرح می نماییم. 
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حیث إنّ لو قال المریض للطبیب اقتلنی، فقتله، فقد ارتکب الطبیب محرمّاً؛ »برخی پژوهشگران آورده اند: 

حرمه القتل لا ترتفع بإذن المقتول، ولکن هل یکون الطبیب عامداً فی قتله فعلیه القصاص؟ اختلف 

؛ اگر مریض از پزشک قتل خود را بخواهد و وی بدان اقدام (1816،01جواهری ،« )فقهاءالإمامیه فی ذلک

نمی گردد، ولی در اینکه کند، پزشک عمل حرامی مرتکب شده است، چون حرمت قتل با اذن مقتول منتفی 

 پزشک را می توان قصاص کرد یا نه، علمای امامیه اختلاف دارند.

عده ای گفته اند: به دلیل بروز شبهه در امکان قصاص و لزوم احتیاط در دماء و نفو ، در این جا حکم به 

ه می تواند دو دلیل قصاص با مانع روبه رو است. اما فقهای شیعه کمتر به چنین استدلالی روی آورده اند ک

 داشته باشد:

الف ـ از نظر قائلان به انتفای قصاص، رضایت مجنی علیه برای حکم به نبود قصاص کافی است وشبهه ای 

 باقی نمی ماند تا به چنین استدلالی روی آوریم.

 ب ـ قاعده درء فقط در حدود جریان دارد و سرایت دادن آن به قصاص نیاز به دلیل دارد.

)به دلیل بروز شبهه در امکان قصاص و لزوم احتیاط در دماء و نفو ، در این جا ی رسد احتمال اولبه نظر م

به واقع نزدیک تر است، وگرنه مواردی را در فقه شیعه نیز می توان حکم به قصاص با مانع روبه رو است( 

ت: خطای در تیر اندازی و دید که به دلیل شبهه از انتفای قصاص سخن به میان آمده است که از آن جمله اس

، بروز شبهه در قصاص را هم به جواهراشتباه در هویت مجنی علیه. علاوه بر این که برخی مثل صاحب 

 (8،،1833 نجفی ، عنوان یک دلیل آورده اند. )

وچه بسا، بتوان گفت وقتی قاعده درأ در حدودی که با سلب نفس همراه نیست، مثل حد سرقت و شرب 

 است، در قصاص که همراه با گرفتن جان است، به طریق اولی جاری می شود.خمر، جاری 

بر این اسا  نظر کسانی که در مسئله قائل به توقف شده اند نیز در صورت معیار قرار ندادن آرای دیگر و 

د؛ به مراجعه به آنها در عمل باید به انتفای قصاص تفسیر گردد تا احتیاط در دماء و نفو  نادیده گرفته نشو

بیان دیگر، در توقف شخص نظری  را ابراز نکرده است و لازمة آن رجوع به آرای دیگر است، نه درء، ولی 

در فرض اینکه رأی دیگری در میان نباشد یا به دلایلی قابل مراجعه ندانیم، انتفای قصاص و رعایت احتیاط 

 (1816،110،آقابابایی بنی در دماء لازم است. )

آیا جایز است کسی به بدن شخص دیگری با اذن خودش »ی مطرح شده که آمده است: همچنین، در سوال

زخم و یا جرحی وارد کند یا خیر؟ جواب: شرعاً جایز نیست شخصی بدن شخص دیگری را مجروح کند 

ولو این که خودش اذن داده باشد، مگر در مقام معالجه. ولی اگر در فرض سوال جرح و یا زخمی به بدن 

شود دیه ثابت نیست، چون در جرح عمدی قصاص ثابت است نه دیه و در مورد مزبور ثبوت  شخص وارد

قصاص هم معلوم نیست، مگر در غیربالغ که اذن او مؤثر نیست و اذن ولی هم اثر ندارد. بنابراین، در غیربالغ 

 .(،33ه.ق، 1320مدنی تبریزی،  « )قصاص ثابت می شود.
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در » ... محضر آیت الله خامنه ای صورت گرفته است چنین آمده است: همچنین در پرسش و پاسخی که از 

بعضی از مصادیق مسئله، انسان نمی تواند راحت به این معنی فتوی دهد، مثلاً مریضی که به افراد التما  می 

کند که مرا راحت کن، آن فرد هم با این که تمایل ندارد از روی نهایت ترحم و تلطفّ بر خودش تحمیل 

« ) لذا احتیاط واجب آن است که به دیه مصالحه کنند.« کند، اینجا حکم به قصاص قدری مشکل است...می 

به این ترتیب، برخی نیز ادله امکان اسقاط حق قصاص را چنین تقریر کرده ( 161خامنه ای، سیدعلی،  جلسه 

 اند:

بررسی می شود که آنچه متیقن است، برحسب نظر ابتدایی و صرف نظر از استظهار از ادله، مسئله به این نحو 

این است که سلطنت برقصاص برای ورثه، در صورتی که مجنی علیه از جانی عفو نکرده باشد، ثابت و محرز 

است و یا اگر مجنی علیه عفو کرده باشد، چون معلوم نیست حق قصاص مجعول برای ورثه به سبب موت 

یا مشروط به عدم عفو او از جانی است، نظر به اینکه این  مجنی علیه است یا از مجنی علیه به آنها رسیده

معانی همه مورد شک است و در نتیجة ثبوت این حق برای ورثه به طور مطلق و اعم از این که مجنی علیه 

عفو کرده باشد یا نکرده باشد، مشکوک فیه است. بنابراین در موردی که مجنی علیه عفو کرده باشد، اصل 

ی ورثه جاری است؛ مضافاً بر این که ممکن است گفته شود این حق اولاً و بالذات تعلق عدم حق قصاص برا

به مجنی علیه دارد؛ چون این خود او است که مظلوم است و مناسبت اقتضا دارد که حق عفو از جانی داشته 

 (668،، 1806صافی گلپایگانی ، باشد، بلکه چون این حق برای او اولی است تا برای ورثه. )

اگر چنین استدلالی پذیرفته شود، نتیجه این می شود که با عفو مجنی علیه در صورت اقدام به قتل وی و 

انجام اتانازی، حق قصاص برای اولیا باقی نمی ماند و در واقع این حقی است متعلق به خود شخص که با 

 گذشت از آن، از بین می رود.

 رسی قرار می دهیم؛اما گذشت مجنی علیه پس از جنایت را مورد بر

بر این مبنا، با اینکه عفو بعد از جنایت غالباً در خصوص اقدام به اتانازی مصداق نمی یابد، ولی ادله ای که  

برای جواز این عفو آورده و آن را مسقط قصاص دانسته اند، در خور اعتناست و می تواند بنا بر برخی مبانی 

در جایی که شخص پس از ایراد جراحت، جنایت انجام گرفته  به شرح که خواهد آمد، قصاص کند. در فقه

 را عفو کند و سپس سرایت آن موجب مرگ شخص گردد، فروض زیر قابل تصور است:

 الف ـ فقط جنایت انجام شده را عفو کند؛

 ب ـ جنایت انجام شده وسرایت آن را مورد عفو قرار دهد.

حکم فروض فوق  می توان پیش بینی کرد و گاه نمی تواندر صورت اخیر نیز گاه امکان و میزان سرایت را 

و لو قال: عفوت عن القصاص ثم سرت  الی النفس فللولی القصاص » چنین بیان شده است: تحریر الوسیلهدر 

فی النفس، و هل علیه دیه الإصبع المعفو عنها؟ فیه إشکال بل منع و إن کان أحوط، و لو قال: عفوت عن 

النفس فکذلک، و لو قال: عفوت عنها و عن سرایتها فلا شبهه فی صحته فیما کان ثابتا، و الجنایه ثم سرت إلی 
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( اگر بگوید از قصاص گذشتم و 2،،ـ  1،،، 1803خمینی،  ؛)«أما فیما لم یثبت ففیه خلاف، والأوجه صحته

انگشتی را که  پس از جنایت به نفس سرایت کند، ولیّ دم می تواند در مقابل قصاص نفس کند، اما آیا دیه

مورد عفو قرار گرفته نیز باید بپردازد؟ نه تنها جای اشکال،  بلکه منع است؛ هر چند احتیاط در پرداخت دیه 

است. همین طور است اگر بگوید اصل جنایت را عفو کردم و سپس به نفس سرایت کند )و موجب هلاکت 

دم، در جایی که سرایت جنایت به نفس نفس گردد(. اما اگر بگوید از اصل جنایت وسرایت آن گذشت کر

از قبل معلوم باشد، این عفو صحیح است، ولی در جایی که سرایت نا معلوم باشد، محل اختلاف است که 

آنچه از این عبارت بر می آید، این است که عفو از قصاص، پس  صحیح بودن عفو وجیه تر به نظر می رسد.

 قصاص می گردد.از وقوع جنایت نافذ است و موجب انتفای 

 و استدلال هایی که برای نفوذ عفو از قصاص پس از  وقوع جنایت آورده اند، عبارت اند از: 

. چنین جنایتی که به نفس سرایت می کند و موجب سلب حیات می گردد، در واقع یک جنایت است که 1

همه جنایت قابلیت  بخشی از آن مورد عفو مجنی علیه قرار گرفته و با عفو شدن یک قسمت از جنایت،

 (00ه.ق،  1837،دن را از دست می دهد. )شیخ طوسیموجب قصاص بو

به بیان دیگر، موجب قصاص یک جنایت عمدی است، به شرط آنکه بخشی از آن مورد عفو قرار نگیرد و با  

 عفو مقداری از جنایت، اصل قصاص منتفی می گردد.

جانی را عفو کرده، سرایت پس از آن به واقع سرایت از  . وقتی مجنی علیه از جنایت رخ داده صرف نظر و2

جنایتی است که اصل آن قابل قصاص نیست و هنگامی که اصل جنایت قابل قصاص نبود، سرایت آن هم 

موجبی برای قصاص به شمار نمی رود. سپس آن را همانند جنایت خطایی یا جنایت پدر بر فرزند می داند 

شیخ طوسی، ارد، سرایت آن هم دلیلی بر قابلیت قصاص نخواهد بود. )که چون جنایت قابلیت قصاص ند

 (00ه.ق، 1837ابوجعفر محمدبن حسن،

.حق قصاص نفس همانند قصاص عضو حق مجنی علیه است، ولی به دلیل عدم امکان اجرای آن، این حق 8

 (1836،332نی، فاضل لنکرا به وارث منتقل نمی شود. )

هم به اقتضای عموم برچنین حقی دلالت دارند، چنان که ادله « عند شروطهمالمؤمنون ». ادله ای مانند 3

ترغیب به عفو در قصاص هم شرعاً با صحت و تأثیر عفو ملازمه دارد. از این رو، گذشتن از حق قصاص در 

 (1836،332ل لنکرانی،فاضوجیه تر دانسته شده است. ) تحریر الوسیلهعبارت 

علاوه بر اینها، ادله ای که برای امکان عفو قبل از جنایت مطرح شد، می توانند در اینجا نیز کاربرد داشته 

 باشند. 

بودن دچار مشکل بود، در اینجا « اسقاط ما لم یجب»همچنین، اگر قبل از جنایت عفو از قصاص به دلیل 

اسقاط ما لم »از آن عفو کند. به بیان دیگر، چون با انجام جنایت آثار چنین حقی ایجاد شده، پس می تواند 

در جایی مصداق دارد که هیچ اثری از تکلیف و حق در میان نباشد، ولی در جایی که شخص بر اثر « یجب
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مجروح شدن حق قصاص و دست کم حق قصاص بر عضو را پیدا کرده است، می توان به سبب آشکار 

 (117 ،1816آقابابایی بنی ، )شدن نشانه های آن حق، اصل حق را اسقاط کند. 

نکته دیگر، پرداختن به تصرفات مریض و وصایای وی است و این سؤال مطرح است که وصایای وی در هر 

مریضی ای که به مرگ منجر می شود، نافذ است یا اصلاً نافذ نیست و یا فقط در اموال وی نفوذ دارد؟ ادله 

فوق در فقه ارائه شده، می تواند در اینجا هم به کار آید. به بیان چهارگانه ای که برای هر یک از اقوال ه

دیگر، اگر عفو بعد از جنایت را دست کم در برخی مصادیق مشمول حکم منجزات مریض بدانیم، اقوال 

 .(1873،2،6خدادادی، واستدلال ها می توانند راه گشا باشند. ) 
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 و نتیجه گیریپیشنهادات 

 پیشنهادات

. به ی باشدمورد توجه م یو حقوق یموضوعات مبتلابه جامعه امروز است و از نظر فقه ینتر یچیدهاز پ یاتاناز

 یلطف ینبالاتر یاتح ینید یدگاه. مطابق دیمهست یاتاناز یرامونپ یمتفاوت یها یدگاهشاهد د ین دلیلهم

. در یدسلب نما یگریآن را از د یتواندکس نم یچشده است و ه یتعنا بندگان خداوند به یاست که از سو

از آزمون خداست و مومنان به صبر در  یبخش ید،آ یم یشپ هاانسان یکه در زندگ ینظر اسلام رنج و درد

کدام از استثنائات  یچباشد، در ه یم رضایت آن یاصل یژگیکه و یمقابل آن ها بشارت داده شده اند. اتاناز

مساله مورد  یوضع حکم. دریستن یبه قتل مجوز عمل ارتکاب یترضا یجهتدر ن یرد،گ یقرار نم یحقوق

 نظر . اما ازیهد یاو عدم سقوط حق قصاص  یه،د یامطرح شده است: سقوط حق قصاص  یهبحث دو نظر

ترحم بر او،  یا یمارب یتاست که اذن و رضا ینکه تمام فقها در آن اتفاق نظر دارند ا ای یدهعق یفیحکم تکل

 .ی کندنم ا مباحعمل کشتن ر

 بنابراین پیشنهاد می شود که ؛

 بیمار خود دست به خودکشی در معاونت طریق از آن انجام اتانازی رایج های گونه از یکی که آنجایی از ـ1

 این انگاری جرم عدم زیرا گیرد، قرار انگاری جرم مورد کیفری قوانین در خاص طور به مسئله این است،

 . کند می باز آن دادن جلوه قانونی برای راه تواند می قانون، در موضوع

 آن مشتقات و قتل امامیه فقه نظر از و باشد می امامیه فقه مبنای بر ایران اسلامی مجازات قانون که آنجا از ـ2

 می دشوار بسیار زمینه این در فقهی ثابت رویکرد به رسیدن بنابراین، باشد، می مردود و حرام الاصول علی

 آنها سوی از استثنایی و نادر طور به ترحم، روی از که هایی قتل خصوص در پزشکان که است لازم و نماید

 این در خودرأیی از و نمایند مراجعه عظام فقهای آرای به است تکلیف کسب به احتیاج و افتد می اتفاق

 . بپرهیزند زمینه

 و است مقد  و مهم بسیار بشری جوامع تمام در بلکه اسلام، در تنها نه انسان، یک زندگی و قتل موضوع ـ8

 می انسان یک از حیات سلب به راحتی به که راههایی از یکی عنوان به اتانازی کردن قانونی در است لازم

 .شود رفتار بیشتری قانونی و فقهی آگاهی و نظر دقت با انجامد

 نتیجه گیری

 برخی. دارند خودکشی ارتکاب و زندگی به دادن خاتمه و خودکشی برای متفاوتی دلایل مردم کلی طور به

 بر غلبه برای راه ترین مناسب را خودکشی عده این. هستند طولانی دورة در یک شدید افسردگی دچار
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 به مبتلا بیماران درمان برای حل راه بهترین است که این عمومی نظر. دانند می زودگذرشان مشکلات

 می که ای اززندگی توانند می درمان از پس بیماران این و است دارو یا مشاوره از استفاده افسردگی

 به و هستند حاد و مزمن دردهای دچار برخی. ببرند لذت سازند محروم آن از را خود خودکشی با خواستند

 ندارند، اعتقاد آنها دانش و سواد و پزشکان به برخی و آیند نمی بر داروها تهیة عهدة از تهیدستی و علت فقر

 شده داده ترجیح حل راه روش این در خودکشی که دارد وجود نظری هرحال به دارند خاصی عقاید یا

 .نیست

 کند، می ایجاد آنها زندگی کیفیت روی بر نامطلوب آثار بیماری و اند شده حوا  اختلال دچار برخی

 استقلال رفتن دست از باعث بیماری این که کنند می احسا  بیماران این …و آلزایمر چون و بیماریهایی

 و شخصیتی ارزشهای که کنند می تصور نیز برخی. گیرند قرار تحت مراقبت باید همواره و شد خواهد آنها

 تمایل و مرد خواهند نزدیکی آیندة در که می دانند خوبی به و داد خواهند دست از را خود اجتماعی مقام

 نیازمند ندارند را کار توانایی این که بیماران از بسیاری. باشند داشته مراحل این بر کاملی کنترل که دارند

نکرده  خلق را خودمان ما که آنجایی از اسلام، دیدگاه از گفتیم طورکه همان البته. هستند پزشکان کمک

 گیرندة و مالک تنها خداوند و هستیم آن از مراقبت به موظف و نداریم وجودمان به نسبت هم اختیاری ایم،

 قبول قابل اسلام نظر از است کشنده رنج و درد از او رهایی برای انسان کشتن که این استدلال. است زندگی

 .نیست

 که دارند اعتقاد مذهبی گروههای از بسیاری و است گرفته قرار توجه مورد قویاً تحمل و شکیبایی اسلام در

 درستىِ قضاوت حقیقتاً. باشد نفس تزکیه و خداشناسی برای خوبی فرصت می تواند انسان درد و رنج

 به باشد، قانونى عمل این کشورها برخى در اینکه شاید. سخت است بسیار داوطلبانه اتانازى مورد در اخلاقى

 مى انجام را مرگ ایجاد عمل نیست )یعنى پزشک فردى عمل این چون. است تردید محل اخلاقى لحاظ

 براى اصل احترام متوجه اصلى چالش اینجا در که است مهم هم مقابل طرف نظرات نتیجه در دهد( و

 نظر از ترین خانواده ها متعصب حتی که شده دیده مواردی در نیز ما کشور در.است بیمار خودمختارى

 تعب و تالم و تابی بی و طرف یک از میبرده بیماری یک از بیمارشان که رنجی گرفتن نظر در با اعتقادی

 رضایت ابراز دیگر، طرف از اند بوده وی زندگانی شمع تدریجی خاموشی گر نظاره که وی روحی اطرافیان

 اگر حال هر به اما .نمایند قطع را وی حیات قضایی پزشکی، مجوز وصدور امکان صورت در که اند کرده

 چراکه است علمی دقیق و کارشناسی مستلزم کار شد فراهم کشور در اتانازی موضوع طرح بستر زمانی

 .است مهمتربوده عمل، خود ماهیت از مواردی این چنین دادرسی آیین و پروسه و تشریفات همیشه

 اختلاف فقهاء میان در وی، سوی از اتانازی درخواست و  فوت از قبل بیمار اذن درباره شیعه، فقه منابع در

 او اذن مورد این در و ندارد خودش نفس اتلاف بر تسلطی انسان که معتقدند فقها از ای عده. دارد وجود نظر

 مطالبه صورت در قاتل که دارد این بر دلالت قصاص ادله عمومات و باشد نمی اموال اتلاف در اذن مانند
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 قصاص علیه مجنی رضایت که معتقدند امامیه فقهای از دیگر برخی طرفی، از. شد خواهد قصاص دم اولیاء

. ندارند قصاص مطالبه حق نیز وراث و است کرده ساقط را خود حق قتل، در اذن با چون برد، می بین از را

 نگردیده ایجاد مقتول مرگ از قبل دیه و قصاص حق که باورند این بر فقها از ای عده نظر، این مقابل در.

. گردد دو آن مالک تواند نمی میت که هم مرگ از بعد و نماید اسقاط را آن بتواند و باشد آن مالک او که

 حق بالذات و اولاً قصاص گردد، می مستفاد ادله از که طور آن: اند گفته ای عده اشکال این به پاسخ در

 مرگ به نسبت بیمار توسط پزشک برائت که این به توجه با و گردد می منتقل ورثه به ارث با و است مقتول

 واقع در نیز دیه طرفی از و باشد می صحیح دارد، دلالت آن بر اجماع و نص که همچنان طبابت، از حاصل

 تصمیم نیز قصاص به نسبت دارد حق لذا گردیده واگذار بیمار به دیه حق چون بنابراین است، قصاص بدل

 طبق و است برائت بر اصل این بر علاوه. بود خواهد صحیح دیه اسقاط مانند نیز قصاص، اسقاط پس. بگیرد

 توان می نتیجه در. نیست وارد فوق اشکال ترتیب بدین و رود می بین از مجازات شبهه، وجود با  درأ قاعده

 انگیزه با و وی رضایت و اذن با ولو بیمار قتل که است این گردد می مستفاد فقهاء فتوای از چه آن گفت

 حق جنبه است ممکن چه اگر و باشد می النا  حق و الله حق به تعرض جنبه دو دارای ترحم و خیرخواهی

 وجود قتل در که حرمتی اما گردد، ساقط دم اولیاء یا علیه مجنی رضایت با است دیه و قصاص که آن النا 

 بیمار رضایت با و است باقی حرام و معصیت یک عنوان به عمل رودو نمی بین از مقتول رضایت با دارد

 قتلی چنین آیا یعنی است؛ جواز عدم و جواز تکلیفی، حکم از منظور واقع، در. شود نمی حلال و مشروع

 حیات به چون فعل این که است این شود می فهمیده فقیهان کلمات از آنچه نیست؟ جایز یا و است جایز

 نفس قتل حرمت اطلاقات و عمومات مشمول و است حرام باشد، که دلیلی هر به دهد می پایان انسان یک

 تقیید سبب تواند نمی مقتول اذن صرف و ندارد، وجود آنها از خروج برای مخصوص راه و شود می

 باشند می «النا  حق» از دو هر دیه و قصاص که این بر علاوه. شود مذکور عمومات تخصیص و اطلاقات

 در توان می این، بنابر. نیست اسقاط قابل حکم و است حکم یک حرمت، اما کرد اسقاط را آنها توان می که

 و دیه یا قصاص حق سقوط: کرد ذکر نظریه دو  خویش قتل به مریض بحث اذن مورد مسئله وضعی حکم

 آن حرمت بر فقیهان همه گذشت که گونه همان تکلیفی حکم نظر از اما. دیه یا قصاص حق سقوط عدم

 .دارند نظر اتفاق

 اند شده محترم نفس نجات وجوب های فرض بعضی متعرض که فقیهان برخی کلمات از آنچه علاوه به

 شدن، غرق سوزی، آتش بیماری، از اعم هلاکت، موجب عارضه پیدایش سبب اگر که است این آید برمی

 در و کند امتناع کار این از داشته قدرت او دادن نجات بر که کسی و باشد، دیگری عامل یا و شدن مجروح

 او عهده بر باشد دیه یا قصاص که ضمان ولی شده حرام مرتکب فقط کننده امتناع بمیرد، شخص آن نتیجه

 ضامن پزشک بمیرد، بیمار نتیجه در و نکند معالجه را بیماری پزشکی اگر که شود می گرفته نتیجه لذا. نیست

 بزرگی گناه مرتکب کار این با پزشک اگرچه ، ندارد دیه یا قصاص حق متوفی وارث یعنی بود؛ نخواهد
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 های بیماری به مبتلا اشخاص است شده سعی اسلام در. است کرده ترک را مهمی واجب چون است، شده

 قدرت تا شوند تقویت روانی و روحی نظر از شوند می مریض که کسانی کلی طور به یا و العلاج صعب

 این به دیگر های راه تجربه از قبل باید رو این از کنند، رنج و درد احسا  کمتر و شود بیشتر آنها تحمل 

 . کرد توجه نیز شیوه

 رضایت و شود می محسوب عمد قتل و بوده حرام اسلام جزای فقه مقررات موجب به اتانازی آنکه رغم علی

 فاسد به افسد دفع قاعده به توجه با رسد می نظر به اما  نیست، عمل این شدن مباح برای عاملی نیز علیه مجنی

 علی و دارد توجهی قابل کاربردهای پیشگیرانه شناسی جرم ویژه به شناسی، جرم و کیفری حقوق در که

 این از مواردی و قانونی آمر امر اضطرار، ضرورت، همچون قواعدی با حقوقی لحاظ به قاعده این آنکه رغم

 رسمیت به تاکنون مستقل طور به را آن نیز ایران مقنن و دارد همپوشانی مصادیق برخی در حدودی تا قبیل

 اغماء حالت به رفتن صورت در یا خود درخواست به که العلاجی صعب بیماران خصوص در بتوان ، نشناخته

 تحت و الملل بین جامعه در مقرر شرایط با اتانازی رهیافت از بتوان آنها اول درجه بستگان درخواست به

 .جست بهره دولت نظارت

 جنبه عنوان به قاتل مجازات در قانونگذار تردید و قصاص حق شدن تلقی خصوصی مرتکب، مجازات نظر از

 موافقت صورت در قانونی لحاظ به که آورد می وجود به را تلقی این خاص، شرط به آن تقیید و عمومی

 قاضی اراده به کم، دست و است منتفی مرتکب مجازات امکان حیات، سلب برای اطرافیان تقاضای یا فرد

 موارد در حتی آن سلب و مسلم امری حیات حفظ آنکه با دیگر، بیان به قانونگذار؛ به نه و دارد بستگی

 بر دیه یا قصاص ترتب و وضعی حکم لحاظ به است، روشنی امر تکلیفی نظر از العلاج صعب های بیماری

 عمل در مرتکب تعزیر موارد، این در. دارد وجود هایی مخالفت و تردیدها مصادیق برخی در مرتکب

 را مصادیقی در اتانازی انجام قصاص، و دیه نافی دیدگاههای کنار در آن فقدان که است قانون نیازمند

 مجازات در حکومت تکلیف و ها انسان حیات حفظ به توجهی بی ترویج در را خطرهایی و کند می تسهیل

 .آورد می فراهم مرتکبان
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 1/18/،1فاتح، مقاله مرگ ترحم آمیز،  بخش حقوقی سایت تبیان، تاریخ مراجعه ، حسینی، .21

چاپ دوم، ناشر مرکز  ی،احکام پزشکان و مشاغل مربوط به پزشک ی،معرفت، محمدهاد ی،حجت، هاد .86

 1870تهران،  ی،اسلام یغاتانتشارات دفتر تبل

 یغاتفقه و حقوق، بوستان کتاب، انتشارات دفتر تبل یدگاهاعضا از د یوندو پ یمرگ مغز ین،حس یبی،حب .81

 1836قم،  ی،اسلام

ائمه  یمرکز فقه ی،الله فاضل لنکران یتآ یمطابق فتاو یمارانپزشکان وب ین،احکامغلامحس ی،خداداد .82

 تا یاطهار )ع(، قم، ب

 یانتشارت معاونت پژوهش 161جزوه در  خارج فقه، کتاب قصاص، جلسه  یدعلی،س ی،خامنه ا .88

 1831مشهد،  یدانشگاه علوم پزشک

 یعموم یحقوق جزا یقیقدرت الله، مطالعه تطب ی،عادل، خسروشاه یخانی،، سار ینجلال الد یاسی،ق .83

 1833، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، 2اسلام و حقوق موضوعه، ج

 ، جلد اول1803فیض. مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلامی  .،8

مقالات و گفتارهای سومین همایش دیدگاههای اسلام در پزشکی،  فتاحی معصوم، حسین، مجموعه .80

 1831برگزارشده در دانشگاه علوم پزشکی ، انتشارت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 

کتاب قصاص، الطبعه الاول، نشر فقه  یرالوسیله،شرح تحر یف یعهالشر یلمحمد، تفص ی،فاضل لنکران .87

 .قه1321)ع(،  الائمه الاطهار

ائمه اطهار )ع(، چاپ اول، قم،  ی، مرکز فقه2فقه المسائل المعاصره، ج ی، محمد، المبسوط ف ینیقائ .83

 ه.ق1328

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 1831چاپ اول، نشر فرهنگ معاصر، تهران  ی،ـ فارس یفرهنگ معاصر عرب ی،عبدالنب یم،ق .81

، انتشارات 8ج ی،ترجمه: جواد مصطفو ی،ابن اسحاق، اصول کاف یعقوبمحمدبن  ی،الراز ینیالکل .36

 گلگشت

قیاسی، جلال الدین ، ساریخانی، عادل، خسروشاهی، قدرت الله، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی  .31

 1833، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، 2اسلام و حقوق موضوعه، ج

غمامی  سید محمد مهدی، مقاله بررسی وضعیت حقوقی اتانازیا در کشورهای مختلف،  مجله دادرسی،   .32

 1833، مرداد و شهریور 1،اره شم

  1836گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشکاه تهران،  .38

  1870کرمی، خدابخش، اتانازی مرگ راحت و آسان، نشر میثاق عدالت، تهران،  .33

فتاحی معصوم، حسین، مجموعه مقالات و گفتارهای سومین همایش دیدگاههای اسلام در پزشکی،  .،3

 .1831دانشگاه علوم پزشکی ، انتشارت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  برگزارشده در

 ،1830ل صادقی، محمد هادی، حقوق جزای اختصاصی، نشر میزان، چاپ دوازدهم، سا .30

 1870عدالت، تهران،  یثاقمرگ راحت و آسان، نشر م یخدابخش، اتاناز ی،کرم .37

  1836انتشارات دانشکاه تهران،  ی،اختصاص یحقوق جزا یرج،ا یان،گلدوز .33

 1872، انتشارات دانشگاه تهران، 1ج ی،ابوالقاسم، مقالات حقوق ی،گرج .31

و قصاص، چاپ اول،  یراتحدود و تعز ین،حس یار،و فر یروشنعل ی،شکار یــــــــــــــــ ، با همکار .6،

 1831انتشارات دانشگاه تهران، 

 1870تهران یزان،چاپ دوم، انتشارات م یفری،نو در حقوق ک یدگاههایمحمدحسن، د ی،نجف یمرعش .1،

  1871تهران،  ی،قواعد فقه، مرکز نشر علوم اسلام یدمصطفی،محقق داماد، س .2،

 ،187محسنی ، منوچهر،جامعه شناسی پزشکی و بهداشت ، چاپ دوم ، انتشارات طهوری ،تهران،  .8،

 ،187صدرا، تهران  انسان، چاپ دهم، انتشارات یتکامل اجتماع ی،مرتض ی،مطهر .3،

 .1830مظاهری تهرانی، مسعود، حق مرگ در حقوق کیفری، نشر هستی نما، تهران  .،،

 1871تهران  یرکبیر،، چاپ هشتم، انتشارات ام2ج ی،محمد، فرهنگ فارس ین،مع .0،

 1830تهران  یه،، دارالکتب الاسلام8نمونه، ج یرناصر، تفس یرازی،مکارم ش .7،

 1831تهران  یه،نشر سا ی،احکام پزشک ینعلی،حس ی،منتظر .3،

 1812تهران یزان،اشخاص، نشر م یهعل یمجرا ین،حس یرمحمدصادقی،م .1،

 1837تهران،  یزان،اشخاص، نشر م یهعل یمـــــــــــــــــــــــــ ، جرا .06

 1836تهران  ی،آزاد یامملااحمد، معراج السعاده، چاپ پنجم، ناشر پ ی،نراق .01

 ،187تهران  ی،دادگستر یاپ دوم، نشر کانون وکلاچ ی،عموم یحقوق جزا ینهنوربها، رضا، زم .02

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  1871نفیسی ، ابوتراب، تاریخ اخلاق پزشکی ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،  .08

، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ «جرایم علیه اشخاص»ولیدی، محمّدصالح: حقوق جزای اختصاصی  .03

 .1836ششم، 

 1836قم،  یح،انتشارات نصا ید،جد یمحمد، مسائل فقه یزدی، .،0

 نامه ها یانمقالات و پا-2

 ی،ـ کلام یفلسف یمجله پژوهش ها یحیت،اسلام و مس یدگاهاز د یحق به مرگ یدحسن،س ی،اسلام -1

 ،183 ییز، پا21شماره

اسلام  یها یدگاهد یشهما ینسوم یترحم، مجموعه مقالات و گفتارها یقتل از رو ی،محمدعل ی،نصارا -2

 مشهد یبرگزار شده در دانشگاه علوم پزشک یدر پزشک

، موسسه آل البیت )ع( چاپ دوم، قم، 2تمیمی مغربی، ابوحنیفه نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج -8

 328ه.ق، ص،183

 ،8)ع(، ش  یتمجله فقه اهل ب یب،حسن،ضمان الطب ی،جواهر -3

 ی،اخلاق، فصلنامه حقوق پزشکفقه، حقوق و  یدگاهآن از د یو بررس یجوانمرد، بهروز، مفهوم اتاناز -،

 1833سال سوم، شماره هشتم، 

 1871،  86شماره ی،دادگستر یمجله حقوق یرین،مرگ ش ی،اتاناز یحقوق یلمقاله تحل ی،مهد ی،حجت -0

 1/18/،1مراجعه ، یختار یان،تب یتسا یبخش حقوق  یز،فاتح، مقاله مرگ ترحم آم ینی،حس -7

اسلام و غرب در  یدگاهد یمقاله بررس یدمحمدجواد،س ی،زهرا، مرتضو ی،هاشم یدمحمد،س ینی،حس -3

 1830سال اول، شماره دوم،  ی،فصلنامه حقوق پزشک یز،قتل ترحم آم ینهزم

 1833 یبهشت،ارد18آموزش، شماره  یاممجله پ ی،به مرگ یرضا،عل ی،کاهان یده،خدابنده، فر -1

سال اول،  ی،فصلنامه اخلاق پزشک از منظر اخلاق ، یرفعالغ یاتاناز یسروش، بررس یم،سروش، عبدالکر-16

 1830شماره اول، 

غمامی  سید محمد مهدی، بررسی وضعیت حقوقی اتانازیا در کشورهای مختلف،  مجله دادرسی،  -11

 1833، مرداد و شهریور 1،شماره 

، مجله اخلاق 1816 یمجازات اسلام یحهدر لا یاتاناز یحقوق یلمحمدجواد،  تحل ی،فتح یه،انس یمی،سل-12

 1812، 3دوره ششم، شماره ی،پزشک یخو تار

 http//pajoohe.ir یفریدر حقوق ک یقتل ترحم یر،ام ی،خضارت یفیشر-18     

سؤال  یون،دفتر آموزش روحان یی،ـ قضا یفقه یآرا ینه، لطف الله، نرم افزار گنج یگانیگلپا یصاف-13     

،668  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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مجله اطلاعات حکمت و  ی،اخلاق و حقوق پزشک ینو فرارو یچالش یز،محمود، قتل ترحم آم ی،عباس -،1

  ،183، مرداد 0معرفت ، سال اول، شماره 

 ید،، هفته نامه سپ یجنگ جهان یانتا پا یاتاناز یخچهبه تار یچشم به راه مرگ: نگاه یم،مر یزی،عز-10

1873 

دانشگاه علوم  ی،مجله اخلاق پزشک ی،و خودمختار یمارب یتقاضا ی،مقدم، احمدرضا، اتاناز یهمت-17

 1830مشهد، سال اول، شماره اول،  یپزشک

  ی( منابع عربب

 قرآن کریم

 . 1833م اندلسی، المحلی، ابن حز .1

 .ق.ه ، 1818ابن حمزه، ابوجعفرمحمدبن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، انتشارات دارالمعرفته، بیروت  .2

 1317العرب، انتشارات دارالفکر، بیروت،  الدین محمد بن مکرم، لسان جمالابن منظور،  .8

 تا ی، مکتبه النجاح، تهران، ب1المجله، ج یرتحر ین،آل کاشف الغطاء، محمدحس .3

 (ی)ع( )عرب یتمنه، مجله فقه اهل الب یرعهو موقف الشر یمالقتل الرح ی،محمدعل ی،انصار .،

)ع( چاپ دوم، قم،  یت، موسسه آل الب2نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج یفهابوحن ی،مغرب یمیتم .0

 ه.ق،183

 2663معاصرة، الشارقه، جامعه الشارقه،  یةفقه یاعبدالحق، قضا یش،حم .7

 ه.ق1322قم،  یی،آثار الامام خو یاء، موسسه اح32تکمله المنهاج، ج یابوالقاسم، مبان یی،خو .3

، نشر موسسه 13الاسلام،ج  یعشرا یحتنق یلی،مسالک الافهام الشهید ثانی،زین الدین احمد بن  عام .1

 ه.ق1318قم،  یه،معارف الاسلام

تهران، انتشارات و آموزش انقلاب  یدی،جعفر شه یداسلام، نهج البلاغه، ترجمه: س یهعل یامام عل .16

 1878 ی،اسلام

 ینوابسته به جامعه مدرس ی، دفتر انتشارات اسلام7ابوجعفر محمدبن حسن، الخلاف، ج ی،طوس یخش .11

 ه.ق1367قم  یهحوزه علم

 ه.ق1367چاپ چهارم، تهران،  یه،، دارالکتب الاسلام16الأحکام،ج یبـــــــــــــــــــ ،  تهذ .12

چاپ سوم،  یه،الاثار الجعفر یاءالاح یه، مکتبه المرتضو7ج  یه،فقه الامام یـــــــــــــــــــ ، المبسوط ف .18

 ه.ق1837تهران، 

 ه.ق، 1361لبنان،  یروت،الفقه، کتاب قصاص، چاپ دوم، ناشر دارالعلوم ب ین،محمدحس یرازی،ش .13

 یروت،ب ی،الترث العرب یاء، دارالاح،شرح قواعد العلامه،ج یمحمد، مفتاح الکرامه ف یدجوادبنس ی،عامل .،1

 تا یب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



3، 

)ع(، چاپ  تی، الطباعه و النشر موسسه آل الب2و1ج یرالاحکام،تحر یوسف،حسن بن  ی،علامه حل .10

 تا یمشهد، ب ی،،سنگ

 16،ه.ق، ص1318قم،  ی،، مؤسسه النشر الاسلام8ــــــــــــ، قواعد الاحکام،  ج .17

حوزه  ینوابسته به جامعه مدرس ی، دفتر انتشارات اسلام2ج  یمان،احکام الا یــــــــــــ، إرشاد الأذهان ال .13

 ه.ق1316قم،  یهعلم

 تا یالمجلد الاول، نشر مکتبه دارالتراث، قاهره، ب ی،الاسلام ییالجنا یععوده، عبدالقادر، التشر .11

کتاب قصاص، الطبعه الاول، نشر فقه  یرالوسیله،شرح تحر یف یعهالشر یلمحمد، تفص ی،فاضل لنکران .26

 ه.ق1321)ع(،  الائمه الاطهار

اول، قم،  ائمه اطهار )ع(، چاپ ی، مرکز فقه2فقه المسائل المعاصره، ج ی، محمد، المبسوط ف ینیقائ .21

 ه.ق1328

 1831چاپ اول، نشر فرهنگ معاصر، تهران  ی،ـ فارس یفرهنگ معاصر عرب ی،عبدالنب یم،ق .22

، انتشارات 8ج ی،ترجمه: جواد مصطفو ی،ابن اسحاق، اصول کاف یعقوبمحمدبن  ی،الراز ینیالکل .28

 1877گلگشت، 

 ه.ق1361، انتشارات استقلال، تهران، 3ابوالقاسم بن جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج ی،حقق حلّم .23

 ه.ق1320کتاب القضاء ، قم،  یوسف، یزی،تبر یمدن .،2

دراسة  یالفقه الاسلام یالکبار المعاصرة و احکامهم الخاصة ف ینالمسن یةقض ین،سعدالد ی،مسعد هلال .20
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Abstract 
 

One of the most complex, and also suffered issues in the current society is euthanasia or 

mercy killing, which has direct relationship with murder, suicide, or permission of murder. 

Although permission to perform euthanasia has been seen in the laws of some countries, but 

this issue has not yet been recognized in most societies, especially the religious societies. 

However, in Islamic juridical books, has not been directly named of euthanasia, but 

according to the high potential responding of Islamic jurisprudence to all the new and 

suffered euthanasia issues, this issue can also examine as far the verses of Quran, the 

infallible traditions, and the decree of the Juris consult; and found an answer to the 

legitimacy or illegitimacy of euthanasia in Islamic jurisprudence. In this thesis has tried to 

specify the arguments of the opponents and the proponents of euthanasia with the 

argumentum of each of them, and therein issue should be noted that the reasons for the 

proponents of euthanasia in the west are more focused on the issue of individualism, and the 

choice one to continue life or end it; and the opponents of euthanasia has more emphasize on 

ethical aspects, especially medical ethics, and the human don’t have lapse of one’s life or 

another, but they just emphasize in specific cases. At the end of this thesis, we have 

especially tried to clarify the views of the Islamic Juris consult, which are often derived from 

the verses and traditions; and relate the dominant opinion of Iran’s current laws clearly. 

Finally, we have tried to reach a conclusion about the euthanasia from the point of view of 

jurisprudence and Islamic laws. 

 

Keywords: euthanasia, euthanasia in Islamic jurisprudence, medical ethics, suicide, mercy 

killing 
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